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 »خواب خوب یار«

  مانده اند  ردهّا   و  رفتند     زیرکان            مانده اند      بدها      و     رفتند      خوبها 
  شد  موش   خود    لانه    اندر   شیر             شد    خاموش     معرفت  و      عشق   شمع 
  بود  آب  در  رؤیتی    وصلت     کاخ            بود     خواب  چون   مستی و غزل     عصر

  شد جدا حقش   ز     وصلش    عاشق             بپا      شد     جدائی    از   حق  ازل     در
  شده    پا     بر   قامتش    فراق    در            شده       بینا     ظلمتش        از   آدمی 
  این اثر نیابد   تا   شد   دد    و    دیو             بشر     بر   آمد    سرمد    فراقش    چون

  دوا باشد  کجا   را      داغش    لیک            بلا     این از     شد     دیوانه    می توان 
  خود    دار طناب     او    ببافد    پس            خود  یار     خوب     روي      دیده  آنکه 

  هر کس آمده  غار  کس     هر    کار            آمده     کس هر  کار      کس    هر     دار
  این کار ما  است   افسانه  بوالعجب              ما     یار    این  است    دیوانه   بوالعجب

  ندید  کس   را در دو عالم  ما  خواب             پدید     شد    دیگر خواب     اندر   خوابی
  آخر الزمان  بیداري       بر     واي            عاشقان  براي      از    خوبست     خواب 
  شد   بیکار  من    جان  دوم     خواب           شد      بر دار   من    یار     اول     خواب
  نان  از جور  زدم    خود  بر   بندها             جان ز  گشتم  جنون     در    سوم    خواب

  نفس   اندر      آمدم      شمارش در            عبث   زین   جانم     چو    آمد  جنون  در 
  در کنون  گشتم     بیدار    گهاننا            در جنون  من از  شد  گم   شمارش  چون 

  من  بیمار      می شوم   اندك اندك            من     هوشیار       می شوم   اندك اندك 
  بود    بی یاري    فقر و فصل      فصل            بود    بیماري     فصل      چهارم     خواب

  یار   موي   بویم     از درد مگر  تا             یار    روي     بینم  فقر    از   مگر     تا
  یار من ببینم     کی    پس  خدا    اي           من   بیدار    شوم   کی      پس    خدا   اي 

  هموار کرد      خوابیدنم      بستر            کرد     بیدار  را       مرگ پنجم     خواب
  دیده ام م خواب به   را   مردم  جمله             خواب ره پیموده ام      اندر      که    بس
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  ما  و خواب غافلند از خواب خویش             مرا        پندارند       بیدار      مردمان
  زا براه    زنده    ده ئیزا    مردگان            بپا      گورستان    و     خواب    اندر زنده 
  رهم  بر   بیاید   بیداري      که   تا              می روم     دیگر      خواب     اندر باري 

  کند  هوشیارم  مست  یک   مگر    تا              کند    بیدارم       خواب   از    مگر   تا 
  خورده ایم  سوته بس که خون قلب             خورده ایم  اندر هجر غوطه   که   بس 
  دبیعار کر  چنین  را     ما    هستی             کرد     پیکار  او      ناز     با   ما   ناز

  شدیم    باور    را    خویش    دلبري               شدیم     بر خیالش  نقش      از   چونکه
  رها  گشتیم   توئی   از   و   منی   از               ما     مائیم  خود       دلداده     و    دلبر

  آمدیم بار     پر    قبر     درون   از               آمدیم  بیدار     خواب        از    حالیا 
  و جوان پیر   از  برد   دل     بایدش              جهان  در    نباشد      ما     جز  لبري د

  بود و بد کیش   کینه   بد   مرده اي               بود  خویش   حبس  سینه   اندر  دل     تا
  چو جان برون آیند   تن   زگور  تا               مردمان این      از     برد     بباید    دل

  مطلقاً مقدور نیست  هم   فنا   این                نیست   منظور  فنا   جز   را    عاشقان
  بود   بی پایان   درد     بودن    درد                بود     بی درمان     درد    عاشق    درد
  هر که هستی اش نباشد مست نیست               دردش نباشد هست نیست  این   که   هر 

  زنند   مردم  دل    بر    بودن   داغ                عالمند       ودائیانب            عاشقان
  قلم قلم باشد     باشد   قلم     هان !                و عدم ؟    هستی   فرق      دانی   هیچ 

  پرید  بودائی   از خواب   مستی ام                 پدید  آمد      قلم    از    شیشم    خواب
  بود    تخدیر   حوزه     تناسخ   این                بود     تسخیر    ا م   بودائی     خواب 

  شد    سجاده   عاشقان  بر      نیستی               آماده شد   گل    لوح     بر   قلم     چون
  عتیق   مستی   به     آلوده    خوابی               رفیق؟  می گویم     چه  میدانی      هیچ

  بود    چاهی    ما     اللهّی     خواب                بود    هیاللّ      خواب     هفتم    خواب
  کند  بیکارت   و     و مفلوج     بیکس                کند   بیدارت       چاه       درون   در
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  یا بیدار کیست  خواب  بگوئی    تا                    یک یار نیست  آمدي     بیدار    چونکه
  قدم  اکنون از    فرق     بگوئی    تا                 عدم     از  هستی   فرق      بگوئی    تا
  کوه از چاه چه بود   تا بگوئی فرق                  بود پا چه  از     سر فرق   بگوئی    تا 
  و کاش  افسوس     تو  تا نباشد دین                   باش باش و نیست   مرده     برادر    اي

  می داشتی     هستی ات  را   نیستی                   یپنداشت      زندگی    را     مرده گی 
  چشم تو بینا تر است اندر     ظلمت                 است    داناتر     تو  علم   از   تو   جهل 

  شده مجنون   تو   من در کار     عقل                  شده    چون    صد   من     جهل     بارالها
  کنی  روز دیدارم  در   کجا    پس                   کنی  بیدارم   خواب    از  کجا    پس 

  قصه اي در خواب می گوئی به کس                  بس      و خوابی  همه  تو   اي برادر 
  تو نیست آب   مایه      سرابی    این                  نیست  تو   آن کس هم جز سایه خواب

  بده    تابی     مرا  بیدارم     سخت                  بده    آبی      زندگی    اي    تشنه ام
  قلم  گردد  از خواب من   عدم    تا                   عدم      بمیزان       می خواهم   خواب 

  شود   آبی      ما     خواب  آسمان                   شود   آفتابی      روز     در    قلم    تا
  سرنگون گردد بخون  برونم     تا                  برون  آید      حق   عین    جنونم     تا 
  شود االله  یکتائی اش     این  از  تا                    شود   یکتا      برون   با     درونم    تا

  
  شهد الشاهدینبسم االله أ

  
  
نیا نقش بر بگو آیا مي خواھید زیانكارترین آدمھا را بھ شما معرفي كنم؟ كساني ھستند كھ ھمھ تلاشھایشان در حیات د« -١

دیدارش را انكار آب و باطل شد در حالیكھ مي پندارند كھ بسیار نكوكارند. این بدان دلیل است كھ نشانھ ھاي پروردگار و 
   ١٠٣-١٠۵ف كھ» كرده اند...

است  بسیار دقت كنید كھ در اینجا سخن بر سر بي میلي و نومیدي بھ دیدار خداوند نیست بلكھ انكار نشانھ ھاي خدا و دیداري
كھ رخ نموده است یعني این نشانھ ھا و جمال را دیده و باور نكرده اند. یعني خداي را با نشانھ ھاي جلالي دیده اند و انكار 

ارزش ترین چیز را بدست آورده زیانكارترین است یعني بایستي با زیانكاران نیست بلكھا سخن بر سر جنموده اند. در این
ارزش تر و مھمتر و جاودانھ تر از دیدار خداست. چون دیده رین زیان شده باشد. و چھ چیز باتباشند كھ باختن آن موجب بیش

ي وجود اولیاي الھي در ھر عصري اند و انكار كرده اند. یعني یافتھ اند و باختھ اند. و این بمعناي انكار حقیقت جلالي و جمال
كھ خداي را دید و انكار كرد ھمھ ارزشھاي دیگر زندگیش ھم  الزمان. زیرا كسيدر آخر دقاي الھي ھستنت كھ آئینھ ھاي لاس

و معاد و اساس ھمھ ارزشھا و نعمات است و اصلاً گوھره ارزش حیات و ھستي  ود باطل مي شود زیرا خداوند مبدأخود بخ
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 ھر«انكار كرده اند.  ار مي شوند زیرا دیدار با خدا رااشد زیان و بطالت در كل زندگي دچ الھي بھ كران اولیايناست. و لذا م
مي پندارند  ن را نیكوكارترین و بھترین آدمھاآدمھا خودشاین . ولي این زیانكارترععلي» .كھ مرا دید خداوند را دیده است

نعیم) را با  –(نعمت الله  اولیاي خدا برخوردار شده اند و خود منشأ این نعمات با زیرا از برترین نعمات الھي در رابطھ
و ھمھ نعمات معنوي را صرف دنیا نموده اند و  پرستي رفتھیعني اطاعت نكرده و بھ راه دنیا اوت انكار كرده اندتفمتوجیھات 

ود شونده است و نمي تواند لحظھ اي وجدانشان را خالي و نابویژگیھا تولذا بھ دنیائي ویژه دست یافتھ اند در حالیكھ ھمھ این 
ژه مي زنند و خود را ر فساد و فتنھ و عیاشي و تبھكاري ویھ ادامھ زندگي دست بھارضاء كند و لذا براي ایجاد انگیزه جھت 

تبدیل بھ پوچترین و ضد ارزش ترین موجود مي سازند و اینست معناي زیانكارترین انسان پس از دیدار با خدا در وجود 
سوب بھ قیامت كبرا نمود زیرا در من یچ وجھي نمي توان لقاي الھي رابھ ھاولیاي حق و عدم اطاعت و انكار. در این آیھ 

قیامت كبرا ھر كافر و مؤمني خواه ناخواه دیدار مي كند و امكان انكار ھم نیست ولي در حیات دنیا ھست. و اینان ھمانھائي 
ا ھستند كھ در قیامت كبرا با دیدار خداوند خود را در آتش سرنگون مي سازند. این آیات تصدیق دگر و برتري بر ادعاھاي م

  سان و خداست و رسالھ لقاءالله در حیات دنیاست كھ مغز قرآن و اسلام و امامت است. در این رسالھ است كھ رسالھ عشق ان
  
گردیده و از عذابھا رستھ اند  آنانكھ اولیاي الھي را درك و دیدار نموده و از نعمات و كراماتشان برخوردار شده و احیاء -٢

با خداوند روبرو شده اند و مي دانند كھ ھمھ این شفاعتھا و كرامتھا از بركت عشق وجود این  با تمام وجودشان مي دانند كھ
عین انكار عشق است. و لذا این انكار بھ اشد شقاوت و بي رحمي و رذالت منجر مي شود و  است. لذا انكار این اولیاء اولیاء
شود و فقط قادر بھ ھمزیستي با شقي ترین مردمان است زیرا اوت مردمان ظالم مي ر كننده اش مبتلا بھ اشد ستم و قسانكا

بھ اشد شقاوت مبتلا شده است زیرا اشد عشق و رحمت را درك و دریافت نموده است كھ كمال جلال و جمال را شھود كرده و 
این اشد زیان  مشھود گردیده و زیبا گشتھ است كھ پس از انكار بھ اشد زشتي جمال ھم مي رسد كھ خود نیز از آن شھود،

  است خاصھ براي زنان.
  
ھمانطور بدان كھ جمال الھي و لقاءالله انواع و درجات دارد و تجلي انواع و درجات صفات خداست از وجود اولیاي خدا.  -٣

جمال مطلق فطرت خداست  سھم جمال مطلق نعمت خداست و فاطمھ  عخداست و علي  كھ محمد مصطفي جمال مطلق رحمت
جانب بھ لطف حق این ھر سھ قیامت كبرا دیدار مي شود. و این ذات احدي خداوند كھ جامع ھمھ تجلیات است در و... كھ جمال

  تجلي محمدي و علوي و فاطمي را دیدار كرده ام. 
  
این آیھ نیز دال بر امكان  -١١٠كھف» ھر كھ مشتاق دیدار خداست باید اعمالش را اصلاح كند و غیر خداي را نپرستد.« -۴
خدا در حیات دنیاست وگرنھ حتي كافران و منافقان ھم در قیامت كبرا خداوند را دیدار مي كنند خواه  ناخواه. پس  با اردید

دمیان درآید و جھان را كسي كھ مشتاق دیدار خدا در آفاق یا مشتاق دیدارش در امام (انفس) است باید بھ صلح با عالم و آ
ھستي است كھ امكان دیدار خدا را پدید مي آورد زیرا كسي كھ با جھان و جھانیان در دوست بدارد و این دوستي و اتحاد با 

ندارد  س. كسي كھ چشم دیدن خلق راكور است پس چگونھ خداي را دیدار كند چھ در آفاق و چھ در انف جدال است اصلاً 
ساده و رسا نموده است و قلب  ب اینساندل اینجاندر چگونھ چشم دیدن خداي را دارد. خداوند محكمات قرآني را بر زبان و 

خود را در ساده ترین و عادي ترین آیات بر بنده آشكار ساختھ است و بدینسان بر این بنده حقیر منتي بس كبیر نھاده  حقایق
است پس چگونھ دیدارش را بر خلقش پنھان دارم در حالیكھ دیدارش را بر بنده آشكار ساختھ و حجتھاي این دیدار را در 

عیان و بیان مي دارد و ھر آیھ اي را بینھ اي برتر مي سازد و لذا این رسالھ را مھد برترین بیناتش  كتابش بر بنده مستمراً 
  قرار داده است. 

  
 
 جھان وعده اي انسان در طول تاریخ بنام پیامبر آمده اند كھ ادعا كرده اند كھ كسي با آنھا تماس گرفتھ كھ خداي خالق  -۵

ست و ھمھ بسوي او برمي گردند و مؤاخذه مي شوند و اجر و عذاب مي یابند و بھشت و جھنمي از برایشان جھانیان ا
ً ھمھ مردمان جھان كمابیش این  وجود دارد و باید از احكام این پیامبران پیروي كنند تا عاقبت بخیر شوند. و سپس تقریبا

رفتھ اند. ولي اكثر مردماني كھ این پیامبران را باور   براه خودشانادعاھا را باور كرده اند ولي برخي اطاعت نموده و اكثراً 
درماندگان و بیماران و پیران ھستند و ھر چھ كھ بشر بسوي عیش و شكم سیري و رفاه بیشتري مي رود این و  دارند فقراء

دا مي داند ولي بدبختي را كسي رحمت را از خادعاھا را كمتر باور مي كند. خداباوري و عذاب امري واحد است و بندرت 
ن كریم مكرراً ذكر شده است. ولي از آنجا كھ ھمھ بالاخره بھ آاین حقیقت ھم در قرحتماً بھ او نسبت مي دھد و پیامبرانش. 

پیري و سستي و بیماري و مرگ مي رسند لاجرم خداي را باور مي كنند تا لااقل پس از مرگ امیدي بھ حیات دگر داشتھ 
را نیستي خود ندانند. از آنجا كھ ارزشي برتر از جاودانگي نیست خداباوري از این ارزش و نیاز حیاتي بشر باشند تا مرگ 

 راي معنائي مترادف و علت و معلولسر برآورده است و تبدیل بھ باوري وجودي شده است زیرا جاودانگي و وجود و خدا دا
ت از براي موجودي كھ جاودانگي را درك مي كند و آنرا ھستند. اینست كھ خداباوري و دین امري فطري و وجودي اس

خواھان است و در حیات دنیا محكوم بھ مرگ است. یعني اگر مرگ نمي بود خداباوري و دین ھم در بشر پدید نمي آمد الا 
عارفان از  انگشت شماري از عارفان و اھل باطن كھ در ھمین حیات دنیا ھم نمي توانند بدون خدا زندگي كنند. و لذا خداي
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زندگي است ولي خداي عامھ مردمان از مرگ است. دین ھم دو نوع است دین مرگ گرا و براي مردن و دین زنده و براي 
زیستن! خداي زنده و موجود و شاھد و مشھود و خداي غایب و مفقود و از اھالي قبور! ولي خدا و دین قرآن از نوع زنده 

حاضر و ناظر و موجود است و با مؤمنانش زندگي مي كند و بھ آنھا از خودشان و زندگي است و در ھمھ جا و ھمھ حال 
نزدیكتر است و نشانھ ھایش در ھمھ جا آشكارست و پیروان آن بایستي در جستجوي دیدارش باشند و جز براي دیدارش 

وند نیست كھ در این باب كاري نكنند و ھر كاري كھ بھ قصد غیر دیدارش باشد كافرانھ و گمراه كننده است و مطلوب خدا
آیات بسیاري را شاھد آورده ایم. پس اھل دین و اسلام قرآني و مؤمنان محمدي جز عارفان نیستند كھ فقط بھ امید و عشق 
دیدار با خدا زندگي مي كنند و اینان از منظر اسلام مرگ و مرده پرستي، كافر و مرتد و ملحد محسوب مي شوند و خونشان 

یكھ عارفان ھرگز چنین نگاھي بھ كافران و مرتدان واقعي ندارند و آنان را دوست ھم مي دارند و خدمتشان مباح است در حال
  مي كنند. این كل حقیقت اسلام و سرگذشت و تاریخ اسلام است.

  
دمان فقط اكثر مر -قرآن» .اي مردم ھمھ شما نیازمندید بخدا و فقط خداست كھ بي نیازست«بھرحال ھمھ بخدا نیاز دارند.  -۶

براي پس از مرگشان بھ خدا احساس نیاز مي كنند و عده قلیلي ھم از ھمین حیات دنیا بھ او نیازمندند و او را جستجو مي 
  كنند كھ اینان در قاموس قرآن ھمان مؤمنان ھستند. 

  
سولانش نداریم و فقط ما خود با خدا رابطھ داریم و نیازي بھ رھمواره در طول تاریخ گروھي بوده اند كھ مي گفتند  -٧

این  -آدمھاي ابلھ از رسولان پیروي مي كنند و ما خود عالم ھستیم ولي خداوند اینان را بسیار ابلھ خوانده است. قرآن
خدا كافیست بي رسولان! كھ  جماعت در عصر جدید بسیار بیشتر شده اند و اكثر مردمان بسوي چنین ادعائي مي روند كھ:

ر عمل مردمي فاسق و تبھكار و شقي مي یابیم كھ داراي ھیچ تعھدي جز بولھوسي نیستند. برخي عامھ این مدعیان را د
ت ھاي آنان در تاریخ پیروي مي كنند كھ در عمل دچار ریا و نفاق ھستند یعني از مردم ھم از رسولان مرده و سن دیگر

. ولي در سراسر جھان عده قلیلي ھستند كھ بھ بظاھر سنتي و متشرع و در خفا تفاوتي چندان با آن منكران رسول، ندارند
جستجوي امامان و رسولان زنده مي باشند و اساتید و آموزگاران زنده اي دارند كھ اینان از سنت عرفاني مذاھب پیروي مي 

لان كنند ھر چند كھ بسیاري ھنوز امام یا استادي برحق و كامل نیافتھ و سرگردانند و بسیاري ھم بھ دام شیادان و دجا
خداباوران بي رسول و بي شریعت،  منكران خدا، اسیرند. این انواع دین و معنویت در ھمھ مذاھب جھان وجود دارد:

و خداباوراني كھ داراي پیر یا استادي زنده ھستند و تحت اطاعت  ز سنت رسولان كھن پیروي مي كنندخداباوران سنتي كھ ا
  طھ اي عاطفي با پیر خود دارند و براه خود مي روند. او زندگي مي كنند و نیز گروھي كھ فقط راب

  
این بدان كھ كساني كھ براستي بھ خدا ایمان دارند و داراي فطرتي زنده ھستند و قصد خودفریبي ندارند و درد دین و  -٨

آخرالزمان برھاند معرفت و آدمیت دارند در این دوران دیر یا زود بالاخره بھ درك و كشف امامي زنده كھ آنان را از مھلكھ 
دست مي یابند و امامت تبدیل بھ غایت ایمان دیني مي شود و بھ این یقین مي رسند كھ بدون امامي زنده و روحاني قادر بھ 
نجات روح خویش نمي باشند و بلكھ قادر بھ رعایت حداقل تقوا و معنویت و عقلانیت ھم نیستند. امامي كھ در وجودش 

نند و در رابطھ با او یقین و امنیت و روح و عقل و اراده معنوي مي یابند. امروزه امام باوري خداي را احساس و درك مي ك
  و امام شناسي تنھا راه حفظ دین و ایمان و عقل و عاطفھ است.

  
احساس بشر ھر چھ كھ در علم و عقول فني و علیتي پیشتر مي رود ناتواني و بن بست و ظلمات این شعور را شدیدتر  -٩

د و لذا بشر آخرالزماني چون روي بھ حق كند داراي جدیّت و عمق و باوري محكمتر است زیرا از عقول مادي مي كن
بیشتري برخوردار شده و از آن مأیوس تر است. بشر ھرگز در طول تاریخ از دنیا و علوم دنیوي بھ این حد مأیوس نبوده 

  است و این یأس داراي ماھیتي حق جویانھ و عرفاني است. 
  
 تخدیر و مستي، نومیدي از دنیا و زندگي و علوم و فنون و رفاه مادي در عصر ما زمینھ چند پدیده مدرن است: -١٠

و گرایشات كاملاً جدید معنوي  ري و ستم بري و تبھكاري از یك سوآنارشیزم و جنون و توحش و شقاوت و ستمگ خودكشي،
  و عرفاني از سوئي دگر!

  
ھ عرفاني در سراسر جھان پدید آمده است كھ بسیار متنوع است و اسامي بسیاري ھم دارد كھ امروزه یك جریان شب -١١

ھدفي جز جستجوي آرامش بھر قیمتي ندارد كھ از ھر وسیلھ و روشي ھم در این راه بھره مي برد. آرامشي كھ بتواند یك 
ار گیرد و خود را باور كند و عزیز شمارد. پوچي بھ نفس و ھویت ایجاد كند تا فرد بتواند در خود قر معناي دروني و اتكاء

بزرگترین بحران انسان مدرن است كھ بایستي آنرا مادر ھمھ بحرانھاي دیگر دانست. و این شبھ عرفانھا كھ معجوني از 
روانكاوي و تمركز ذھني و تلقینات مصنوعي و ورد و شعر و اوھام و تصورات است براي اندك مدتي تبدیل بھ مفرّي از 

د و موج شدیدتري از نومیدي و پوچي را عبث مي گردد و بھ مسخرگي مي گرای خود مي شود و نوعي سرگرمي كھ بسرعت
بھمراه مي آورد. امروزه حتي بسیاري از طلبھ ھاي دیني جھت كسب حداقل آرامشي كھ در دین مي جستند و نیافتند بھ یكي 

ناست كھ دین تاریخي و مرده گرا از حیث حداقل انتفاع ھم ساقط شده از این دكانھاي عرفاني رجوع مي كنند. این بدان مع
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وجدانھا را بخود مي خواند زیرا در محضر پروردگاریم! و لذا » السّاعھ«است زیرا در یوم الدین و آخرالزمان قرار داریم و 
  ١٠٣-١٠۵زیانكارترین مردم ھمانا بشر مدرن است كھ لقاي الھي را منكر است. كھف

  
ھ خداي را در دل بخواند و بر این تمناّ استوار بماند و استقامت ورزد نداي امامش را از دل مي شنود و در بیرون آنك -١٢

  دیدارش مي كند و براي لقاي الھي مھیاست. و این وعده الھي در قرآن است.
  
مي پذیرد و بحق خود نائل  كس كھ در جستجوي دیدار خداست امامش را مي یابد و حقش را ن كھ فقط آنكبدان و یقین  -١٣

بزودي نشانھ ھاي خود را در درون و برونشان آشكار مي كنیم تا برایشان معلوم شود كھ او حق است. آیا «مي آید. 
پروردگارت كھ شاھد بر ھر چیزي است كفایت نمي كند. ھشدار كھ آنھا از ملاقات پروردگارشان در شك ھستند. بدانید كھ او 

  ۵٣-۵۴فصّلت» .تبر ھر چیزي محیط اس
یعني تنھا علت عدم درك و تصدیق حق اولیاي الھي اینست كھ مردمان اصلاً باور ندارند كھ خداوند دیدار كردني باشد 
بخصوص در ھمین حیات دنیا. زیرا ھمھ صفاتي كھ از اولیاي الھي صادر مي شود ھمانا صفات خداست ھمچون رحمت و 

گره گشائي معجزه آسا از بن بست ھاي زندگاني مردم. و چون باور ندارند كھ شفاعت و كرامت و تحول و تبدیل نفس و 
خداوند در عالم ھستي و در حیات روزمره حضور داشتھ باشد پس امام را ھم یا انكار مي كنند و یا جادوگر مي خوانند. یعني 

خداوند نشانھ ھاي خود را از وجود یعني امام ھستند زیرا خود » او«فقط مشتاقان دیدار خدا قادر بھ درك و تصدیق حق 
آشكار مي كند ھم در برون و ھم در درون بواسطھ دل و عقل و رؤیاي صادقھ. زیرا مي فرماید كھ ما نشانھ ھاي خود » او«

را آشكار مي كنیم تا بدانید كھ او حق است. بھ ھمین دلیل در سنت عرفان شیعھ این باور وجود دارد كھ كسي كھ از وجود 
قاي الھي را انتظار ندارد اصلاً امامت را درك و تصدیق نكرده است. و لذا برترین زیانھا از آن كساني است كھ امامش ل

امامي را درك كرده و نشانھ ھاي الھي را در او یافتھ و در خواب یا بیداري جمالي و جلالي از حق را در صورت او شھود 
ند زیرا ارتباط روحي با امام را از دست داده و دیگر از كراماتش كرده اند ولي بدلیل عدم اطاعت بھ انكار رسیده ا

آنانكھ كسي غیر خدا را بر «سوره كھف است. و نیز این سخن خدا كھ  ١٠٣- ١٠۵برخورداري ندارند. و این مصداق آیات
ا را ولي خود پس اگر غیر خد» كھ مجدداً مي فرماید -۶شوري ».خود بھ ولایت گزیده اند خداوند خودش حافظ آنھاست

» ساختھ اید ھموست خداي شما كھ ولي شماست. ھمان خدائي كھ مرده را زنده مي سازد و بر ھر كاري قادر است.
یعني ھمھ صفات خلاق الھي از وجود اولیاي او بر شما رخ مي دھد پس خدائي غیر او قرار ندھید و دو خدائي  -٩شوري

اكثر مردمان خداي ذھني را مي خوانند كھ ھواي نفس آنھاست و «ست. (شرك) پیشھ نسازید كھ خداي ذھني اساس شرك ا
آیا واضح تر و ساده تر و یقین بارتر از این ھم مي شد كھ خداوند حق ولایت مطلقھ  -قرآن» این شرك و ظلم عظیم است.

ند آنھمھ مفسراني كھ دم از امامان زنده را تصدیق كند و كل الوھیت خود را بھ آنان منسوب نماید؟ براستي كھ چھ كور بوده ا
  ولایت و تشیع ھم مي زده اند و سپس عرفاي حقھ را مرتد مي خواندند و حكم قتلشان را صادر مي كردند.

  
سوره فصّلت آشكارا درمي یابیم كھ كسي را نمي توان ولي و امام ھدایت خود دانست مگر  ۵٣و  ۵۴پس طبق آیھ  -١۴

عرش خدا بداند و تمنا و شوق دیدار خدا را از آئینھ جمال پیر داشتھ باشد. بھ زبان  اینكھ فرد مؤمن و مرید وجود پیرش را
  و الھ و وجھ الله خود بداند. ساده تر مؤمن بایستي پیرش را ربّ 

  
ھم جز او نخواھد بود. تفاوتھا فقط در درجھ  ھم جز خدا نیست و پس از قیامت نبود و حالا جز خدا قبل از خلقت جھان، -١۵
حق یعني حق تجلي. این ھمان امري است كھ  وع ظھور و بروز خداوند است و حقي ھم جز این تجلي نیست و اصلاً و ن

ابلیس انكار و عداوت نمود زیرا مخالف ظھور خدا در بشر بود و این ظھور را شرك و كفر مي پنداشت و لذا ھمھ مخالفان 
  ناآگاه. زیرا او با مقام خلافت اللھي آدم عداوت كرد. بدان! این حق از پیروان ابلیس ھستند خواه ناخواه و آگاه و

  
یعني قبل از خلقت و در خلقت و پس از پایان عالم، ھیچ چیزي اضافھ یا كم نشده است فقط آشكار و آشكارتر شده است  -١۶

  ت.و مي شود آنچھ كھ از ازل وجود داشتھ است. آنچھ كھ رخ نموده است وجود است كھ بھ شھود آمده اس
  
یعني شاھد بر خلافت جھان و جھانیان بر جاي خدا  -قرآن ».شفاعت از آن خداست و كسي كھ شاھد بر حق باشد« -١٧

باشد كھ مظھر خداست و كسي كھ شاھد بر این حق و خلافت باشد شاھد بر حق وجود خود و خلافت خودش ھم ھست یعني 
و این بار امانت را بھ حق حمل نماید و حقوقش را  د كھ خلیفھ خداستخلیفھ است. زیرا خلیفھ خدا كسي است كھ بداند و ببین

ادا كند. و كسي قادر بھ اداي این حق است كھ عاشق این حق باشد یعني عاشق عشق! یعني شفیعان جملھ عاشقانند از جملھ 
  عاشق بر خلق زیرا خلق را مظھر حق مي بینند. یعني جز خدا نمي بینند!

  
ران كھ ھمان نژادپرستي است در قرآن كریم اساس منطق كافران مي باشد كھ فراوانترین مفھوم كتاب پیروي از سنت پد -١٨

خداست. و این سنت چھ مذھبي باشد و چھ غیرمذھبي در ھر دو حالت كفر است كھ نوع مذھبي اش كفري مضاعف یعني 
ً نفاق است. و عجب قرآني سخني در میان نیست و بدون اغراق ادعا  از این ترجیع بند كثیر ا كھ در فلسفھ ھاي اسلامي مطلقا
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روانشناختي بر اساس معرفت قرآني تبیین و معرفي  -مي كنم كھ نخستین كسي بوده ام كھ كفر را بعنوان یك دستگاه فلسفي
نموده ام و  ژیكيكرده ام كھ تنھا راه نجات از آن را معرفت نفس دیني و عرفان دانستھ و آنرا ھم تبدیل بھ یك دستگاه ایدئولو

  این شاھراه نجات قرآن از مھجوریت در آثار ماست.
  
و این را ھم باید دریافت كھ نژادپرست ترین یعني كافرترین آدمھا عاقبت بھ اشد عداوت خونین با نژاد خود مي رسند و  -١٩

  این عین حق و عدالت است و خودبراندازي.
  
جوامع بشري در تاریخ را تضاد طبقاتي مي داند بنده این محور را  برخلاف فلسفھ ماركسیزم كھ محور نبرد افراد و -٢٠

نژادپرستي معرفي كرده ام و بھ اثبات رسانیده ام كھ تضاد و نبرد طبقاتي ھم زیرمجموعھ و معلولي از نبرد نژادپرستانھ 
  است و این اساس جامعھ شناسي قرآني مي باشد كھ عین واقعیت جامعھ در تاریخ است.

  
كھ نژادپرستي عین كفر است و كفري ھم جز نژادپرستي نیست كھ گاه در لباس شرع پنھان مي شود و گاه در  دریاب -٢١

  لباس مدرنیزم.
  
اینكھ اكثر مردمان بامذھب و لامذھب از سنت پدران و نژاد خود پیروي مي كنند و لذا خداوند اكثر مردم را كافر خوانده  -٢٢

و رواني است یعني سختي در تغییر كردن و دگر شدن! و این ھمان سختي در تقواست است بدلیل سختي ترك عادات رفتاري 
  چرا كھ تقوا ھمان ترك عادت است.

  
نژادپرستي و كفر كل اخلاقي و معیشتي كھ كل ھویت یك فرد است  رواني، فكري، عاطفي، گفتاري، عادات كھن رفتاري، -٢٣

قصد توبھ و ایمان و اصلاح دارند و این عین نژادزدائي و كفرزدائي عملي از براي كساني است كھ است و اساس جھاد اكبر 
  خویشتن است و كل قلمرو تقواست.

  
اگر ازدواج نیمي از دین و بلكھ شالوده دین است بھ این دلیل است كھ دو انسان از دو خانواده و فرھنگ و احساس و  -٢۴

باري در ترك بسیاري از عادات فراھم مي آید كھ اصل تقوا و عادات متفاوت مجبور بھ ھمزیستي ھستند و توفیق اج
علیھ كفر و نژادپرستي محسوب مي شود و لذا ازدواج خارج از نژاد ھمواره توصیھ شده است و برخودشكني است و نبردي 

  ارجح است.
  
یچ تلاشي در ترك عادات و بدان كھ علت العلل شكست اكثر ازدواجھا چیزي جز بي تقوائي زن و شوھر نیست و اینكھ ھ -٢۵

نژادپرستي ندارد كھ قلمرو كفر است نژادي خود نمي كنند و این ھمان اصرار در كفر است. پس شكست زناشوئي دلیلي جز 
  كھ ھر كسي راه و رسم نژاد خود را بھتر مي داند.

  
  ھ اساس رشد انسان مي باشد. توفیق اجباري در تغییر كردن و غیر شدن است كاگر ازدواج نیمي از دین است بھ دلیل  -٢۶
  
و گفتاري است و برخي ري پس واضح است كھ نژادپرستي بھ یك لحاظ عین عادت پرستي كھن است كھ برخي رفتا -٢٧

ناخودآگاه و رواني و عاطفي است كھ ریشھ در ژنتیك دارد و جز ایمان و تقوا راھي براي خروج از اسارت ژنتیك نیست كھ 
  لمات!ر است و ظدھھمان اسارت 

  
انسان نژادپرست (عادت پرست و بي تقوا) یك فسیل زنده است و براستي بقول قرآن از سنگ ھم سخت تر و شقي تر  -٢٨

  شود و اھل ھدایت! است. بدان كھ عادت شكني موجب فروپاشي شقاوت نفس است تا دل مشمول رحمت حق و محبت پذیر
  
مي مناني كھ بھ صلح رسیده اند مژده اجري كبیر ؤت مي كند و بھ مكھ این قرآن بسوي قیامتي مستمر ھدای براستي« -٢٩
  - ٩اسراء » .دھد

برترین اجرھاست كھ حاصل قیامتي بر پا و دائمي و برتر از لقاءالله نیست و اجر كبیر در قاموس قرآن  يبراي مؤمنان اجر
امت است زیرا رسولش ھم رسول قیامت ن كتاب قیامت و اسلام دین قیآاست كھ دیدار با خدا را موجب مي شود. یعني قر

  است زیرا با خدایش دیدار كرده است. 
  
كھ بھ تو نمایاندیم و شجره ملعونھ در را یائي رت بر ھمھ مردمان احاطھ دارد و رؤبدینگونھ بھ تو گفتیم كھ پروردگا« -٣٠

   -۶٠اسراء» .غیان شدید آنان نمي افزایدولي جز بر ط میدھا ھشدار میر ندادیم و ایشان رقرآن را جز براي امتحان مردم قرا
ائي امري مربوط بھ ھمھ مردمان جھان در حیات وح -آدممي یابیم كھ ماجراي شجره ملعونھ در بھشت یھ آشكارا درآاز این 

و ھشدارھا جز بر عداوت و طغیان و  ھادنیاست و آن واقعھ ھمواره در ھر رابطھ زناشوئي جاریست و متأسفانھ این تذكر
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كھ ھر كسي این حقیقت را در زندگاني اكثر مردم شاھد بوده ام و نژادپرستي اكثر مردم نمي افزاید. و بنده خود بھ تجربھ كفر 
را كھ از نژادپرستي برحذر داشتھ ام بر آن افزوده است. و در این رازي بزرگ است. فقط در ارادت و عشق عرفاني بھ 

  ن عشق بھ نزاد نتوان از ابتلاي بھ نژاد رھا شد. وھست. بداولیاي خدا امكان نجات از دوزخ نژادپرستي 
  
   -٨٢اسراء » و از قرآن آنچھ براي مؤمنان شفا و رحمت است نازل مي كنیم...« -٣١

بر مؤمنان امت ھم در ھر عصري نازل مي شود كھ بھ اندازه نیازشان ، صاین آیھ نشان مي دھد كھ قرآن پس از رسول اكرم 
یات آ نزول فقط آیات كلامي و مفھومي است بلكھ نواره در حال نزول است تا پایان جھان. و مپندار كھ ایاست. یعني قرآن ھم

شھودي و عرفاني ھم ھست كھ قیامت مؤمنان را بر پا مي سازد كھ غایتش لقاي الھي است كھ غایت رحمت خدا بر بنده 
ینده است یعني پس از رسول و عرصھ ختم آن آیھ بھ یھ از سوره اسراء (معراج) است و خطاب ایآاست. بخصوص كھ این 

كار بخویش كھ برخي ستم بندگان خود كھ برگزیده بودیمشان بھ میراث دادیم رسماني را بآسپس كتاب «و نیز این آیھ نبوت! 
   -٣٢فاطر » .برخي میانھ رو و برخي پیشتاز در نیكي ھستند بھ اذن خدا. و اینست فضل كبیر

  
انسان مدرن قرباني بازیگریھاي خویش با خویشتن است كھ ھولناكترین این بازیھا ھمانا بازي با  آدمي و بخصوص -٣٢

  .معارف عرفاني است كھ عقل و اراده را نابود مي كند. و اینست كھ بشر مدرن از حداقل عقل و اراده حیواني نیز تھي است
  
عرفان پناھي اش شدیدتر است. و ھر كھ بي اراده تر ھر كھ شقي تر است تعشیقش بیشتر است. ھر كھ احمق تر است  -٣٣

رت نمائي اش بیشتر است. و ھر كھ بي وجودتر است تلاشش براي اثبات وجود، بیشتر است. اساس عرفان ھمین داست ق
كھ باید دریابي و تصدیق كني و بر آستانھ عدم قرار گیري یعني ھمانجائي كھ ھستي! تا طلب وجود نمائي از حقایق است 

  نسان صاحب وجودي! ا
  
اساس ایمان ھمان باور كردن حقایق زندگیست كھ بھ باور خدا و آخرت مي رسد كھ این كمال ایمان است. یعني كافران  -٣۴

اصلاً ھیچ چیزي را باور ندارند حتي دریافتھاي حسي و غریزي خود را. زیرا نمي خواھند ھیچ تعھدي داشتھ باشند. این 
واقعیت گریزي و بیزاري از تفكر است. كافران فاقد فكرند و ذھنیت آنھا جز خیالبافي و ھوسبازي و  گریز از عھد و وفا منشأ

مكر و بازي نیست. و لذا بقول قرآن خوب و بد و پاك و ناپاك برایشان یكسان است و این پوچ انگاري و نیستي پرستي است 
  د كھ افسردگي و عذاب عقیم یكي از آنھاست. مي شورواني كھ در نیمھ دوم عمرشان تبدیل بھ انواع عذابھاي 

  
كافران فاقد تفكر و خصم تعقل ھستند و این امر را عشق مي نامند و حال. در صورتیكھ اتفاقاً از حال گریزانند ھمچون  -٣۵

   از آتش. و این گریز از خویشتن بصورت پناه بردن بھ انواع تنوع طلبي و عیاشي و ھرزگي و دنیاپرستي رخ مي دھد.
  
آنچھ كھ معنویت و ایمان نامیده مي شود حاصل تفكر درباره محسوسات و تجربیات روزمره و غرایز است كھ یافتھ  -٣۶

الله كھ غایت آن مكاشفات غیبي و لقاء قلمرو دل و جان و روح مي كشاند و باطني و روحاني مي سازد رھاي بیروني را ب
  است. 

  
این ورد و خرافھ و از ر درباره زندگي و كار جھان و جھانیان پدید مي آید و غیر یاد خدا ھم در جریان تفككھ بدان  -٣٧

  ھذیان است. 
  
ند و با اندیشھ درباره خود و معناي زندگي و ھدف از ھستي خویشتن است كھ انسان را بھ اعماق وجود مي كشا -٣٨

نكھ خداي را در دل یاد مي كنند با بندگاني آنا«ھمھ اولیاي الھي در باطن محشور مي كند.  خدایش روبرو مي سازد و با
این ھمان راه و روش رسیدن بھ امام است. این باور حاصل  -قرآن» روبرو مي شوند كھ ساجدان و ذاكران درگاه حقند.

  تجربھ شخصي خودم در زندگیست كھ تصدیقش را در قرآن نیز یافتم. 
  
موتور محركھ سقوط و گمراھي اش خواھد شد و تباھي اش را  بدان كھ علم و آگاھي براي آدم بي تقوا و خودپرست -٣٩

را خداي خود گرفت خداوند او را بواسطھ علمش گمراه كرد و او  شآیا دیده اي آنكھ ھواي نفس خود«تسریع خواھد كرد. 
بدون ارادت  و آیا براستي چگونھ مي توان نفس خود را خداي خود قرار نداد؟ آیا -٢٣جاثیھ » .را كور و كر و احمق ساخت

  و اطاعت از امامي زنده مي توان از خودپرستي نجات یافت؟ ھرگز! 
  
یعني ھر  -قرآن ».ھیچ رسولي بھ سوي مردمان نفرستادیم مگر اینكھ حق آنچھ را كھ در نزد آنھاست بھ یادشان آورد« -۴٠

ت عین حق و رحمت و صلح است و فرد و قومي بداند و تصدیق كند كھ كل شرایط و امكانات زندگانیش و ھر آنچھ كھ ھس
رسیدن با خود و وردن و تسلیم شدن است و صالح گشتن و بھ صلح آھیچ ستم و نقصاني در كار نیست. و این ھمان اسلام 

زندگي است. یعني حقیقت را در واقعیت دیدن و واقعیت را عین بھشت موعود یافتن كھ اجر تصدیق این حق است و راه 
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و عالم! یعني ھمھ در بھشت زندگي مي كنند ولي بدلیل كفران نعمات خدا، بھ عذاب و زجر افتاده اند سعادت و رستگاري در د
و نسبت بھ بھشت زندگي خود كور شده اند. بھشت واقعیت است و دوزخ حاصل كفر و جھل و انكار بھشت است. و پیامبران 

دوزخي جز بي «كافیست كھ فقط باشي و بفھمي! بودن آمده اند تا این حقیقت را بھ مردم بفھمانند! یعني براي خوشبخت 
و بھشت براي متقین بسیار «كھ فھمید خوشبخت شد!  . پس اسلام مذھب اصالت معرفت است. ھرععلي » .معرفتي نیست
   -٣١ق » .نزدیك است

  
حق آنچھ كھ ھست و آفرینش جدید حاصل معرفت درباره حق آنچھ كھ ھست مي باشد. و قیامت نیز! و قیامت كبرا نیز  -۴١

  را آشكار مي سازد بھ جبر! 
  
بھشت براي كسي بسیار نزدیك و قابل حصول است كھ سر جایش باشد و از خود دور نشود و این عین تقواست. ھر كھ  -۴٢

- ١۶ذاریات » .متقین در بھشت ھستند زیرا آنچھ كھ خداوند بھ آنھا داده است را پذیرا ھستند«خودش باشد در بھشت است. 
و این عین اسلام و تسلیم واقعیت موجود زندگي خود شدن است و انكار و كفر و گلایھ و ستم نكردن و زور نزدن! زیرا ١۵
و « یعني كامل و بي عیب و مطلق و آرماني. -قرآن» .زمین و آسمانھا و ھر آنچھ كھ بین آنھاست را بھ حق آفریده ایم«

و این ھمان بھشت است كھ براي رسیدن بھ آن بایستي حق جھان را  -قرآن »یم.ه اھمھ آنھا را بھ تسخیر وجود شما درآورد
  درك كرد. پس آن نوري كھ جھان را بھشت مي سازد معرفت است. 

  
قیامتي كھ در راه بود از راه رسید و « ري قیامت فرا رسیده است ھر چند كھ خنده تان مي گیرد و گریھ تان نمي گیرد.آ -۴٣

- ۶١نجم» .اش نیست پس آیا از این سخن تعجب مي كنید و مي خندید و نمي گرئید پس بسیار غافلیدجز خداوند آشكار كننده 
۵٧   

و این اعلانیھ خدا در كتابش در سوره نجم و پس از شرح معراج پیامبر است. در این باب بیندیشید كھ بارھا درباره اش 
  لامي وقوع جاري قیامت را باور دارند؟ ورده ایم. براستي چند نفر از علماي اسآصدھا حجت علمي و عقلي 

  
ي ھمانطور كھ در سائر رست در آفاق و انفس بششدن افرا رسیده است و علائمش مستمراً در حال آشكارآري قیامت  -۴۴

  . آثارمان متذكر شده ایم. و تنھا چیزي از این واقعھ كھ نمي بینید جمال خداست كھ مستلزم جھاد و معرفت و تقوا است
  
مھ علائمي كھ در قرآن مختص قیامت است در روایات امامیھ مختص ظھور امام است. و این ھمان است زیرا خداوند ھ -۴۵

ماید ھمانطور كھ خودش شھادت مي دھد كھ: خدا شھادت داده كھ جز او خدائي نیست و این حق را ملائك ناز انسان رخ مي 
   -مي كنند. قرآنو علماي بر حق و برپادارندگان عدالت اجتماعي تصدیق 

  
دھند تا دین خالص را بر پا دارند دل بھم  مؤمن خالص گاه كھ چند تن و ھر -۵٧نجم  .آري قیامت فرا رسیده است -۴۶

قیامت نفسشان رخ مي دھد و بدین طریق دربي از قیامت نفس جامعھ ھم رخ مي نماید و نشانھ ھائي از قیامت در زمین و 
  و این قیامتھاي صغرا است كھ برپادارندگانش اولیاي الھي ھستند.  -٧د. مجادلھآسمان براي ھمگان آشكار مي شو

  
این  -٢١مجادلھ » .م و براستي كھ خداوند قوي و عزیز استاست كھ من و رسولانم پیروز گردی خداوند مقرر داشتھ« -۴٧
الله. این رانند و داعیان قیامت و لقاءي دودر آخرالزمان كھ برپادارندگان قیامتھا اوان امام مطلق است و رسولان ھم» من«

اولیاي امام زمان جانشین انبیاي سلف ھستند در آخرالزمان! و اینانند كھ انبیاي سلف بھ مقامشان در نزد خدا غبطھ مي 
  خورند. 

  
پاكشان  كھ آیات او را بر آنان بخواند تا خداوند بر مؤمنان منت نھاد آنگاه كھ از میان خودشان رسولي برانگیخت« -۴٨

این رسولي كھ مختص  -١۶۴آل عمران» .سازد و بھ آنان كتاب و حكمت آموزد در حالیكھ در گذشتھ در گمراھي آشكار بودند
مؤمنان است بي تردید یك رسول از جانب امام است كھ براي ھدایت آنان آمده است و ولي آنھاست بھ مصداق این سخن 

  - ٢١مجادلھ» پیروز گردیم. مقرر داشتھ است كھ من و رسولانمخداوند «
  
دین و قرآن براي كافران و در باور آنان امري قدیم و تمام شده است یعني اساطیر الاوّلین. براي منافقان اموري مربوط  -۴٩

جاري زندگي است. و این براي كساني است كھ بھ آینده و پس از مرگ است. و فقط براي مؤمنان اھل معرفت عین واقعیت 
و دریافت نكرده باشد از حقیقت دین و قرآن كسي كھ قیامت را درك قیامت را دریافتھ باشند. یعني امروزه  الساعھ یعني

بیگانھ است و اسیر افسانھ و آرمان است. مسئلھ امامت براي شیعھ ھم از ھمین سھ مقولھ است یعني عده اي امامان مرده 
اني نامعلوم ظھور كند و عده قلیلي ھم داراي امام زنده اند و اینان را مي پرستند عده اي امام آینده را كھ قرار است در زم

  شیعھ حقیقي اند. 
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ھر گاه كھ یك انسان براي مبارزه با ظلم نژادش و احیاي حق از خاندانش جدا مي شود و ھجرت مي كند بر جرگھ  -۵٠
نھ است و نھ آنگونھ كھ در قصھ ھاي عامیانھ آدمیت وارد مي شود و یك آدم یا حوا است. این بدان! آدم و حواي قرآني اینگو

و شبھ عالمانھ خوانده و شنیده مي شود. ھمینطور است مابقي قصص قرآني ھمچون وقایع مربوط بھ حضرت نوح و ادریس 
و پیروان و مخالفانشان. یعني ھر مؤمني  صو ابراھیم و موسي و ایوب و یوسف و ھود و یونس و عیسي و یحیي و محمد 

زمان در ھر مرحلھ از رشد و تكامل ایماني اش یك نوح یا ابراھیم یا ایوب یا یوسف و غیره است كھ در كمالش در آخرال
  محمدي است. این بدان!

  
» كساني كھ آیات و بینات و ھدایت الھي را كھ بر آنان نازل شده كتمان مي كنند خداوند آنان را لعنت مي كند...« -۵١
ساني كھ بر ما ایراد مي گیرند كھ چرا مشاھدات غیبي و اسرار الھي را فاش مي كنیم و این پاسخي است بھ ك -١۵٩بقره

بدینسان ما را تكفیر مي كنند و مرتد مي خوانند. در حالیكھ تبیین این حقایق از اوجب واجبات است زیرا خداوند ھرگز كسي 
ایق را بداند و ببیند و بر مردمان بازگو نكند را از بابت عدم انجام واجبات شرعي لعنت نكرده است. پس كسي كھ این حق

و مخالف بیان این اسرار ھستند نیز از پیروان ابلیس ھستند و مشمول ھمچون ابلیس مورد لعنت خداست. پس آنانكھ مانع 
   -١۶٠بقره» سرار را آشكار سازند...الا كساني كھ توبھ كنند و آن ا«لعنت خدا مي باشند. 

  
ن، عرش كریم و عرش اعلي! اعرش رحم سھ عرش خویش بر این بنده تجلي فرمود بھ جمال تمام:و خداوند از مصدر  -۵٢

فاطمي بود. ولي جمال اعلایش خودم بود بھ مصداق این  -فاطمي بود. جمال كریمش ھم علوي -جمال رحماني اش محمدي
 »پروردگارش بھ ودیعھ داشتھ باشد. انسان را جز جمال اعلاي پروردگارش چیزي براي مطالبھ نیست كھ در نزد«آیھ كھ 

  - ١٩لیل
  
اصلاً بزرگترین یاري متقابل خدا و انسان ھمین است كھ خداوند بینات و كرامات و تجلیات خود را بر بنده آشكار مي  -۵٣

ن و آسایش و دیو كند و بنده ھم آنرا بر مردمان آشكار كند كھ بھ مثابھ جھادي ھمھ جانبھ با جان و مال و عزت و آبرو 
ایمان خویش است. ھمانطور كھ ھمھ این بلایا و امتحانات را تاكنون تجربھ كرده ایم و بارھا تا سر حد مرگ رفتھ ایم و 

  ملامت ھا و تھمت ھا و عداوتھا و مذلتھا كشیده ایم.
  
، زنده كردن آئین ابراھیمي و كرامت عیسوي و ھجرت موسوي و قرآن محمدي و فطرت فاطمي و عرفان علوي -۵۴

افتخاري است كھ خداوند در این دوران آخرالزمان بر عھده اینجانب نھاده است كھ بھ حول و قوه الھي از عھده اش بھ نیكي 
  برآمده ام كھ چیزي جز تبیین و تحویل و تأویل و تعین و تأخیر كمالي ِ آن سھ جمال نبوده است.

  
ل مجموعھ آثارم چیزي جز عمل بھ جمال اعلاي بدین لحاظ ك -٨۴اسراء» ھر كسي بر جمالش عمل مي كند.« -۵۵

خودم! یعني ھمان  يپروردگارم كھ از عرش اعلاي او در عرش عظیمش متجلي شد نبوده است یعني تبیین كمال جمال علیین
در مشھد مقدس شھود  ١٣٧۵جمالي كھ خداوند مرا در احسن تقویم و در مقام اعلي العلیین آفریده بود كھ در كسوف سال 

  -قرآن» .خداوند شھادت داده كھ جز او الھي نیست«یا من ھو!  م كھ من اوئي بود:نمود
  
پس اگر قیامت از راه رسیده كھ رسیده است پس خداوند ھم رخ نموده است. بھ چھ صورتي؟ بھ ھمان صورتي كھ بھ  -۵۶

است و ظاھر و باطن یكي است  است زیرا صورت و سیرت یكيانسان ھم داده است از ھمان كسي كھ روحش را در او دمیده 
خدایي دارد یعني صاحب كرامت است و شفاعت و بدعت و  يھمانطور كھ ھر كسي ھم بھ صورتش عمل مي كند یعني عمل

احیاءگري! ھمانطور كھ ھمھ موجودات عالم غیب از جملھ ملائك ھم چون آشكار شوند در صورت بشري رخ مي نمایند. و 
ھو برطرف مي شود. الھ الاالله و لاالھ الا لاكھ او خطاب مي كنیم! در اینجاست كھ تناقض نھ تو اینست كھ بر نماز خداوند را 

و اینست كھ كافران در قیامت خود را با صورت در آتش سرنگون مي كنند چون خداي را بھ صورت خود مي بینند یعني 
نتقام مي ستانند. و این سرّ عشق خدا بھ صورت خودشان است شھود مي كنند و لذا از خود اكھ صورت اعلاي خداي را 

این كافران عشق را شرك مي نامند ھمچون  -قرآن» .ھر كھ خداي را از یاد برد خودش را از یاد مي برد«انسان است. 
  ابلیس!

  
امام  و لذا قبلھ یك مؤمن حقیقي و شیعي، -قرآن» .قبلھ ھر كسي آن سمتي است كھ خداوند بھ او روي مي نماید« -۵٧
امامیھ را واضح نماید و بلكھ اصلاً  از مراسم حج و خانھ كعبھ تا مرز بین امامیھ و غیر عوست و اینست راز خروج حسین ا

خانھ خدا شده كھ جغرافیاي ظھور امامت بوده است یعني مكاني كھ بھ این دلیل  حق كعبھ را ھم روشن تر سازد كھ خانھ خدا،
و بھ نزاد پیوستند و امامت یافتند. یعني قبلھ و خانھ خداست كھ بواسطھ وجود امام و ابراھیم و ھاجر از نژاد خود گذشتند 

حق امامت، ارزش مي یابد و نھ بعكس. و امام حسین ھمین میزان را برپا نمود و شیعیان را بھ این واقعھ امتحان نمود كھ 
ضح تر بین خدا و خانھ اش مخیر شدند و انتخابي اكثراً باختند و خانھ خدا را بر عرش زنده او ترجیح دادند و بھ زبان وا

ناحق نمودند الا انگشت شماري كھ در كربلا با حسین ماندند كھ وجھ الله بود. واقعھ كربلا انتخابي بین بیت الله و وجھ الله 
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بواسطھ آتش سوزي و بود یا بیت الله و خلیفة الله! بھ ھمین دلیل پس از واقعھ كربلا خانھ كعبھ دو بار از میان رفت یكبار 
  یكبار بواسطھ سیل! و لذا ساختار اصلي كعبھ بكلي دگرگون شد. كھ این نیز حجت و عبرتي بود براي مشركان!

  
اگر آزادي بمعناي اقتدار خلاق و مختار اراده است كھ مظھرش خداست پس انسان آزاد انساني است كھ بھ ھویت الھي  -۵٨

از عدالت است. پس آزادي جز از عدالت  عد قرار گرفتھ باشد كھ این تعریف علي در ذات خود رسیده باشد و بر جاي خو
برنمي خیزد و این دو امري واحد است كھ امام مظھر انساني آن است كھ البتھ قدرت مطلق اراده اش را عاشقانھ بھ خدمت 

خود بودن. و آزادي و عدالت ھر اراده الھي مي گیرد كھ عین عدالت است و عدالت عین وجود است و صاحب وجود بودن و 
دو حاصل خود بودن است و خودي جز خدا نیست. پس آزادي و عدالت دو وجھ از عرفان است و دو محصول آن. كھ در 

  مركز این مثلث عشق قرار دارد.
  
   -١٢۵نساء» چھ دیني بھتر از روي خود بھ خدا نمودن و پیروي از ابراھیم حنیف است.« -۵٩

ل خود را براي خداوند قرار دادن بھترین دین است كھ دین ابراھیم حنیف است و پیرو چنین دیني زیبا یعني صورت و جما
و این فقط زنان نیستند كھ جمال خود را براي مردان قرار مي دھند و روي بھ مردان ھستند بلكھ ». و ھو محسن«مي شود 

كھ نگاه  حنیف باشند. و این روي دیگر سكھ عفت و عصمت است مردان ھم متقابلاً اینگونھ اند الا اینكھ پیرو آئین ابراھیم
. یعني نھ كسي را بھ دل راه ده و نھ سنھ نگاه كن و نھ كاري كن كھ نگاه شوي! حضرت فاطمھ  نكردن بھ نامحرمان است:

ن و صورت تو را تش باطو این آ -قرآن» .چون دل بھ دنیا دھي آتش دوزخ را در خود برپا كرده اي«بر دل كسي وارد شو! 
  ھم مي سوزاند و تو را زشت مي كند ھمانطور كھ دلت را مي سوزاند و تباه و شقي مي كند.

  
بنگر كھ انسان مدرن از زن و مرد اكثراً مبتلا بھ امراض لاعلاج جلدي بخصوص در صورت ھستند و از فرط سوختگي  -۶٠

و عاقبت صورت خود را بھ تیغ جراحي مي سپارند. این عذاب و زشتي انواع داروھاي مھلك را مادام العمر بكار مي برند 
  روي نمودن بھ غیر خداست و غیر خدا را بر دل وارد كردن.

  
ھر چھ در دل است در رخسار «ھمھ صاحبان صورتھاي مریض داراي دلھاي شقي ھستند. و این  دو امري واحد است.  -۶١

  - )ع(ليع »آشكار است.
  
  خدا نگھدار تا فقط او آنرا تماشا كند و محرمان.اي پس جمال خود را فقط بر -۶٢
  
آدمي در آخرالزمان كھ عرصھ ظھور جمال حق است ھمواره خداي را مي بیند و باور و  این كوري چشم دل است كھ -۶٣

ر چھ كسي زیانكارتر از كسي است كھ دیدار پروردگارش را انكا«شود بھ زیانكارترین موجودات میدرك نمي كند و تبدیل 
خداي را مي بیني و نمي بیني! مي  سازد كھست كھ چشم دل را كور و ظلماني میروي بھ غیر خدا نمودن ا -قرآن» .نمود

  بیني و نمي شناسي. مي شناسي و باور نمي كني. باور مي كني و انكار مي كني.
  
ي ھستند كھ بھ لقاي الھي عارفان و اولیاي صاحب دم در فرھنگ عرفاني ما ھمان صاحبان روح الھي در ھر عصر -۶۴

دم الھي و نفخھ روح حق در  رسیده و مؤمنان را القاي روح مي كنند بواسطھ تلقین اذكار و كلام و معارفشان. اینان منشأ
مردمان ھر عصري ھستند و امامان زمان خویشند. این ھمان دم مسیحائي است كھ رحمت و شفا براي مؤمنان است كھ در 

 الھيو لقاي  عجعرفاني و حكمت ھاي قرآني ھم ظھور مي یابد. اینان آئینھ ھاي دیدار با امام زمان  عارفان بصورت بینات
  ھستند و پرچم داران قیامت دوران!

  
چون چند نفر از مؤمنان اھل ذكر و معرفت قلبي گرد ھم آیند و اسرار عرفاني در میان نھند و محفل انس حق پدید آید  -۶۵

پا مي شود كھ گاه بصورت سماع عارفانھ رخ مي دھد. این  مي شود و قیامتي در آن جمع بر خداوند در جمعشان حاضر
ذكرش رفتھ است كھ البتھ محور چنین جمعي بایستي یكي از عارفان اھل  كھ قبلاً سوره مجادلھ است  ٧ھمان واقعھ آیھ 

  ت بھ امامت امامشان!سمعرفت باشد. این ھمان اقامھ صلوة مؤمنان ا
  
آیات و مفاھیم بظاھر تكراري قرآن كریم را حذف كنیم شاید بیش از دو سوم قرآن حذف شود. این معما براي اگر  -۶۶

اینجانب تا ھمین اواخر حل نشده بود تا در جریان تألیف این رسالھ حل شد زیرا خودم ھم در این رسالھ بارھا یك آیھ یا 
تازگي احساس مي بندارم. زیرا ھر بار كھ آیھ یا معنائي را مي نگارم معنائي را تكرار مي كنم و از تكرار كردنش راه گریزي 

كنم كھ حقش را یافتھ و نوشتھ ام. یعني یك آیھ و مفھوم داراي حقیقتي كثیر است و لااقل براي ھر یك ھفت حق موجود 
این مسئلھ یكي از مھمترین است. و اینست راز تناقض ھائي كھ در قرآن یافت مي شود كھ نردبان تكاملي یك آیھ یا معناست. 

علل تفرقھ در پیروان این كتاب بوده است كھ رسول اكرم آنرا رحمت دین خود خوانده است یعني وسعت ابعاد و آفاق معارف 
  قرآني.
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معناي  عجبا كھ ھمھ شاه كلیدھاي معارف و حكمت ھاي قرآني كھ موسوم بھ محكمات قرآن ھستند داراي دو وجھ و دو -۶٧

دند كھ مؤمنان از یك سوي آن وارد شده و ھدایت مي شوند و كافران از وجھ دیگرش وارد شده و فاوت و گاه متضاكاملاً مت
شھد الله انھ لا « عبارت است ازد و رسوا مي شوند. یكي از این نمونھ ھا ننگمراه مي شوند و منافقان در این میانھ مي ما

و خلیفھ خدا مي دانند و كافران ھم خود خداي آسماني مي پندارند و منافقان را امام » ھو«یھ آمؤمنان در این ». الھ الا ھو
بین این دو مردد مي مانند و در تذبذب دیوانھ مي شوند. این دیالكتیك عرفاني قرآن از مظاھر مكر الھي و رندي حق است و 

حق رفت و آمد مي كنند كھ این قلمرو  نردباني از شك و یقین براي سالكان است كھ بین ھو و الله یعني بین زمین و آسمان
  ھمھ بینات است. 

  
حدود بیست و پنج بار آمده است. جز انگشت » لا الھ الا ھو«در حالیكھ  آمده دوبار» هللالھ الا  لا« در قرآن كریم -۶٨

ست كھ با رسول خطاب نموده مابقي جملھ یا نحن و یا ھو بكار رفتھ ا» ناأ«خداوند با سائر رسولانش خود را شماري كھ 
ن و سائر مردمان ھم خود را و در قبال مؤمنا نامدقبال اولیایش خود را نحن میند در واسلام و اولیاي آخرالزمان است. خدا
(نحن) است. » ما«دھد كھ مظاھر عرش اویند و او در آنھاست و چون عیان مي شود ھو میخواند كھ امامانش را نشان می

(ما) ھستند. و خود خداوند براي » نحن« نا نیستند بلكھأبا مردمان بیانگر من الھي نیستند یعني یعني اولیاء الله در رابطھ 
  این اولیایش ھم ھو است: یا من ھو! 

  
نیست بلكھ ھویت  خداوند ھرگز با اولیایش، من نیست و این راز عشق است. كل جھان ھستي ھم ظھور منیت خدا -۶٩

  است و این ظھور عشق است. » ما«مؤمنان ھم ھو (او) است ولي خداي مخلصین اوست. خداي كافران، من است. خداي 
  
 ضمیر عبودیت بنده نسبت بھ خالق است و» او« توئي است كھ -(نحن و ھو) دو ضمیر عشق در رابطھ من ما و او -٧٠
  ھم ضمیر ربوبیت است. » ما«
  
بیت و ھدایت مؤمنان مي پردازد و این ھمان معناي یعني خداوند در وجود اولیاء و بواسطھ كلام و نورشان بھ تر -٧١
ستایش و شكر مي كنند مگر » ھو«(ما). ولي این اولیاء، خداوند را با ضمیر  است و این یگانگي خدا و امام است» نحن«

   . در مقام حضور جمالش مثل دعاي جوشن كبیر: لا الھ الا انت...
  
رساند و در غیر اینصورت تبدیل بھ مجموعھ اي از ایده ھا و معارف  بدان كھ ایمان جز بھ عمل صالح بھ حق نمي -٧٢

در قرآن  -قرآن» .بدانید كھ ذھن براي رسیدن بھ حق كفایت نمي كند« ذھني مي شود و فرد را دچار شرك و نفاق مي كند.
د روحي و قلبي از كریم ھمھ جا ایمان متصل بھ عمل صالح است و ھمھ مقامات معنوي و كرامات و مشاھدات و درجات رش

لح پدید مي آید و معارف ذھني در عمل صالح تبدیل بھ یقین قلبي مي شوند و مولد حركت جوھري ھستند و لذا اراه عمل ص
مال پس از ایمان عحدود پنجاه بار لفظ امنوا و عملوالصالحات آمده است كھ بستر ھمھ كمالات است كھ یكي از مھمترین این ا

  س خروج از نژاد مي باشد. ھمان ھجرت است كھ اسا
  
ان كھ عمل صالح براي مؤمن چیزي جز بھ صلح كشانیدن اراده و كردارش با امر امامش نیست و در این راستا دو ب -٧٣
نژاد براي امر ایمان ري از شجره است زیرا دشمني قھارتر از واز قلمرو حیات نژادي امري واجب است كھ آن امر د تھجر

  نیست.
  
ت از امام (رسول الھي) ترجیع بند حكم الھي در قرآن خطاب بھ مؤمنان است و اطاعت از خدا جز اطاعت از اگر اطاع -٧۴

رسول نیست و خداوند وعده داده كھ مریدان را خود تحت نظارت و حكم و حفاظت خود قرار مي دھد این ھمان مصداق شھد 
را  عي خداست كھ: قل ھو الله احد! و لذا پیامبر اسلام، علي لا الھ الا ھو مي باشد یعني رسول یا امام ھمان ھوانھ الله 

  .مصداق سوره توحید قرار داده است یعني مصداق ھو الله و شھد الله... 
  
گاه آیھ اي بر رسول یا مؤمنان نازل و یا بواسطھ آنھا تلاوت مي شود شیطان نیز القاء معنا مي كند بھ موازات آن.  ھر -٧۵
القاي شیطاني درباره معناي ھو در آیات قرآن است كھ ھو را از ھویت انساني خدا سلب مي كند  كھ یكي از این -قرآن

ھي آدم را انكار و عداوت نمود و نمي خواست كھ آدم مظھر ھویت خدا باشد و خلیفھ او. فرق لھمانطور كھ ابلیس خلافت ال
لھي در انسان! زیرا شیطان مخالف ظھور خدا از انسان بین امامیھ و ضد امامیھ در ھمین القاي شیطاني است و انكار ھوي ا

انند مبتلا بھ این دكلامي خدا مي در قرآن كریم مترادف كبریائي ادبي و اشرافیت است. مفسریني ھم كھ نحن و ھو را 
ستند. ھ ءوسوسھ شیطاني ھستند ھر چند كھ بھ اسم شیعھ باشند. و متأسفانھ بسیاري از مفسران بزرگ ما دچار این ابتلا

رده و یا غایب امام را مي پسندند و سخنگویان تشیع مرده و مرده پرست مي باشند: آیا پنداري ماینان شیعیاني ھستند كھ 
   -یا مي تواني مردگان را بشنواني؟ تو آنان را كھ در قبرند نمي تواني بشنواني! قرآنآكھ مرده و زنده یكسان است؟ 
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آیھ كھ مكرراً آمده است مي خواھد تفاوت كساني را كھ روي زمین و زیر زمین ھستند آیا پنداري كھ خداوند در این  -٧۶

خاطر نشان نماید؟ ھرگز! منظور خدا تفاوت بین دو دستھ از كساني است كھ روي زمین راه مي روند كھ اكثرشان مرده اند 
گان متحرك را بشنواني! زیرا شخصیت و و اندكي زنده اند بھ حیات امامي زنده! و مي فرماید كھ تو نمي تواني این مرد

    -ھویت آنھا در گورستانھا مي باشد: منّ في القبور! قرآن
  
این را بدان و درباره اش جداً بیندیش كھ فرق بین انسان مؤمن و كافر یعني انسان با امام و بي امام، عین فرق بین  -٧٧

زیرا حكمت ھاي تمثیلي را بلافاصلھ متذكر شده است كھ: خداوند  زنده و مرده است و خداوند در این باره حتيّ مثال نمي زند
ولي فرق بین كافر و مؤمن حقاً فرق بین مرده و زنده است و فرق بین كور و  -بدینگونھ مثال مي زند تا فھم كنید... قرآن

   -قرآن» از رسول اطاعت كنید تا شما را زنده كند...«بینا و كر و شنوا! 
  
را نمي شنود و نمي بیند، كور و كر است و كسي كھ بھ روح الھي زیست نمي كند مرده است. و ھمھ  كسي كھ خداوند -٧٨

آنانكھ كسي غیر خدا را ولي خود نموده اند خداوند خودش « اینھا بواسطھ وجود امام زنده است بھر درجھ اي از ولایت حق!
یعني انساني كھ یك ولي زنده دارد با  -قرآن» .ت مي كند... و آنھا را محافظر آنھا حكم مي راندشاھد بر آنھاست... و ب

 مام نیست كافر است یعني بي خداست.بي خدا مرده است! و آنرا كھ او كار دارد و زنده است بھ خدا! انسان  خداوند سر
   -حدیث نبوي

  
  قرآن)  .نھاستآشاھد بر بدان كھ امام زنده، وجھ الله است یعني روي خداست و زبان خداست و چشم خداست (خداوند  -٧٩
  
دھند آگاھست و  و خداوند بر نمایشي كھ مي«ر خداوند یگانھ نداند مشرك است. ھظكسي كھ ولي خود را محضر و م -٨٠

  یعني كساني كھ ادعاي ارادت و اطاعت از كسي را دارند در حالیكھ دروغ مي گویند.  -قرآن» .دروغگویان را رسوا مي كند
  
ھ ھاي الھي دیدي از كرامت و شفاعت و رحمت و محبت و آرام دل، پس بدان كھ از اولیاي خداست و اگر در كسي نشان -٨١

نھ ھاي حیرت آور دیدي در انتظار نشاكسي اگر نشانھ  در ھر« بدان كھ در ھمو نیز مي تواني پروردگارت را دیدار كني.
   -ععلي » .ھاي حیرت آورتري نیز باش

  
ي ھستند كھ در كسي نشانھ ھاي الھي را درك نموده ولي لقاي الھي را طلب و جستجو نكردند زیانكارترین مردمان كسان -٨٢

   ١٠٣-١٠۵و لذا بزودي آن نشانھ ھا را ھم انكار كردند. كھف 
  
تا بدانند كھ او حق است ولي اكثر این خداست كھ در فردي نشانھ ھاي باطني و بیروني از خود را آشكار مي كند  -٨٣

اینان دین و معارف و آیات الھي را . ۵٣-۵۴را انكار مي كنند زیرا دیدار خدا را از این حق منكرند. فصلت  مردمان حق او
فقط براي امور دنیوي خود مي خواھند و لذا بدینوسیلھ بھ اشد دنیا و دنیاپرستي مي رسند و در آن تباه مي گردند در حالیكھ 

را اینان دین را بھ دنیا فروختند و خدا . ١٠٣-١٠۵نكارترین مردم ھستند. كھف خود را بھترین آدمھا مي پندارند. و اینان زیا
خوردار مي كنیم تا در حیات حیواني خوش باشند و بناگاه عذابمان را نازل مي از دنیا براینان را براي مدتي «بھ خرما. 

   -قرآن» .كنیم
  
منافق مي گردد.  یادینش را بھ دنیا معاملھ مي كند و كافر  بنابراین انسان متدیني كھ در طلب لقاي الھي نباشد بالاخره -٨۴

  یات مكرر قرآن است كھ ذكرشان رفت. آاین از 
  
مگر نھ اینست كھ ھمھ اعمال یك مؤمن بایستي بھ نیت تقرب الي الله باشد از جملھ عباداتش؟ این تقرب الي الله بھ چھ  -٨۵

ق و طلب دیدار خدا در دنیا را ندارد دینش دچار شرك و نفاق است و پس كسي كھ شو منظوري مي تواند باشد الا دیدارش؟
   .دین براي دنیا است كھ مذھب كفر است بھ قول قرآن

  
الله در حیات دنیا از ماھیت منطقي و فطري دین است و غایت حقیقي دین. و جز این شرك و نفاق و بازي با پس لقاء -٨۶

دین چھ یار بھتر ارضاء مي كند. پس در سنیازھایش را در خارج از دین ببشر ھمھ  ھدین است. بخصوص در عصر جدید ك
ا و ھبخصوص در آخرالزمان تنالله د تا منافق نباشد؟ بنابراین لقاءالله مي تواند انسان را نگاه دارھدف و انگیزه اي جز لقاء

ي این امر فقط تفكر و معرفت لازم تنھا انگیزه و گوھره معنوي دین است كھ دین داري را ممكن مي سازد و واجب. و برا
ني و آیات عربي نیست. و ما نیز خود از طریق غیر قرآن عربي بھ این حقیقت رسیده ایم و سپس آاست و نیازي بھ اثبات قر

  آنرا در قرآن عربي ھم یافتھ ایم. این بمعناي فطري بودن دین است. 
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كامل و نجات بخش  دینو امكان آنرا نداشتھ باشد در عصر ما نباشد با خداوند  كھ در ھمین حیات دنیا حاوي دیداردیني  -٨٧
انسان نیست و جز اسلام و مذھب شیعھ حقیقي دین لقاءاللھي نیست و این از بركات كبیر عرفان اسلامي است و وجود 

  شیعھ نیست.الله نباشد ا دیدار نمود. شیعھ اگر اھل لقاءكھ نخستین انسان غیر نبي است كھ خدایش ر عمبارك علي 
  
ھمین سخن اساس امّي و عامي دین و  -حدیث نبوي» .مؤمن چون بھ دیدار مؤمني رود بھ دیدار خدا رفتھ است« -٨٨

حداقل اسلام محمدي و شیعھ علوي است كھ متأسفانھ در ھمھ جا خوانده و نوشتھ مي شود ولي بندرت كسي باورش دارد. 
  اللھي! قاءس ولایت و امامت است و مذھب لاین ھمان اسا

  
این اساس عرفان قرآني است و راز ھدایت آخرالزماني و قلمرو دیدار با خدا و  -قرآن» .مؤمنان اولیاي یكدیگرند« -٨٩

  ظھور امام زمان و گوھره نجات! 
  
اني است. اللھي و اولیائي بھ یكدیگر بنگرند ھمان جامعھ مدینھ فاضلھ امام زمءبا نگاه لقاھمھ اگر در یك جامعھ ایماني  -٩٠

در این معنا جداً تأمل كن تا بداني آرمانشھر بشري بسیار ساده تر از آنھمھ معماھاي پیچیده اقتصادي و سیاسي و فلسفي و 
رواني حاصل شدني است. جامعھ امام زماني جز از این منظر نھ معنا میدھد و نھ حاصل شدني است و چیزي جز وعده و 

  فریب ابلیسي نیست. 
  
زمان و نجات و جامعھ عدل و سعادت و رستگاري كھ در اندیشھ و باور اكثر مردمان است نھ با معرفت قرآني  این امام -٩١

سازگاري دارد نھ با روایات معتبر اسلامي و از ھمھ مھمتر با عقل و وجدان بشري ھم منافات دارد. قرار نیست كسي بیاید با 
نیست. ولي افسوس كھ  ي. در كل قرآن نشاني از چنین نوع سعادتو رستگار سازدفوتي یا معجزه اي بشریت را خوشبخت 

  قرآن مھجور است و بدرد زندگاني عامھ مسلمانان نمي خورد و بلكھ در چشم علماي آنھم بھتر از این نیست. 
  
امامت  ولایت و اندیشھ نجات امام زماني در نزد عامھ شیعیان براستي مخدري مھلك و ویرانگر دین و ایمان و عقل و -٩٢

و سعادت بشر است ھمانطور كھ متأسفانھ جامعھ شیعھ در سراسر جھان یكي از مفلوكترین جوامع بشري بر روي زمین 
بوده و ھست و امروزه در اوج فلاكتش بھ سر مي برد. و این اساساً برخاستھ از درك وارونھ ما از معنا و حق امامت است. 

عیان یك اندیشھ آشكارا ضد شیعي است ھمانقدر كھ ضد اسلامي و ضد قرآني و ضد اندیشھ حاكم بر اكثریت قریب بھ اتفاق شی
تن اسلام كردند و بھ راه امامت  ربانساني. و این پوستین وارونھ و نعل وارونھ است كھ از ھمان صدر اسلام  عقلاني و ضد

ن كردند. وگرنھ شیعھ مي آخواستند با چھ  قلم زدند و امامان و امامت را در كنج خانھ ھا و زندانھا محبوس كردند و ھر
و براستي الگوي رستگاري مردمان جھان مي شد زیرا شیعیان ھمان روي زمین مي بود بایستي خوشبخت ترین انسان 

  متقین قرآني ھستند كھ از حیات دنیا در جنات نعیم بسر مي برند زیرا در شوق دیدار با پروردگارشان ھستند. 
  
یستي الگو و ناجي مردمان جھان باشد شبانھ روز دعاي فرج مي خواند كھ یكي از آسمان و یا از كھ خود بااي شیعھ  -٩٣

ني او را بھ بھشت برد و غرق در خوشبختي نماید. این ھمان یك انسان فلك زده و مفلوج و آاعماق زمین بیرون آید و بھ 
  شیعھ است. ساقط از حیات و اراده و ایمان و اقتدار روحاني است. این شیعھ ضد 

  
از عشق بھ امام  لبریزیك مؤمن شیعي، خود جلوه اي از نور امام زمان است خود خلیفھ امام خویش است و قلبش  -٩۴

  است و خود ناجي جامعھ خویش است و پرچم دار نجات بشریت! 
  
ان منتظر محل ظھور امام كھ انتظار خود فرج است. یعني انس عدل مؤمن خانھ امام است و اینست راز كلام امام صادق  -٩۵

چنین نیست ھنوز بھ شرف شیعھ بودن نائل نیامده كھ است كھ نھ تنھا خود نجات مي یابد كھ ناجي مردمان ھم ھست و كسي 
  است. شیعھ اشرف مردمان است در مقام روحاني و اخشع مردمان است در روابط اجتماعي. 

  
فریب و فلاكت حاصلي ندارد. و معرفت و محبت بھ امام حاصل  زشد جامام نبا بھ انتظار ظھور اگر بر معرفت و محبت -٩۶

عمري تقوا و تلاش براي اصلاح نفس و احیاي عدالت و سلامت در جامعھ است. یعني بمیزاني كھ فردي داراي تقوا و مردم 
یفھ امامش مي دوستي و در عطش سعادت و رشد جامعھ است امامت را درك نموده و در مسیر امامش قرار مي گیرد و خل

جامعھ  وشود و آئینھ حضور و ظھور امام است. و اینست راز غیبت امام براي مذھب امامیھ. تا ھمھ شیعیان امامان عصر 
بشري شوند و جامعھ بشري را براي ظھور جھاني اش مھیا نمایند نھ اینكھ خودشان مفلوكترین افراد و گروھھاي بشري 

  باشند.  
  
گاه كھ سیصد و  ز امامت امام زمان در عرصھ غیبت است نھ مظھري از فلاكت زمانھ خود. ھرھر شیعھ اي مظھري ا -٩٧

  . اندي شیعھ این چنین پدید آمد ظھور فرا رسیده است
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یك انسان امامیھ، براستي خود امام و الگوي روابط اجتماعي خویش است و ظھور امام زمانش را ھم براي نجات  -٩٨

عشق قلمرو حضور  نخودش. زیرا عشق بھ امام ھمان نجات و رستگاري روح است زیرا ای دیگران مي خواھد نھ نجات
امام در دل و جان شیعھ است این ھمان مصداق سخن امام است كھ انتظار ھمان فرج است. این انتظار چیزي جز انتظار 

لقاي امام است كھ آئینھ جمال  دیدار نیست كھ عین شوق لقاي الھي است و این دو امري واحد است زیرا لقاي رب ھمان
  خداست زیرا امام كانون ربوبیت خدا در خلق است و مؤمنان نیز زیر مجموعھ این ربوبیت مي باشند. 

  
ت كھ رب عالم ارض ید كھ ھمان شوق دیدار با امام زمان اسآو این بدان كھ شوق لقاي الھي جز در امامیھ پدید نمي  -٩٩

براي شیعیان راستین ممكن است كھ جمال دنیا كبرا ممكن مي آید ولي لقاي رب در حیات الله در قیامت است. زیرا لقاء
الله در حیات دنیاست كھ موجب رضاي وجود انسان یعني اعلاي رب در سوره لیل ھمان لقاء ربوبیت خداست و جمال
لاي ربش كھ بزودي ھیچكس را در نزد او نعمتي نیست كھ داده شود مگر جستجوي جمال اع«خوشبختي كامل است. 
در حقیقت نجات و رستگاري یك شیعھ جز دیدارش با امامش نیست كھ سعادتمندش مي  ١٩-٢١لیل » .خوشبختش مي سازد

  كند. و اینست ظھور قبل از ظھور جھاني امام زمان! 
  

یم حنیف باشند كھ رسول یك شیعھ اھل امامت از جملھ آن مؤمناني است كھ خداوند آنان را برگزیده تا پیرو آئین ابراھ -١٠٠
بدان كھ این رسول ھمان امامي زنده است كھ خود رسول رسول خدا  -شاھدي بر آنان و آنان شاھد بر مردمان باشند. قرآن

. و عدارد و امامت را ھم از محمد ابن حسن عسگري  صمحمد مصطفي است و آئینھ امام زمان. یعني رسالت را از محمد 
وند اولیاي خود را از پس و پیش حمایت و حفاظت مي كند. و چون بواسطھ معرفت نفس، محمد مصداق آن آیھ است كھ خدا

این  !ابن عبدالله را در باطن خود یافت محمد ابن حسن را ھم در بیرون از خود دیدار مي كند و مي بیند كھ این ھمانست
  حقیقتي است كھ اینجانب در خویشتن بھ آن نائل آمده ام. 

  
  جملھ منجیان عالم بشریت در عرصھ غیبت مي باشند.  ، عن شیعیان حقیقي علي بنابرای -١٠١

  
قضاوت كنیم دوره حكومت آن حضرت بسیار  عجو اگر بخواھیم طبق روایات مربوط بھ دوره حكومت جھاني امام زمان -١٠٢

س كوتاه و موقتي است. این بدان كوتاه است از پنج تا حداكثر چھل سال كھ مقبولترین آن حدود نھ سال است. پس دوره اي ب
معناست كھ اساس ظھور و نجات و عدالت جھاني آن حضرت بواسطھ یاران و اولیاي آن حضرت قبل از ظھورش فراھم مي 
آید و ظھور و حكومت جھاني آن حضرت یك سمبل و نشانھ است و اصل آن بر محور وجود اولیاي حضرت شكل مي یابد. 

  ال قیامتھاي صغراي پنجاه ھزار سالھ.درست مثل قیامت كبرا در قب
  

در دوره غیبت از وجود اولیاي او رخ مي نماید كھ  عجپس بدان كھ اصل و اساس و محور حق وجودي امام زمان  -١٠٣
ظھور و حكومت جھاني خود ایشان بھ مثابھ مرحلھ نھائي این نھضت است و اوج آن. ھرمي كھ ھمھ مراحل و مراتب 

تشكیل مي دھند و چون بھ نوك ھرم رسید آن حضرت رخ مي نمایند. ھمانطور كھ پیامبر اسلام در ساختارش را اولیایش 
ادامھ تكاملي نھضت انبیاي الھي رخ نمودند و نبوت را بھ اوج كمال و ختم رسانیدند و بدون وجود انبیاي سلف ھرگز ظھور 

ادند. پس در دوره غیبت امام ھم امامان و مھدي محمدي رخ نمي داد و لذا ھمھ انبیاي بزرگ بھ ظھور آن حضرت نوید د
نقل ص ھاي بسیاري بھ عرصھ ظھور مي رسند كھ زمینھ جھاني این ظھور را فراھم مي آورند ھمانطور كھ از رسول اكرم 

شده كھ پس از ایشان دوازده امام و سپس دوازده مھدي در ھر قرني بھ عرصھ ظھور مي رسند. یعني در دوره غیبت امام 
  ن بایستي تاكنون حدود یازده یا دوازده مھدي ظھور نموده باشند. زما
  

بھرحال طبق این روایت و صدھا نشانھ دیگر از ظھور جھاني حضرت ما در قرن ظھور قرار داریم ھر چند كھ قبل از  -١٠۴
ایشان. پس ھیچ  آن ھم دوازده مھدي در ھر قرني ظھور نموده اند كھ جملھ تجلي آن حضرت بوده اند از وجود اولیاي

ینھا مھدي ھاي مسیحائي بوده اند یعني مظاھر رحمت مطلقھ حق بوده اند. و اینست عصري بدون مھدي نبوده است ولي ا
مھدي ھمان مسیح است. ولي در پایان این دوازده قرن غیبت، مھدي و مسیح با ھم و در  مصداق آن سخن امام صادق كھ:

  دو كالبد ظھور مي كنند. 
  

است. پس ھر انسان ھدایت یافتھ و رستگاري یك مھدي است كھ تجسم و » ھدایت شده«در لغت بمعناي » ھديم« -١٠۵
نیز ھست زیرا انسان ھدایت شده بھ لقاي الھي ھم  لي الله است و بلكھ حامل نور خداتعین ھمھ سلسلھ مراتب سیر و سلوك ا

با خود در جمالش داراست. یعني مھدي خود اسوه و را ھم رسیده است و جمال اعلاي خداي را دیدار كرده و نور جمالش 
مظھر ھدایت و جمال ھدایت است و جمالش حامل كل ھدایت است. در این معنا تأمل كن! یعني او بھ لحاظ وجودي اسوه 

كسي  بگو خداست كھ بسوي حق ھدایت مي كند. پس آیا« :است. حال از این منظر درباره این آیھ تفكر كنید فتگيھدایت یا
كھ بسوي حق ھدایت مي كند بھتر است كھ پیروي شود یا كسي كھ ھدایت نمي یابد مگر آنكھ ھدایت كرده شود؟ پس چھ 



١٩ 
 

یعني اطاعت  ٣۵-٣۶یونس» بدانید كھ اكثر مردمان ذھن خود را پیروي مي كنند و ذھن بھ حق نمي رساند. قضاوتي دارید؟
ھ اطاعت از نفس برتر خویش است كھ استكبار نفس است كھ خدا نامیده از خداي غیبي ھمان اطاعت از خداي ذھني است ك

مي شود یعني چھ بسا خود شیطنت است. ولي كسي كھ خود یك مھدي (ھدایت شده) است بي تردید ھر كھ با او ھمراھي و 
اي در ھر مرحلھ  اطاعتش كند ھدایت مي شود و این اطاعت بھ حق نزدیكتر است تا خداي غیبي. پس ھر انسان ھدایت یافتھ

از ھدایتش یك مھدي است براي افراد مادون خودش در راه ھدایت. این آیھ نیز از آن آیات رندانھ خداست كھ بواسطھ اش 
مؤمنان را ھدایت و كافران را گمراھي و خسارت مي افزاید و منافقان را رسوا مي كند. ولي انسان جاھل و كافر با خود بي 

و » زیرا اطاعت از خدا بھتر از اطاعت از بنده خداست. معلوم است عجب سئوالي بیھوده استپاسخ « ھیچ تفكري مي گوید:
بدینگونھ اطاعت از رسولان و اولیاي الھي را انكار مي كند درست ھمچون ابلیس كھ تحت عنوان سجده بر خدا بھ انكار 

!؟ و این پاسخ فوري و عاجل كافران است كھ: ما خود تا خدا ھست چرا بنده خدا را سجده كنم سجده بر آدم پرداخت و گفت:
آنان كساني ھستند كھ خدا ھدایتشان «خود خدا را پیروي مي كنیم! و این ھمان پیروي از ذھن خویش است كھ شرك است. 

   -٩١انعام» كرده پس بھ آنان اقتدا نما.
  

خدا رسیده و از جانب خدا بسوي خلق فرستاده و بدان كھ این مھدي ھا ھمان رسولان زنده ھر عصري ھستند كھ بھ  -١٠۶
شده اند. پس این مھدي ھا جملھ از مقام محمدي بسوي مردم مي آیند و لذا مھدي ھاي محمدي و رسولان محمدي ھستند و 
بھ نور رحمت محمدي بھ حق رسیده اند و از ھمان جانب بسوي خلق بازگشتھ اند و لذا مشمول وحي رسول خدایند: وحي 

  -حي كرده مي شود. نجماي كھ و
  

مي كند  در ھمھ حال خداست كھ بسوي حق ھدایت مي كند ولي این ھدایت یا بواسطھ روحي است كھ بھ انسان القاء -١٠٧
ت است و خود یو یا بواسطھ كسي كھ صاحب روح ھدا -قرآن» خدا ھر كھ را ھدایت كند بر او منت مي نھد.« كھ منت اوست

صاحب                       انسانيلي كسي كھ روحي از خداوند دریافت نكرده است بایستي از ھدایت شده خدا مي باشد. و
ان را خداي ھدایت كرده است و آن«روح تبعیت كند وگرنھ اسیر ھواي نفس و مرید خودش است خودي كھ خدا مي نامدش. 

روح ھمان دیدار كنندگان پروردگارند و بھ  ولي این ھدایت شدگان الھي بواسطھ -٩٠انعام» .ھدایت آنھا اقتدا كن پس بھ
لقاءالله رسیده اند و حامل جمال اعلاي پروردگارند و لذا مظھر رضاي خدا و سعادت مي باشند و ھر كھ با آنان ھمراه شود 

  خوشبخت مي شود. 
  

نامیده مي شود ممكن  یا آسمان ھم خلاء اصل وجود بر مكان است و مكان كھ بستر و جایگاه موجودات است كھ ھوا، -١٠٨
 یعني مكان، -قرآن» نمودیم. آسمانھا را آفریدیم و خلقش را بھ او القاء« كننده موجودات است كھ در ذاتش آفریننده است.

مزرعھ وجود است كھ بذرھاي موجودات را در ذات خود داراست و مي رویاند در جریان پیدایش عالم و عالمیان. و این 
متناقض است یعني دیالكتیكي است. ھمانطور كھ وجھ اشتراك ھمھ موجودات عالم ھمان مكانیت پیدایش داراي ھویتي 

آنھاست این مكانیت ھمان وجھ افتراق موجودات ھم ھست زیرا در عالم مكان ھر چیزي با چیز دیگري فرق مي یابد و این 
مكاني خاص خودش را دارد از دیگر  فرق راز موجودیت یگانھ و منحصر بفرد ھر چیزي است. و چون ھر چیزي جایگاه

موجودات متفاوت است و این تفاوت اساس تشابھ ھم ھست كھ مكانیت ھمھ موجودات است. پس دریافتیم كھ ھر چیزي در 
بودنش در مكان مشترك و متفاوت از سائر چیزھاست بدلیل مكانیت. در این راز آشكاري كھ از چشم و ھوش عامھ پنھان 

أمل كن كھ سرالاسرار عالم وجود است و علم فرقان است كھ بر توحید جھان بنا شده است. پس وجود، است بسیار بمان و ت
بیگانھ  موحد و یگانھ است در مكانیت. و متفاوت و متعارض و فاروق است در موجودیتش. وجود، یگانھ است و موجود،

  است. بمان!
  

  انگي ھمان بیگانگي است. و واحد ھمان كثیر است.پس بنگر كھ چگونھ تفاوتھا ھمان تشابھات است و یگ -١٠٩
  

  تو بھ این دلیل از دیگران متفاوتي كھ متشابھي. زیرا در مكاني. -١١٠
  

  مكان) وجود است و ارض ھم موجود است. و ارض موجود در سماء (وجود) است.  –سماء (آسمان  -١١١
  

یكي ھستي ولي در ارض  مھ بیگانھ اي. یعني در سماءتو در وجود با كل جھانیان یگانھ اي و در موجودیت از ھ -١١٢
  كثیري و متفاوتي!

  
  (مكان) مشابھ اند و یكسان! پس ھمھ موجودات عالم در عالم ارض (ماده) متفاوت و در عالم سماء -١١٣

  



٢٠ 
 

كاري قادر ھفت آسمان و ھفت زمین را مشابھ آن آفرید و امرش را میانھ آن دو فرود آورد تا بدانید كھ بر ھر « -١١۴
پس خداوند امرش را پس از خلق عالم و آدم در بین تفاوتھا و تشابھات فرود آورد كھ موجب  پیدایش بینات  -طلاق» است.

  است كھ انسان را بسوي او ھدایت مي كند.
  

ھا! یعني پس بینّات الھي كھ عناصر ھدایت انسان بسوي حق ھستند نھ در قلمرو متشابھات جاي مي گیرند و نھ تفاوت -١١۵
  نھ شبیھ چیزي ھستند و نھ متفاوت از چیزي. و اینست صراط المستقیم ھدایت بسوي خدا.

  
آنچھ كھ انسانھا را در قبال بینّات الھي (معجزات و كرامات) دچار تردید و انكار و كفر و گمراھي مي كند و مبدل بھ  -١١۶

زیرا یك روي این بیّنات متشابھ است با ھر چیزي. و روي  زیانكارترین مردم مي سازد ابتلاي بھ تشابھات و تفاوتھاست.
دیگرش متفاوت است از ھر چیزي! بدینگونھ است كھ انسان غافل و بازیگر كھ از رسولش اطاعت خالصانھ و بي چون و 

یگانگي چرا نمي كند این نشانھ ھاي الھي از وجود اولیایش را تبدیل بھ خواص مادي (ارضي) و دنیوي مي كند و چون نور 
اش را از دست داد بكلي منكرش مي شود و مي گوید این اصلاً ربطي بھ واقعیت ندارد و بیھوده و فریب است. یعني در 

  تناقض بین شباھت و تفاوت بینات با امور مادي سرگردان و گمراه و كافر مي شود. 
  

مي بود دركش عین زمان لامتناھي و اگر جھان ھستي فقط مكان (آسمان) محض تھي از ھر موجود مادي (ارضي)  -١١٧
  اكنونیت مطلق و جاوید مي بود كھ ھمان وجود ناب و یگانھ است: بودن محض!

  
پس دریافتیم كھ درك مكان (آسمان) جز زمان لامتناھي و جاوید نیست. ولي درك موجودات مادي (ارض) حاصلي جز  -١١٨

  یت است.نانگي و اكنودھر ندارد كھ ھمان زمان میرا و تاریخي است كھ ضد جاود
  

یعني یگانگي موجب جاودانگیست و بیگانگي ھم موجب نابودي و مرگ و تباھي است كھ حاصل درك تفاوت بین  -١١٩
  موجودات مادي در عالم ارض است.

  
  از سر گیر و در آن تأمل كن تا بھ بنیاد معرفت دست یابي. ١٠٨یكبار دگر این مسئلھ را از بند شماره  -١٢٠

  
كھ پدر سماء و جمال ابدیت است  صكھ پدر خاك یعني بنیاد ارض است مظھر وحدت در كثرت است و محمد  علي ع -١٢١

  مظھر كثرت در وحدت است.
  

بدان كھ زمان كھ یك گوھره معنوي خاص انسان است حاصل حضور ماده در مكان است یعني ارض در سماء. كھ اگر  -١٢٢
یگانگي و جاودانگي زمان مي رسي كھ محمدیتّ است ولي اگر از منظر مادیت  عالم ھستي را از منظر سمائي بنگري بھ

موجودات عالم ارض بنگري بھ كثرت و تباھي و زمان تاریخي (نجومي) مي رسي كھ ابلیسیت است و آنگاه براي نجات از 
  این نابودي مبتلاي بھ شجره مي شوي یعني نژادپرستي كھ دوزخ است. 

  
ھا ھمان تفاوتھایشان است. این حكمتي نجات بخش است كھ در این رابطھ بین زمین و آسمان شباھتھاي بین چیز -١٢٣

  حاصل گشت. 
  

گذري بھ جاودانگي آن مي اگر از تفاوتھا و تشابھات در زمان حاصل ھماغوشي زمین و آسمان است (ماده و فضا) -١٢۴
  رسي كھ جنت است و رستگاري محمدي!

  
در مكان بودن! پس مكان زھا از آنست كھ در مكان است یعني ھست. زیرا بودن یعني تراق بین چیاشتراك و اف -١٢۵

اینست ھدایت!  كھرا در جانت تبدیل بھ زمان جاودان كن و از این معنا بر جھان ماده بنگر تا بصیرت محمدي یابي  (سماء)
  -قرآن ».چرا در آسمان نظر نمي كنید«
  

ي و در چو در آسمان نظر كني نابودي را بھشت برین مي یاب صورت نابودي!اودانگي است و زمین آسمان جمال ج -١٢۶
  مي یابي.آن جمال اعلاي خداي را در

  
بر روي زمین در معناي زمان تأمل كردم و دیدم كھ بالاي سر من است یعني آسمان! و سپس در آسمان نظر كردم   -١٢٧

  را در خاك دیدار كردم.  دیدم جاودانگي مجسم است. و از این منظر بود كھ جمال حق
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بدان كھ عرفان قرآني عرفان خاك و آب و باد و آسمان و گیاه و  -قرآن» .چرا در زمین و آسمان نظر نمي كنید« -١٢٨
  شود.نمي و كلام و رمل و جادو و ورد یافت حیوانات و جان آدمھاست! این عرفان در كتاب و مدرسھ و فلسفھ 

  
لي بقول قرآن آنانكھ در دلھایشان مرض است و منافقانند محكمات را رھا كرده و مشغول اینانند محكمات قرآني. و -١٢٩

ي محكمات را با متشابھات عوض كرده اند یعني محكمات ند. و بدتر از آن اینكھ اصلاً جاشابھات ھستتبازي (تفسیر) با م
صول عملي دین را رھا كرده و مشغول فروع قرآني را متشابھ مي دانند و متشابھاتش را محكمات مي خوانند ھمانطور كھ ا

دین شده اند آنھم بھ بازي و ریا و نمایشات. صدق را رھا كرده و صدقھ بازي مي كنند. یاد خدا (ذكر) را رھا كرده و مشغول 
  بسوي آسمان بالا مي برند. را وسواس ھاي عبادي ھستند. بي آنكھ بھ آسمان نظري كنند دستھا 

  
مان آیاتي ھستند كھ حتي در تفاسیر ھم نادیده گرفتھ مي شوند و مي پندارند كھ این آیات مخصوص محكمات قرآني ھ -١٣٠

  ».ریده شده اندفنظر نمي كنید... زمین و آسمانھا بر حق آو آسمانھا چرا در زمین «كودكان است مثل 
  

نشده است. حال بنگرید بھ تفاسیر  در قرآن كریم ھیچ چیزي ھمچون زمین و آسمانھا، توصیھ بھ تفكر و تأمل و نظر -١٣١
موجود در قرآن كھ كمترین توجھي بھ توصیھ الھي نشده است. پس اینان قرآن را تفسیر نكرده اند بلكھ تبدیل كرده اند بر 

  حسب منافع دنیوي خودشان! وگرنھ خداوند بیش از دویست بار بشر را درباره زمین و آسمانھا مخاطب قرار داده است. 
  

این القاء ھمان اسماء بود در ذات آسمان.  -فضا) را آفرید و خلقش را در آن القاء نمود. قرآن –وند آسمان (مكان خدا -١٣٢
» ذر«ارض) بودند كھ از ذات آسمان روئیدند. این ھمان ماھیت عالم این اسماء ھمان بذرھاي پیدایش موجودات خاكي (

ء از مصدر واحدي است. این تأویل عالم ارض است در سماء كھ است این ذرات آسماني ھمان اسماء ھستند. اسم و سما
  پروردگارم بھ من آموخت.  

  
پس آسمان آفریننده ارض است و ارض آفریننده آب است و آب آفریننده حیات است و حیات ھم آفریننده حیوانات  -١٣٣

یننده انسان الھي ھستند. این ھمان حلقھ مفقوده است و حیوانات آفریننده بشرند. و انبیاي الھي كھ از آسمان باز آمده اند آفر
  داروین است كھ روح است كھ بھمراه رسولان الھي بسوي بشر آمده است. 

  
خداوند در ازل در لامكان بود زیرا ھنوز مكاني یعني فضائي نبود. آنگاه او در خودش بود و خودش ھم چیزي نبود  -١٣۴

آنگاه فقط یك كلمھ بود كلمھ خدا! و این كلمھ ھم در جائي نوشتھ یا خوانده نبود.  زیرا جائي نبود كھ چیزي در آنجا باشد. او
پس او در واقع نبود و ذات بود. او عدم بود. او خودآگاھي محض بود! او از خود و با خود و در خود و فقط براي خودش 

این عین یاد خالصانھ آئي در لحظھ ازل! ین خوداگر این معنا را در دل و جانت دریابي و با آن بماني ع بود زیرا جز او نبود!
كھ او را از یاد ببرد از یاد  كھ خداي را یاد آورد خود را بھ یاد آورده و ھر ھر«و توحیدي خداست و نابترین ذكرھاست. 

بدینگونھ و  !این یاد ذات ھوئي خداست و ھر كھ آنرا یاد آورد خود مظھر ھویت اوست! قل ھو الله احد -قرآن» .خود مي رود
انسان ھوئي مظھر كمال است زیرا ازلیت و ابدیت را در خود بھم رسانیده است و اول و آخر را و ظاھر و باطن را. زیرا 

ذكر ھوي ذات احدي خدا بھ ازلیت متصل مي شود و اینست معناي انسان  با ت و ابدیت جھان كھسآدمي آخرین موجود عالم ا
   كامل!

  
ارد یعني حُب ذاتاً با معرفت ستش مي دارد بیشتر تفكر مي كند و شوق شناختش را دبیشتر دوآدمي درباره كسي كھ  -١٣۵
كھ را بیشتر دوست بدارد  كر درباره ماھیت و وجود خدا از محبت اوست از ھر دو سو. زیرا خداوند ھرفمان است. و تتوأ

 اوامردارد كھ ھمواره مخاطب  دوست مي بیشتر بھ یادش مي آید و این یاد اساس تفكر درباره اوست. و اینكھ عاشق
بگو اگر خداي را دوست مي دارید مرا پیروي كنید تا خدا ھم «معشوق باشد و عشق اطاعت از او را دارد و لذا مي فرماید 

زیرا اولیاي الھي محل صدور محبت خدا بر مؤمنان ھستند و سرچشمھ محبت او مي  -٣١آل عمران» .شما را دوست بدارد
سول اطاعت نكند و خواستار محبت ردرب و دستان محبت اویند. پس كسي نمي تواند خداي را دوست بدارد و از باشند و 

خدا نباشد. و كسي كھ از رسول اطاعت كند مشمول دو رحمت است یكي محبت رسول و دیگر محبت خدا كھ متعاقب اطاعت 
خود درك مي كنند. خدا ھم خود را از محبتشان بھ فرزند از رسول حاصل مي آید. ھمانطور كھ مثلاً والدین محبت دیگران ب

مي یابد زیرا خداوند اولیاي خود را دوست مي دارد زیرا بندگانش عت از رسولانش درمحبت بنده بھ خود را از محبت و اطا
  د. ت مي داررا دوس

  
» ز در وجود ما پرستیدني نیست.خدا ج«یعني خدا پرستیدني نیست الا ھو. مگر در وجود اولیایش. » الله لا الھ« -١٣۶
الا بنده عاشق خدا كھ محل نزول روح و امر  –قرآن » .زیرا مردمان اكثر ھواي نفس خود را خداي مي خوانند«. ععلي

 -شما خود را شكر مي كنید نھ خدا را. قرآن - زیرا حق خدا را آنگونھ كھ ھست رعایت و درك نمي كنند. قرآن -قرآن .اوست
  -حدیث نیست.   امام را خدا نیست و نماز ھم و لذا بي  -پرستید نھ خدا را. قرآنشما خود را مي 
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معماي آیات ناسخ و منسوخ در قرآن كریم ھمچون پلھ ھاي نردبان است كھ براي بالا رفتن بایستي پلھ قبلي را زیر پا  -١٣٧

دایت مي كنند. ولي اگر اراده بھ دیدار با خدا الله و لقاي الھي ھ يپلھ ھا امر واحدي ھستند و براي تقرب ال ھگذاري و ھم
یك حجاب و بت مي شود و ھمھ آیات در تناقض مي افتند. پس بدان كھ آن امر واحدي كھ  دنباشد ھر پلھ اي بخودي خو

ن كافران مي گویند كھ این آیات ضد و نقیض ھستند ولي صاحبا«خداوند درباره تناقضات آیات مي فرماید جز لقاءالله نیست. 
  -قرآن» .خرد مي دانند كھ امر واحدي است

  
یات قرآن در ظرف دنیا و درك دنیوي آن است پس اگر دیدار خدا در حیات دنیا نباشد این تناقضات ھم آتناقضات  -١٣٨

ل نمي كند ا ھیچ مشكلي از این تناقضات را حشدني نیستند. بدان كھ باور بھ دیدار خدا پس از مرگ در قیامت كبربرطرف 
مذھب در طول  انطور كھ این باور كمابیش با تعابیر متفاوتي در ھمھ پیروان ادیان الھي وجود دارد ولي جنگ ھفتاد و دوھم

تاریخ فزاینده بوده است زیرا لقاي الھي در دنیا مورد انكار است. و تا این باور و شوق پدید نیاید بشریت راه نجاتي ندارد و 
ً متحد مي سازد و این اتحاد اساس جامعھ امام زماني و صلحي ممكن نمي آید. این تنھا با وري است كھ كل بشریت را قلبا

در حیات دنیا اساس و محور نجات بشر و پیدایش مدینھ فاضلھ است. در این امر  اللهفاضلھ مي باشد. پس باور بھ لقاء مدینھ
  بمان و بیندیش تا شاید نجات یابي! 

  
ي موعود كسي جز آن آئینھ اي نیست كھ بشریت در او پروردگار را دیدار مي كند و پس بدان كھ امام زمان و ناج -١٣٩

    ١٩-٢١لیل  .جمال اعلاي حق را مي بیند و سعادتمند مي شود
  

چھ بین آن زمین و آسمانھا و ھر« پس نجات بشري در دو جھان جز دیدار با خداوند نیست در درجات تجلي و شھود. -١۴٠
تا صاحب و مالك و مقیم  -قرآن» .پس چرا در زمین و آسمانھا نظر نمي كنید« -قرآن» .ملك اوست آنھاست از براي خدا و

  این خانھ (ھستي) را دیدار كنید! 
  

این بدان كھ نجاتي جز در عشق حقیقي و جاودانھ نیست. و چنین عشقي جز در لقاي الھي پدید نمي آید. آنكھ عاشق  -١۴١
  ت و بي نیاز مي شود تا چھ رسد بھ عشق الھي. بنده اي مي شود تا مدتھا خوشبخ

  
  پس ناجي بشریت جز جمال اعلاي خدا نیست و مابقي افسون و افسانھ و ھذیان و جنون است و سراب و دوزخ!  -١۴٢

  
خیزد تا عذاب را دفع نماید. نجات ھم بایستي از ھمین منشأ بر اگر عمده عذابھاي بشري ریشھ جمعي و عاطفي دارد -١۴٣
  پندار كھ نجات امري فردي و خصوصي است. پس م

  
لودگیھاي محیط زیست، آاعتیاد و ترور، امراض مسري، مفاسد و  ،اقتصادي، ناامني و بي اعتمادي تورم و بحرانھاي -١۴۴

استبداد سیاسي، خیانت خانوادگي و عداوتھاي عاشقي جملھ اموري جمعي و اجتماعي و ارتباطي ھستند. پس راه حل اینھا 
  ایستي جمعي باشد. ھم ب

  
او با آنھا خواھد بود و در قیامت بھ حساب اعمالشان رسیدگي و راز در میان نھند ند نفر گرد ھم آی چون سھ یا پنج -١۴۵

نكنند  دوستيآنھایي كھ ایمان آورده و اعمال خود را بھ صلح آورند و با دشمنان خدا و رسول  -٧سوره مجادلھ  .مي كند
در آیھ اول سخن از  -٢٢سوره مجادلھ  .باشند در بھشت ھستند و اینانند حزب خدا كھ رستگارند حتي اگر خویشان آنھا

ژادزدائي و اتحاد و صلح اجتماعي است و در ھر دو مورد واقعھ اي جمعي قیامت و لذا لقاءالله است و در دومي سخن از ن
با آن جمع اھل دل و راز است و این او ھمان » او«سخن از ھمراھي  و رھائي مي انجامد. و در آیھ اولاست كھ بھ نجات 

ناجي و امام است: و این راه و روش نجات بشر است در كتاب خدا! و آن جمع اھل راز ھمان حزب الله است كھ رستگارند و 
ند كھ ھستپیروز. و این راز نجات آخرالزماني است. حزب الله ھستھ ھاي نجات یافتھ در محور اولیاي الھي در عرصھ غیبت 

را  خستین ھستھ ھاي جامعھ امام زمانيزمینھ ظھور جھاني را مھیا مي سازند و مؤمنان منزه از نژادپرستي مي باشند كھ ن
دارندگان دین خالص و آئین ابراھیم حنیف ھستند كھ قیامتشان بر محور امامشان بر پا شده و  پا پدید مي آورند و بر

ر نزدیك ترین حد بھ امام قرار دارند یعني مقربین. دمصادیق السابقون مي باشند كھ  حسابشان در دنیا پاك شده است و اینان
  و این اولیاء ھمان علیین و علي واران دورانھایند و دستھاي امر امام.

  
آیھ ھفتم سوره مجادلھ بیانگر قیامت صغراي مؤمنان امامیھ است كھ این اوئي كھ فرد چھارم یا ششم این جمع است  -١۴۶
ھویت الھي امام است كھ باني قیامت جمعي مي باشد و برپا كننده خلقت جدید عرفاني. و اینست نجات آخرالزماني. و  ھمان

اینانند یاراني كھ زمینھ ظھور جھاني امام را مھیا مي كنند. یعني نجات یافتگاني كھ مقیم جنات نعیم وجود امام خویشند و این 
  نجات را جھاني مي كنند. 
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و این كسان منكران خدا و رسولان  دبي تردی -٣١انعام» .ني كھ دیدار با خدا را دروغ انگاشتند زیانكار شدندكسا« -١۴٧
گرنھ كسي  كھ را و پس از مرگ مي دانند و بس. والله را مربوط بھ قیامت كبءاو نیستند بلكھ اھل دین ھستند ولي لقادین 

الله را پس از مرگ و در ھ منكر آنست. و ھمھ اھل دین لقاءمعلوم است ك اصلاً دین را منكر است چكار با دیدار خدا دارد و
قیامت كبرا تصدیق مي كنند در ھمھ مذاھب توحیدي. ولي بسیار اندكند كھ بھ دیدار با خدا در حیات دنیا باور داشتھ باشند و 

  مشتاق آن باشند. در این معنا تأمل كن تا از زیانكاران نشوي! 
  

د و كل دین را نالله در حیات دنیا را منكرند بھ بھشت و جھنم و اجر و عذاب در حیات دنیا ھم باور ندارآنانكھ لقاء -١۴٨
ز امور عبادي و خیرات مربوط بھ پس از مرگ مي دانند و اینان اھل نفاق در مذاھب ھستند كھ از دین خدا در حیات دنیا ج

كھ اگر این  قط براي ترس از جھنم و طمع بھشت است در صورتيخطر، چیز دیگري قائل نیستند كھ آنھم فو یا بھ وقت بلا
  حرفھا اصلاً راست باشد كار از محكم كاري عیب نمي كند!! 

  
جز ھم الله نیست در وجود اولیاي الھي. و سعادت و رضائي لزمان نجاتي جز جستجو و شوق لقاءاین بدان كھ در آخرا -١۴٩

  ان و حسرت و عبث محض است. این نیست و بغیر از این كل زندگي یك خسر
  

امروزه آنكھ امامي زنده ندارد موجودیتش در دنیا ھیچ معنائي بھ او نمي بخشد و در این پوچي و عبث است كھ براي  -١۵٠
    ابداع معناي وجود دست بھر خطر و شرر و ماجراجوئي و تبھكاري و عیاشي مي زند تا شاید در او حقیقتي پدید آید. 

  
قط محبت اولیاي الھي مي تواند بھ وجود انسانھا معنا و ارزش و حقي بخشد تا احساس وجود كنند و در امروزه ف -١۵١

رت و فساد و بندگي رھائي از این وضع در ھزاران اسا غیر اینصورت اسیر عبثي ھستند كھ بسوي نابودي مي رود. و براي
  مي افتند. 

  
مي شوق دو ھمھ چیز بایستي براي رضاي او باشد مگر مي شود آاساس دین، خداست و اگر مبدأ و معاد و محور  -١۵٢

دیدارش را نداشتھ باشد. پس اگر كسي شوق دیدارش را ندارد اصلاً ایماني ندارد و ھواي نفس خود را خدا مي خواند و مي 
   -آنقر پرستد و سجده مي كند یعني مشرك است و لذا در عمل زندگي فقط رضاي عورت دارد و مرید شیطان است.

  
خاكساران محال است آنانكھ  ربواسطھ صلوة و صبر، خودتان را یاري دھید و بدانید كھ این كاري كبیر است و جز ب« -١۵٣

فقط كساني مي توانند در نماز  يیعن ۴۵-۴۶بقره» .مي گردندا دیدار مي كنند و بسوي ھمو بازمي دانند كھ پروردگارشان ر
فات رو نماز را ع دباور بھ دیدارش در نماز داشتھ باشند و در این شوق، خاكسار باشن یاري جویند و بر آن صبور بمانند كھ

و نماز تقاضاي صراط است در حمدش. مگر نھ  -ھود» .پروردگارم بر صراط در انتظار است«حق بدانند و صراط دیدارش. 
معنائي دارد؟ ولي چند درصد اھل نماز بھ  اینكھ نیت نماز تقرب الي الله است نزدیكي بھ خدا براي چھ؟ جز براي دیدارش چھ

یھ نخست دیدار با اوست و سپس بازگشت بھ سوي او در آنیت دیدارش اقامھ صلوة مي كنند؟ و بعلاوه طبق كلام خدا در این 
  قیامت كبرا. پس این دیداري قبل از قیامت كبراست. بدان و باور كن! 

  
ندگي كند و این شوق و اراده را در خود نھادینھ و تبدیل بھ ذكر كند دائم كسي كھ بھ شوق دیدار خدا در حیات دنیا ز -١۵۴

ً الصلوة است و از برترین و خالص ترین ذاكرین است  توان نزدیكي بھ او را ندارد و او از محبین الھي است  و شیطان مطلقا
  و این شوق و فكر وي را از ھر وسوسھ و گناه و ستم و ذلتي مي رھاند.

  
وند بھ این بنده حقیر رسالت احیاي اندیشھ و باور لقاءالله در حیات دنیا را اعطا نموده است تا آنرا تبیین نموده و خدا -١۵۵

  و تبدیل بھ مذھب واحد جھاني سازم كھ مذھب صلح و وحدت و نجات و ظھور موعود است.
  

ین ھمان شوقي است كھ در انسان مدرن شوق زندگي فقط محصول اندیشھ و باور بھ دیدار با خدا در حیات دنیاست. ا -١۵۶
مرده است زیرا كسي شوق زیستن ندارد بلكھ ھمھ شوق داشتن و خوردن و بازي كردن و مالكیت و تجاوز و ستم و 

  شوق داشتن و كردن و بلعیدن و نھ شوق بودن! آدمخواري دارند:
  

بي نیازي و عزت و لذت در زندگاني بدان كھ یاد خدا بخصوص در جستجوي دیدارش براي سعادت و رضایت و  -١۵٧
  كافیست.
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 چھ داري؟ پس شوق نداري؟ چگونھ است كھ شوق دیدار كسي را كھ تو را از عدم آفریده و ھستي جاوید بخشیده، -١۵٨
و بي وجودي! ھمھ دنیا ھم اگر از آن تو باشد نمي تواند لحظھ اي تو را  ذوق و بي عاطفھ اي! چھ قدرنشناس چھ بي

  وشبختي دھد.احساس خ
  

اگر خداي را ندیده اي پس جمال كسي را كھ او را دیده نقش ذھن و دل نما تا كرامت حیرت آورش را دریابي در تن و  -١۵٩
  دل و جان و ھمھ اركان زندگاني!

  
حب ھمھ فنایند و باقیست جمال پروردگارت كھ صاحب تجلي ھا و كرامتھاست... و افزون آمد نام پروردگارت كھ صا« -١۶٠

چون فقط جمال خداست كھ باقي مي ماند و جاوید است شوق دیدارش موجب  ٢۶-٢٧-٧٨رحمن» .تجلي ھا و كرامتھاست
احساس جاودانگي و حیات ابدي و روح زندگاني است و عشق وجود! و اما چرا خداوند با تجلي اش داراي نامي افزون مي 

ن رخ مي گشاید و نام آن انسان ھم بر اسماي الھي وارد مي شود زیرا از وجود انسا شود و بر نامھایش اضافھ مي گردد؟
كھ مكررترین نام خدا در قرآن است. و اینكھ ھمھ اسماي الھي جز الله بھ اولیاي الھي ھم تعلق مي گیرد مثل ع  مثل علي
  علي، حكیم و... . ولي، امام، مؤمن،

  
ھمھ اولیاي صاحب كرامت محل تجلي او ھستند و بواسطھ  و بدان كھ كرامت حق ھمان تجلي اوست در اولیایش و -١۶١

نشانھ ھاي خود را در درون و برون شما بر شما آشكار «تجلي او از وجود اولیاي اوست كھ كرامتي نصیب مردم مي شود. 
  »مي كنیم تا بدانید كھ او حق است...

  
مت ھمان گوھره تجلي حق از وجود انسان است و این كرا -قرآن» براستي كھ فرزند آدم را كرامت اعطا نمودیم...« -١۶٢

ھیچكس را در نزد پروردگارش چیزي نیست كھ پس داده شود الا جمال اعلاي پروردگارش كھ بزودي » اینست كھ مي فرماید
   ھمان كرامت است. این جمال اعلاء ١٩-٢١لیل» .خوشبختش مي كند

  
حق را با كلامش محقق «ھمان حقیقت كلام قرآني است زیرا  صمد در دین مح يو بدان كھ اصل و اساس كرامت انسان -١۶٣

یعني انسان اھل كرامت و تجلي، با بیانش كھ ھمان كلام الله و قرآن است در دل مخاطب تبدیل و تحول  -قرآن» .مي سازد
و این آفرینش  پدید مي آورد و نور حقیقت بواسطھ كلامش در وجود مخاطب خلاق مي شود و آفرینش جدید آغاز مي گردد.

  بواسطھ كلام است ھمانطور كھ خداوند ھم بواسطھ كلامش جھان را آفرید و لذا اول قلم را آفرید و گفت بشو و شد!
  

پس بدان كھ انسان صاحب كرامت انسان آفریننده است ھمچون خدایش. چرا كھ جمال اعلاي خداي را از او بازیافتھ  -١۶۴
ست. و چھ معجزه اي برتر از آفرینش آنھم آفرینش انسان كھ از آن محمد و محمدي است و صاحب جمال و جلال حق گشتھ ا

  ھاي حقیقي است كھ ھمان معجزه قرآن است.
  

پس بدان كھ مھدي موعود نیز بقدرت آفرینندگي كلام قرآني خویش است كھ بشریت را احیاي بھ حق مي كند و غایت  -١۶۵
یار برتر از آن حیاتي است كھ از وجود شخص رسول و ائمھ معصوم آشكار این قدرت را بھ عرصھ ظھور مي رساند كھ بس

شده بود. بھ ھمین دلیل طبق روایتي از پیامبر اكرم بزرگترین اتھامي كھ علماي رسمي بھ مھدي نسبت مي دھند بدعت است 
كھ رسولش را براي  و اوست«و اینكھ این دین جدیدي است و اسلام نیست. حال آنكھ اصل و مغز و كمال اسلام است. 

ھدایت و دین حق فرستاد تا كل دینش را آشكار كند ھر چند كھ مشركان را خوش نیاید. و اي مؤمنان بدانید كھ كثیري از 
و بدان كھ این سخن مربوط بھ  ٣٣-٣۴سوره توبھ» مال مردم خور ھستند و از دین خدا بازمي دارند. علماي دیني و زاھدان

ن است كھ كل اسلام و قرآن را آشكار مي كنند كھ بزرگترین مدعیانش ھمین علماي سنتي ھستند ظھور مھدي ھاي آخرالزما
  كھ از اسلام جز آنچھ كھ در صدر اسلام آشكار شده نمي خواھند ھر چند كھ ھمان را ھم تحریف و تبدیل كرده اند.

  
ین عشق است كھ بشریت را نجات مي پس بدان ناجي موعود ھمانا جمال مھدي ھاي ھر عصر است. یعني باز ھم ا -١۶۶

مي كند دھد و اینست برترین كرامت امام كھ قدرت نوراني رسوخ كلامش نیز از جمال اوست یعني نور جمالش قلوب را زنده 
و كلام حق را در آن بذرافشاني مي نماید و این بذرھا در جان مردمان بھ بار مي نشیند و این ھمان تحقق حق بھ نور كلام 

  است.
  

مؤمن شیعي نیست كسي كھ لااقل مظھر تجلي یكي از اسماي الھي نباشد در درجات مثل كریم، رحیم، حكیم، عظیم،  -١۶٧
حمید و... البتھ اگر داراي امامي زنده و تحت ولایت باشد و اطاعتي بي چون و چرا داشتھ باشد در درجات خلوص.  عزیز،

  خویش است از جلال و كرامت امامش.بدین طریق ھر مؤمني یك مھدي در خاندان و شھر 
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 كھ از  رده اند. چرا بقول قرآن كریم زیانكارترین مردم كساني ھستند كھ نشانھ ھاي الھي و دیدار با او را انكار ك -١۶٨
نجات آخرالزماني كھ ھمان ظھور موعود است محروم مي مانند زیرا این نجات جز بواسطھ جمال امام نیست كھ آئینھ جمال 

ت. پس منكران دیدار خدا ھمان منكران ظھور امام و نجات آخرالزماني ھستند بخصوص كھ این ظھور جھاني مقدمھ خداس
قیامت ھم مي باشد. پس منكران دیدار خدا شفاعت امام را از دست مي دھند چرا كھ شفاعت او عین كرامت اوست و كرامت 

  ن!عین تجلي او بھ جمال حق است. بدااو 
  

گونھ خدائي بھ جمال اعلاي خدا نماید و بدیننھا دربدر بھ جستجوي نگاھي ھستند تا جمالشان را متجلي ھمھ انسا -١۶٩
دیده كھ بھ نور ھ اوج مي رسد. ولي فقط چشمان خداجنس مخالف ببا شوند و اینست راز مردم پرستي بشر كھ در رابطھ 

دیده است كھ ارفان واصل. و از ھمین چشمان خداني عجمالش بینا شده مي تواند این كرامت را در حق دیگران بنماید یع
آدمي خدابین مي شود و جمال اعلاي الھي خود را در اولیاي حق شھود مي كند و خوشبخت مي شود. این راز جذبھ و 

  مستي و عشق عرفاني مرید نسبت بھ پیر طریقت است.
  

و انسان ھمان جمال است كھ در اسارت زمان  كسي است كھ جمال آن جوان جاودانھ و ازل را دیده است.» پیر« -١٧٠
افتاده و پیر مي شود ولي چون جمال ازلي و جاوید و فوق زمان خود را مي بیند دوباره جوان مي شود. پس پیر طریقت در 

ژگیھاي عارف واصل است. عارف كودكي پیر است جواني از وی –دا رسیده است. این دیالكتیك پیريغایت پیري بھ جواني خ
  -قرآن» و در آنروز كودكان پیر مي شوند.«را قیامتش را دریافتھ و پسا قیامت است. زی
  

متضاد است كودكي  مكان و زمان ظرف پیدایش و گندیدگي و مرگ و نیستي است و لذا طبیعت حامل دو صورت كاملاً  -١٧١
  و پیري!

  
لیت جھان اتصالي نداشتھ باشد محكوم بھ پیري زمان است اگر بھ لامكان و از -پس واضح است آدمي كھ مغلوب مكان -١٧٢

تا سرحد نابودي است زیرا دھر رسالتي جز نابودسازي ندارد. و حلقھ اتصال بھ لامكان وجود اولیاي الھي است كھ جمال 
السافلین زل و درك اسفل ن نور ھستند. اینان حلقھ یا نردبان اتصال و ارتباط بین اعلي العلیین اوجود ازل را دیده و حامل آ

انسانھا از این درك اسفل بھ یاري نردبان وجود علیین بھ عالم اعلي صعود كنند و از پیري و نیستي نجات یابند. و  ھستند تا
این حركت از پیري بسوي كودكي است كھ در میانھ راه (صراط) یعني در اوج سن شباب كھ حدود سي تا چھل سالگي است 

این ھمان امر رجعت الي الله است.  -ھود» پروردگارم بر صراط در انتظار است.«كھ: د نبا پروردگار خود روبرو مي شو
بازگشت بھ ازلیت وجود! و لذا كل دین امر بھ رجعت است كھ این رجعت یا بھ قدرت ایمان و اختیار و معرفت و تقوا و جھاد 

خداوند كل جھان را آفرید و سپس «دوزخ.  و امامت است و یا بھ قھر و جبر و غضب و زجر و عذاب. یا از راه بھشت و یا
» .ھمھ از براي او ھستیم و بسوي ھمو بازمي گردیم«كھ این آیھ نیز از مكررات قرآن است.  -قرآن» امر بھ بازگشت نمود.

  - قرآن
  

س این قوس نزول و صعود كل سیر حیات و ھستي عالم و آدم است كھ از براي مؤمنان و اھل تقوا و اختیار در قو -١٧٣
و شریعت الھي است و در قوس صعود ھم ولایتھا و امامت اولیاي حق است كھ اطاعت بي چون و چرا و  نزول ھمان نبوتھا

وادي عشق و معرفت است. ولي كافران و بولھوسان در قوس نزول غرق در شرارت حیواني و غریزي ھستند و در قوس 
  رو خود براندازیھاي مالیخولیائي و جنایت است و دجالیت.صعود اسیر دوزخ صنعت و اراده شیاطین مي باشند كھ قلم

  
و بدان كھ قوس صعود ھمان عرصھ آخرالزمان است و تقرب الي الله. در حالیكھ قوس نزول عرصھ تقوا مي باشد از  -١٧۴

  براي مؤمنان.
  

ت. ولي قلمرو تقرب قلمرو تقوا و شریعت و نبوتھا ھمان ترس از خداست كھ عین ترس و پرھیز از نفس خود اس -١٧۵
(صعود) عرصھ ولایت و عشق عرفاني و معرفت نفس و رجعت بخدا در خویشتن است كھ ھمان صراط و قیامت است كھ 

  روز پنجاه ھزار سالھ مي باشد.
  

عرصھ صعود عین صعود بھ آسمان است بھ یاري طناب خدا (حبل الله) كھ ھمان ولایت امامان است كھ جز بقدرت  -١٧۶
  عت محض ممكن نیست و نور معرفت.عشق و اطا

  
و قرآن محمدي كتاب صعود است و لذا اسرارش جز بر عاشقان عارف عیان نمي شود و لذا سراسر تأویل است یعني  -١٧٧

  بھ ازل رجوع دادن آیات و احكام الھي. و این قیامت انسان و یوم الدین است و صراط دیدار با خدا!
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ق باطني احكام شریعت رخ مي نماید. ماجراي موسي و خضر در قرآن نمونھ اي از و در قوس صعود است كھ حقای -١٧٨
  این واقعھ است.

  
برخي از انبیاي الھي كھ خود رسولان نزول امر خدا بسوي بشر بودند بھ غایت این نزول در درك اسفل رسیدند و  -١٧٩

  ز این گروه مي باشند كھ ابراھیم كاملترین آن است.رجعت را آغاز كردند و امامت را بنا نھادند كھ پیامبران اولوالعزم ا
  

بشر است چگونھ جائي است و چھ  نزول امر اعلاي خدا در اسفل نفس آیا براستي قلمرو درك اسفل السافلین كھ غایت -١٨٠
رخ مي  علائمي دارد كھ انفجار ولایت و عشق الھي را باعث مي شود و پرواز بھ آسمان حق را مھیا مي سازد و لقاءالله

  نماید.
  

دمیان است. این ھمان آغاز روز ھفتم این غایت نزول در درك اسفل ھمان پایان زمان است زیرا پایان خلقت عالم و آ -١٨١
و یوم  استوي علي العرش...) و ھمان آغاز روز پنجاه ھزار سالھ ثمو عرش نشیني خداست كھ اتحادش با خلق مي باشد (

ھمراه رسولانش تا بھ انتھاي ھستي در درك اسفل رسیده است و امر بھ رجعت آغاز گشتھ الدین است كھ روح الھي ھم ب
  بازگردید! است كھ:

  
كھ خود فرود  صبود و آخرینش ھم محمد  عبھ تمام و كمال لبیك گفت ابراھیم  ،و نخستین كسي كھ بھ این امر رجعت -١٨٢

بشر در شبھ جزیره عربستان بود كھ مظھر رحمت او یعني آورنده كمال روح و نعمت و محبت الھي در درك اسفل نفس 
  دختران را زنده بگور مي كردند. 

  
ولایت و امامت ابراھیمي مختص خود او و پسرش اسماعیل بود كھ آنھم در تاریخ مفقود گردید ھمانطور كھ قیامت با  -١٨٣

ي ولایت و امامت محمدي تا بھ مغز درك اسفل امامت ابراھیمي آغاز شد ولي براي مدتي (تا ظھور محمد) پنھان ماند. ول
السافلین نفس بشر رسید و عمومي گردید و لذا نبوت ختم شد و امر نزول كامل و پایان یافت و عروج آغاز شد. كھ راه 

بود كھ این راه و نردبان  عرجعت بخویشتن (عرفان) است. نخستین كسي كھ بھ این رجعت بھ تمام و كمال لبیك گفت علي 
ج باطني را بھ تمام و كمال فتح نمود و خود باني و صاحب و راھنماي این راه رجعت گشت یعني پیشوا و رھبر اھل عرو

  رجعت شد و این مذھب امامیھ است.
  

پس ولایت و امامت و ھدایت و سیر الي الله كھ وادي معرفت نفس است ھمان طي طریق و بازگشت از راه آمده اي  -١٨۴
در سیر نزول طي كرده بودند. پس قوس صعود ھمان طي طریق قوس نزول است در مسیري معكوس. است كھ انبیاي سلف 

  و این از پائین بھ بالا. بودآن از بالا بھ پائین 
  

ً آیات ناسخ و منسوخ در قرآن ھم مربوط بھ احك -١٨۵ آیات و احكام مربوط بھ نزول  ام و معارف این دو قوس ھستند. طبعا
  شوند. و لذا ھر دو امري واحدند و مكمل ھستند. در راه صعود نسخ مي

  
كل قرآن شرح واقعھ نزول و صعود محمدي است. ھمھ آیات ذكري كھ خداوند بھ رسولش امر بھ یادآوري مي كند  -١٨۶

 ،انبیاي سلف است: بھ یاد آور نوح را...را بھ یاد مي آورند كھ مسیر نزول مربوط بھ قوس صعود ھستند كھ مسیر نزول 
  .راھیم را، آدم را... اب
  

نچھ كھ در قوس نزول نازل شد بواسطھ انبیاي الھي، ھمان روح خدا بود بھمراه كل امرش كھ راه و روش و آداب و آ -١٨٧
احكام درك و دریافت روح بواسطھ مردم بوده است. یعني شریعت ھا ھمان راه و رسم دریافت روح خداست كھ با انبیاي 

  ان واقعھ دمیده شدن روح خدا در بشر است در جریان تاریخ! الھي بوده است. یعني ھم
  

حال در جریان رجعت در آخرالزمان و پس از نزول كامل روح تا اعماق نفس بشري بواسطھ محمد، امر بھ رجعت  -١٨٨
كنند و  است براي كل عالم و آدمیان. پس آنانكھ بقدرت شریعت الھي و فضائل اخلاقي توانستھ اند روح الھي را دریافت

خرالزمان قوس صعود را آغاز مي كنند از مسیر بھشت و رحمت و جنات نعیم وجود اولیایش. آروحاني شوند بھمراه اولیاي 
و مابقي مردمان بھ رھبري شیاطین و دجالان از راه دوزخ بھ جبر و زور و مكر و ستم و شقاوت و عذاب در این رجعت 

  قرار مي گیرند. 
  

تا خاتم تماماً مسیر تاریخ و زمانیت و مكانیت است ولي سیر صعود وادي خروج از تاریخ و زمانیت  سیر نزول از آدم -١٨٩
  دھري است. 

  



٢٧ 
 

و لذا شریعت و اخلاق و اندیشھ و ارزشھاي قلمرو نزول تماماً تاریخ گرا و سنت پرستانھ و نژادپرستي و دنیاست كھ  -١٩٠
میلي بھ رجعت ندارند و لذا با تبدیل در السافلین است كھ اھالي آن غایتش در ظھور تكنولوژي است كھ ھمان درك اسفل 

و این ھمان پیدایش صنعت  -قرآن» و كافران مخلوقات را تغییر دادند...«خلقت مي خواھند حیات تاریخي را جاودانھ كنند. 
مجبور بھ دل كندن از است كھ حاصل تبدیل طبیعت است. ولي ھمین دوزخ است كھ نردبان صعود كافران است و آنان را 

  تاریخ و سنت و نژاد مي كند كھ سراسر عذاب است و این راز فروپاشي خانواده است. 
  

و اگر مذھب صعود آخرالزماني ھمان آئین ابراھیم حنیف است بدلیل ذات ضد نژادي آن است كھ راه و رسم بریدن از  -١٩١
  تاریخ و دھریت است. 

  
عرفان « ي است زیرا رجعي است و بھ ازلیت مي رود. در این باب بھ كتابئھقراماھیت زمان در عرصھ صعود، ق -١٩٢
از اینجانب رجوع كنید كھ دو رسالھ مرجع در آخرالزمان شناسي است كھ بي سابقھ مي » ھستي شناسي عرفاني«و » تاریخ
  باشد. 

  
د كھ ھمھ این نمي شو هلي خود خواندو این بدان معناست كھ ھمھ موجودات عالم ھستي و از جملھ انسان بھ ذات از -١٩٣

ثر مردمان كھ در غفلت و نسیان بھ سر مي برند و اكثراً با این دعوت و كشش ذاتي بھ نبرد كدعوت رجعي را لبیك گفتھ الا ا
مي پردازند كھ از خود فرار مي كنند و در این فرار است كھ طبیعت را تبدیل بھ دوزخ صنعت كرده اند تا با توسل بھ آن 

وانند از این رجعت بھ خویشتن بگریزند ولي نمي توانند و این جدال قلمرو آتش جھنم و انواع عذابھا و امراض حیرت آور بت
  این عرصھ است. 

  
در حقیقت تكنولوژي و خاصھ تكنولوژي ارتباطات ھمان اسلحھ شیطان در دست بشر كافر است تا با این رجعت ستیز  -١٩۴

كھ این دعوت و كشش ذاتي انسان در خودش از یكسو و نبرد و انكار و گریزش از این رجعت از كند و از خود بگریزد. بدان 
این مكاتب دجالي موسوم ا و مالیخولیاھاي بشر آخرالزمان است كھ از آن شیطاني تر ھسوي دیگر محور ھمھ مسائل و عذاب

  ھ اشد عذابھاي روحي را پدید مي آورند. بھ عرفانھاي مدرن ھستند كھ مي خواھند جانشین این دعوت و لبیك باشند ك
  

بدان كھ در این دعوت الھي كھ از ذات آحاد بشري فراخوان مي شود جز بھ نور عرفان و عشق اولیاي حق قابل لبیك  -١٩۵
  گوئي و اجابت نیست و مابقي دامھاي شیطان و دربھاي دوزخ است. 

  
ول و صعود آخرالزمان است و ھر كھ این علم را ندارد گمراه بدان كھ اساس ھمھ علوم نجات بخش بشري در علم نز -١٩۶

  در دوزخ است.و و سرگردان 
  

یقین دان كھ در این دوران آخرالزمان جز اتصال روحاني و اطاعت بي چون و چرا از اولیاي این قلمرو رجعت ھیچ  -١٩٧
و عذاب و تباھي و انھدام است. پس در راه نجاتي نیست و جز این سراسر پریشاني و گمشدگي و جنون و فریب و خیانت 

ھر كسي شعاعي از نور معرفت و محبت و آرام جان یافتي رھایش مكن و با او ھمراه شو كھ بھ تنھایي در این وادي مطلقاً 
  امكان نجات نیست. 

  
خداست « ند.انبیاي الھي عالمان عرصھ نزول روح بوده اند و عارفان ھم عالمان و راھبران عرصھ صعود روح ھست -١٩٨

او ھیچ  از پس یكسان شد بر عرش. و نیست شما را غیرسو زمین و ھر چھ بین آنھاست را در شش روز آفرید  ھاكھ آسمان
یاور و شفیعي آیا بھ یاد نمي آورید. تدبیر مي كند امر را از آسمان بسوي زمین و سپس عروج مي دھد آنرا بھ سوي او در 

عروج مي كنند ملائك و روح بھ سوي او در روزي كھ « ٣-۴سجده» .آنچھ مي شمرید روزي كھ مقدارش ھزار سال است از
   -قرآن» .ھزار سال استپنجاه مقدارش 

  
این نزول و عروج امر یا روح ھم موضوع فردي در اھل معرفت است و ھم مسئلھ اي مربوط بھ جوامع و تمدنھاي  -١٩٩

زار سال طي مي كنند یك عارف در عمر دنیوي خود طي مي كند و بشري است و اجلھاست. آنچھ را كھ جوامع بشري در ھ
  است. » پیر«این بیان دیگري از معناي 

  
بدان كھ آنروز پنجاه ھزار سالھ بصورت دورانھاي ھزار سالھ دچار نزول و عروج مي شود كھ ھمان طلوع و افول  -٢٠٠

ھ این نزول و عروج روح را در خود مي یابند. تمدنھاست كھ كتاب اجلشان بدست عارفان دورانھا نگاشتھ مي شود ك
  اینجانب نیز مشمول این نزول و عروج روح بوده ام بھ فضل الھي. 

  



٢٨ 
 

و بدان كھ در ھر نزول و عروجي ھمین قرآن محمدي است كھ بصورت امر و حكمت و بینات و تعینات طبیعي و  -٢٠١
د و اسراري عیان و ھر بار بطني از قرآن، درك مي شودد بشري در عارفان دورانھا رخ مي نماید و كشف و تصدیق مي گر

  مي گردد. 
  

قرآن گنج نھان و اقیانوس جوشان است كھ غواصان وادي عشق و عرفان در ھر عصري آنرا كشف مي كنند و  -٢٠٢
  مایند. مرواریدھاي جدید را بھ عرصھ بیان مي آورند و واقعیت ھستي را شرح مي كنند و رازھاي انسان را بازگو مي ن

  
ن است یا بھ ایمان و معرفت و اختیار و جھاد یا بھ جبر و آعروج روح ھمان واقعھ دل كندن از زمین و دنیا و اھل  -٢٠٣

زجر و آتش و خیانت. این امر خداست كھ در ذات ذرات و كرات و آدمیان جاریست و جز خدا دادرسي نیست ولي نھ خداي 
صاحب تجلي و كرامت كھ در وجود اولیایش سخن مي گوید و نشانھ ھایش را در  خیال و خواب كھ شیطان است بلكھ خداي

درون و برون آدمیان آشكار مي كند تا بدانند كھ او حق است. ولي چون اكثر مردمان بھ حضور و ظھور خدا در عالم ارض 
  ترین مردمان تاریخ مي شوند. رباوري ندارند از حقش پیروي نمي كنند و بھ انكار نشانھ ھایش مي پردازند و از زیانكا

  
وجود اولیاي الھي در آخرالزمان بر روي زمین بھ مثابھ دربھاي بھشت و صراط المستقیم سیر الي الله و عروج بھ  -٢٠۴

مردمان كساني ھستند كھ بھ یكي از این اولیاء رسیدند و كفران نعمات نمودند و اطاعت نكردند و آسمان است. و زیانكارترین 
  ھ عداوت رسیدند در قیامتي كھ برپا مي شود ھمواره در قلمرو حیات این مظاھر حق و عروج روح! عاقبت ب

  
اولیاي الھي در آخرالزمان قائمان قیامت دورانھاي ھزار سالھ اند و روح از وجود ایشان عروج مي كند پس ھر كھ با  -٢٠۵

ج است و در این عروج خدایش را شھود مي كند و در ایشان و مقیم در جنات نعیم وجودشان است بر صراط المستقیم عرو
  است كھ خود صاحب روح شده و از قائمان قیامت جامعھ خویش مي گردد.  شھوداین 

  
  بیان این عروج آخرالزماني كل اسرار عرفاني ادبیات عرفاني ماست و ھمان واقعھ عشق عرفاني است.  -٢٠۶

  
الله است و یا اولیاء شیطان. یا روحاني و نوري است و یا شیطاني و ناري. یا این عروج یا بھ یاري و بھمراه اولیاء  -٢٠٧

در آغوش طبیعت است كھ در آن نھرھا جاریست و یا در آغوش صنعت و تكنولوژي است كھ در آن نعره ھا و فساد و دود و 
  سموم و تخدیر و الكل و زقوم و ترور و جنایت غوغا مي كند. 

  
انگشت شمار مؤمنان اھل معرفت و امامت ھم در كالبد كلي دوزخ صنعت زیست مي كنند و از ھمھ و با اینحال ھمین  -٢٠٨

سو در خطر و شرر و دسیسھ و تھدید حاكمان و مردمان كافر و منافق قرار دارند و اینست كھ تقیّھ اصل اول حیات آنھاست 
عرفاني در سراسر جھان ھمچون جزایري كوچك وگرنھ قرباني مي شوند. حیات بھشتي و روحاني و عروجي این اقلیتھاي 

تشفشاني است كھ جز خدا دادرس و حافظ و حامي ندارند. بھ یاد آوریم سرنوشت ھولناك فرقھ آدر قلب اقیانوس طوفاني و 
كھ بھ دستور رئیس جمھورش بمباران شدند و زنده در آتش سوختند چرا كھ نمي خواستند زندگاني دیھ در آمریكا را وداو

در آنروز ھیچ كس مالك چیزي نیست و «ي و فاسقانھ داشتھ باشند و بر اساس آموزه ھاي انجیل زندگي مي كردند. دوزخ
بنگر كھ چگونھ امروزه حتي سرمایھ داران بزرگ و شركتھاي بین المللي و  -قرآن» .جز خدا ھیچ یار و یاوري ندارند

  ند و گوئي كھ اصلاً داراي ھیچ قدرت و مالكیتي نبوده اند. یك شبھ ورشكست و منھدم مي شوو حكومتھاي مستحكم بناگاه 
  

و بدان كھ این دورانھا و تمدنھاي ھزار سالھ در بطن روز پنجاه ھزار سالھ ھر چھ كھ جلوتر مي روند طوفاني تر و  -٢٠٩
آنچھ در راه بود فرا « بي بنیادتر و قیامتي تر مي شوند زیرا بھ محضر و ظھور جھاني حق نزدیك و نزدیك تر مي شوند زیرا

  ۵٧-۶٠نجم » .. پس چرا مي خندید و نمي گرئید...رسید.
  

... آیا پنداشتید فریده ایم... بھ بازي آفریده ایمآیا پنداشتید كھ زمین و آسمانھا و ھر آنچھ كھ در آنھاست را بھ عبث آ« -٢١٠
   -قرآن »ي شوید...بازگردانده نمما كھ شما را بھ بیھودگي آفریده ایم و رھا شده و بسوي 

ملي در ھستي خود و جھان بھ این نتیجھ مي رسد كھ أاست و ھر انساني با اندك ت بنگرید كھ این كلام الھي عین حكم عقل
جھان مبدأ و معاد و ھدفي دارد و محال است كھ اینھمھ عظمت و ثبات و حركت و جلال لامتناھي بي صاحب و بي برنامھ و 

فر را نمي پذیرد و عین حماقتش مي داند. و لذا كل دین و قرآن جز بھ عقل درك نمي شود و ھر بیھوده باشد. عقل بشري ك
برتر است كھ بالاخره درك  يآنچھ از دین خدا كھ عقلاني نیست یا خرافھ و فریب و تحریف است و یا داراي حكمت و عقلانیت

آنانكھ داراي علم « ھم ھست كھ عقلي برتر است. و این امر را نیز خود عقل درك مي كند كھ امور فوق عقلانيمي شود 
   -قرآن» .ھستند مي دانند كھ این كتاب حق است
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مپندار كھ داستان خلقت آدم و حوا فقط یك بار بوده است. داستان اقوام بسیار پیشرفتھ صنعتي كھ بواسطھ كبر و ستم  -٢١١
ان است. این تمدن مدرن بارھا قبل از این پدید آمده و نابود كردند نابود شدند در قرآن فراو نو گناھان و فسادي كھ بر زمی

شده است و باز آدمي آفریده شده و باز ھبوط و مدنیتي بھ پا شده و این ماجرا تا قیامت كبرا ادامھ دارد. و این تمدن ھفت 
حال برپا شدن است.  ھزار سالھ اخیر ھم فقط یكي از آن دوره ھاي بشري است كھ بھ آخرش نزدیك شده ایم و قیامتش در

  شناسي در دھھ ھاي اخیر دال بر این ادعاست.  نكاوشھاي باستا
  

آیا دیده اي آنكس را كھ ھواي خودش را خداي خود قرار داد و خداوند او را بواسطھ علمش گمراه كرد و بر چشم و « -٢١٢
  -٢٣جاثیھ» .ھ یاد نمي آوریدگوش و دلش پرده اي كشید پس چھ كسي پس از خدا ھدایتش خواھد كرد. آیا چیزي ب

ً مصداق این آیھ ھستند  .چرا بھ یاد مي آوریم كھ بخش كثیري از انسانھاي تحصیل كرده و دانشمند و روشنفكر دقیقا
قرار  ي خودعرفانھاي رمانتیك و شاعرانھ و فلسفھ پرستان و روشنفكریھاي شبھ دیني باد كلھ خود را خدابخصوص پیروان 

آنانكھ خداي را جز بھ حرف نمي «پرست ھستند زیرا حرف باد ھواست. ھواخود را مي پرستند یعني داده اند و حرفھاي 
  و خود را عالم مي دانند و بواسطھ ھمین علم كذائي خود گمراه مي شوند.  -قرآن» .پرستند

  
نیان بكشاند خیال باطلي بدان آن علم و ادعا و حرفي كھ عملي نمي آفریند كھ تو را بھ صلح و اتحاد با جھان و جھا -٢١٣

این  -قرآن» .و خداوند نفرت دارد از كساني كھ مي گویند و خود بھ آن عمل نمي كنند«بیش نیست و عنصر گمراھي است. 
نفرت خدا ھمان گمراھي آنھاست و دور شدنشان از حقیقت وجود خودشان! نفرت خدا آنھا را از خودشان فراري مي دھد تا 

   -قرآن» .آنكھ ھدایت شد بسوي خودش ھدایت شد و آنكھ گمراه شد از خودش گم شد«را گم كنند. از خود گم شوند و خود 
  

پس علم و ادعا و حرف و باورھا دو نوع است: یكي آنكھ تو را بھ فعل مي كشاند پس تو را بھ سوي خودت ھدایت  -٢١۴
برسي و یت عروج كني تا بھ حق خود یعني خدا مي كند تا خود را بیابي و بر خود وارد شوي و در خود نقب زني و در خود

الله. و دیگري آنست كھ تو را از خودت فراري مي دھد تا آنگاه كھ بكلي گم شوي از خودت! یكي تو را با خودت آشتي لقاء
مي دھد و بھ صلح مي رساند و در خودت كل جھان را مي یابي و با آن بھ وحدت مي رسي. و دیگري تو را از خودت دور 

  كند تا دروغھاي خود را نبیني.  مي
  

و باورھا و ادعاھاست و در غیر اینصورت دروغ است. پس رابطھ ایمان و عمل  پس عمل صالح حجت درستي علم -٢١۵
 ».آنانكھ ایمان آورده و عمل صالح پیشھ كردند بزودي خداوند مھرشان را در دلھا مي اندازد«صالح در قرآن را دریاب! 

لشان است كھ مردمان را با آنھا بھ صلح و دوستي مي كشاند زیرا بھ پیروي از باورھاي درست و بر حق این اعما -٩۶مریم
علم حقیقي آنست كھ تو را «است كھ در آن باورھا نور خدا حضور دارد و لذا آن اعمال نیز نوراني و نافذ در قلوب ھستند. 

  -  عامام باقر» .نیستبھ عمل صالح كشاند و رستگار سازد و اگر چنین نباشد علم 
  

خود بھ صلح و دوستي رسید با جھان و جھانیان بھ صلح و دوستي مي رسد و اینست رستگاري و بھشت!  ھر كھ با -٢١۶
ولي پیروي از نفس خود موجب صلح با خود نیست زیرا نفس آدمي كافر و متكبر و ظالم است و ھر كھ خدمتش كند انكارش 

یھ است كھ عین واقعیت تجربي زندگي بشر است. آدمي در آرنشناسي نفس آدمي در قرآن دھھا نماید. درباره كفر و ستم و قد
خود است كھ نفسش بھ دوستي با او مي رسد و این است حق نفس. این ھمان امر تقواست كھ بمعناي پرھیز از نبرد با نفس 
ر اساس توجیھ و رضاي نفس است. یعني دمي بخودي خود اگر با نفس خود ستیزه ھم كند باز بآاست. ولي  تننفس خویش

ھم پیروي از خود است اینست كھ بي امام اصلاً تقوائي ممكن نیست الا تقوا و زھد ریائي! پس عمل صالح و مقام صلح  باز
(صالحین) با خود فقط بھ قدرت ارادت عرفاني نسبت بھ پیر طریقت ممكن است و از علائم حقانیت پیر طریقت اینست كھ بھ 

  رت اراده بھ تقوا و اطاعت از حق را ھم مي دھد اگر بخواھي! و این از نور محبت اوست. تو قد
  

رسي یعني بھ وحدت وجود. پس عبادالله  فقط در اطاعت و ارادت بھ امام است كھ بھ صلح با خود و جھان مي -٢١٧
مي نمائیم و خود را ھم در زمره آنان الصالحین اھالي وحدت وجود ھستند كھ در نمازھا روي بھ آنان مي كنیم و سلامشان 

  مي خواھیم. 
  

فاصلھ بگیرید، مراقب باشید چرا كھ در حضور خدائید  ادب باشید،بابلرزید،  از خدا! بترسید، یدالله! یعني بپرھیز وااتق -٢١٨
عدم و بر ھر ذره اي نظارت و ھمھ جا مي بیند آنكھ این ھستي بیكرانھ و جاودانھ را پدید آورده از و او شما را در ھمھ حال 

از اعمال و افكار ما را شاھد است و كل ھستي لامتناھي را براي ما آفریده است تا آدم  اي و احاطھ و علم دارد و ھر ذره
شویم و بھ مقام جانشیني او در جھان برسیم. این ھشدار الھي در قرآن بیش از پنجاه بار آمده است. این ترس و لرزي 

بودنش. آدم بھمان  ناكھ شقاوت و ستم و وحشتنجلال و جبروت و عظمت و رحمت مطلقھ اوست و  حاصل از ھیبت و
   میزاني كھ از والدینش حساب مي برد و حرمت مي گذارد اگر براي خدا ھم قائل باشد رستگار است.
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تا سرحد كن فیكون مي از گفتن تا بودن فاصلھ از عدم تا وجود است. و آنچھ كھ این فاصلھ را كاھش مي دھد و  -٢١٩
رساند تقواست. زیرا انسان بایستي از نفس خود بیرون آید و از آن فاصلھ بگیرد تا بر آن احاطھ داشتھ باشد و بھ آن امر 
كند. این امر عین واقعھ كن و فیكون مي باشد. یعني گفتن ھمان و شدن ھمان! پس تقوا راه و رسم خلقت خویشتن است 

  پیر طریقت است.گوھره و قوه این تكوین خلاقھ ھمان محبت و ارادت بدست خویشتن! و البتھ 
  

زیرا حامل روحي از  چرا آدمھا در رابطھ با اولیاي الھي دچار مالیخولیا شده و خود را با آنھا عوضي مي گیرند؟ -٢٢٠
ربیت، خودي نكنند دچار مردان خدا ھستند. پس اگر از صاحب این روح اطاعت نكنند و این روح را در خود تحت تعلیم و ت

ر كھ ثروتي تھمت و عداوت است. ھمانطو مالیخولیا شده و چھ بسا خود را امام مي پندارند و امام را خودشان. و این منشأ
 ً موجب فساد است الا اینكھ بر روي آن كار و تلاش شده باشد. اینست كھ روح محمدي  كھ بھ ناگاه بھ ارث رسیده باشد عمدتا

  ت.جنایامامت مي رسد و در فلاني بھ سلطنت و شقاوت و  بھ عدر علي 
  

خود نپردازد  محبت اولیاي الھي ھمان روحي است كھ در مؤمنان دمیده مي شود. و این محبت اگر بھ تبعیت از منشأ -٢٢١
ت نكند از بھ شقاوت مي گراید و سلطنت. ھمانطور كھ ھستي انسان در عالم مكان اگر از ھستي لامكاني خود (خدا) اطاع

  ھستي ساقط مي شود. 
  

روح بال پرواز نفس است كھ اگر آدمي را بھ خدا نرساند و مرغ باغ ملكوت نسازد بھ تبعیت از شیطان بھ دوزخ مي  -٢٢٢
نك ببار مي آید. اینست كھ در رابطھ با اولیاي الھي شاھد پیدایش اشد نیكي ھا و بدیھا ھستیم. اشد تعالي و ارساند و یك شیط

  تباھي! و اینست راز برپائي قیامت در رابطھ با ولایت!اشد 
  

ژگونسالارند و كور و كرند بسوي دوزخ میل مي كنند بھشت و دوزخ در آخرالزمان آشكار و برپاست. كافران چون وا -٢٢٣
حیات دنیا  بھ پندار بھشت. و مؤمنان در اطاعت از امام خود بھ بصیرت رسیده و بھ بھشت نائل مي شوند كھ این بھشت در

  نھ عرصھ عافیت پرستي كھ دانشگاه رشد و تعالي و معرفت و حكمت و قرآن و فرقان است تا لایق دیدار با خدا شوند.
  

آنچھ كھ بشر را در آغوش طبیعت كھ بھشت او بود بیقرار و شاكي و مضطرب ساخت و آرامش و عزت و لذتش از  -٢٢۴
و معیشت خود ساخت و بتدریج ھمھ چیزھایش را مصنوعي كرد و حتي آب  دل و جانش رفت و او را دست بكار تبدیل رزق

و ھواي خود را زھرآگین و مسموم نمود و بتدریج روي بھ تخدیر و مستي آورد و تن و روان خود را ھم تبدیل كرد و بھ 
خدا و ناشكري از  و جوارح مصنوعي گرایش یافت. و جمالش را ھم تغییر داد و تبدیل بھ ماسك شد فراموش كردن اعضاء

و آگاھي بود. یعني از خود رفت و سر از  شفراموشي بود و از خود بیگانگي و گمشدگي و نابودي در ھو -نعماتش و خود
كھ عرصھ نفرت و عداوت با خویشتن است و اینست بشر مدرن و مدرنیزم. موجودي كھ خالق خود را  ،جھنم درآورد

فراموش كند مخلوقیت و موجودیت خود را ھم فراموش مي كند و لذا جھان و رزق و موقعیت وجودیش را ھم از دست مي 
  ي!دھد و اینگونھ بود كھ طبیعت خود را ھم تبدیل كرد و مصنوعي شد یعني دوزخ

  
د و بي خود و مدھوش و دیوانھ مي شود و اینست روكسي كھ خدایش را فراموش كرد خودآئي اش از دست مي  -٢٢۵

 انسان صنعتي مدرن كھ موجودي در تسخیر شیاطین است و در خدمت آنان. پس ھمھ فعالیتھاي مادي و معنوي بشر مدرن،
بشر است. و اینك در جھاني تحت فرمانروائي شیطان زندگي شیطاني است و لذا برعلیھ خودش مي باشد چون شیطان خصم 

و ابلیس گفت ھمھ «شیطاني است.  ستند. و ھمھ اتحادھا و نبردھا ھممي كنیم و لذا ھمھ گروھھاي بشري احزاب شیطان ھ
و این  - قرآن ».و مابقي در آن مي مانند مردمان را در جھنم وارد مي كنم الا پرستندگان عاشق خدا كھ از آن خارج مي شوند

  خروج از زندگي صنعتي و فرھنگ صنعتي است و ھجرت بھ آغوش طبیعت.
  

بدان كھ اھل بھشت با اھل دوزخ عداوتي ندارند و بلكھ اھل دوزخ با اھل بھشت عداوت مي كنند زیرا آنھا را بھ  -٢٢۶
  یادشان مي آورند كھ چھ و كجا بودند و اینك چیستند و كجایند و چھ مي كنند.

  
و سپس در قیامت كبرا و پایان عمر خاكي بشر جملھ یكبار دگر برانگیختھ مي شوند و بر معناي زندگاني گذشتھ خود  -٢٢٧

آگاه مي گردند و محاسبھ و جزا و پاداش مي شوند و تا زمانیكھ زمین و آسمانھا برپاست در بھشت و دوزخ اخروي خواھند 
قصد و معناي با خداي خود محشور گردند و با او زندگي نمایند. اینست  زیست تا پاك شوند و حیات و ھستي خدائي یابند و

  خداوند از خلقت انسان!
  

ھمھ توقعات آدمھا از ھمدیگر عین شرك آنھاست بھ خدا. زیرا این توقعات را بایستي از خداوند جھان داشت پس غیر  -٢٢٨
رآورده نمي شود چرا كھ قرار ھم نیست كھ برآورده خدا را خدا قرار مي دھند و سپس عداوت مي كنند چون این توقعات ب
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شود. این مسئلھ در رابطھ زناشوئي و خانوادگي در اوج شدت است كھ ھر كسي توقع دارد دیگري او را خوشبخت سازد و 
  خداست كھ آدمي را خوشبخت یا بدبخت مي كند و نھ كسي دیگر!

  
د! چگونھ؟ یعني از امیال قلبي خودت فاصلھ بگیر و مرید دل خودت الله یعني از خدا بپرھیزید و فاصلھ بگیری وااتق -٢٢٩

نباش. زیرا دل خانھ خداست. پس پرھیز از خود عین پرھیز از خداست. و اینست تقوا! و آدمي در فاصلھ گرفتن از خود 
آنانكھ «اطاعت كند.  است كھ تازه خود را رو در رو مي بیند و مي شناسد و زبان دلش را مي فھمد كھ چھ مي گوید تا از او

لشان! و این علم لدنّي است. اینست كھ امروزه پیروان از كجا؟ از د -قرآن »تقوا پیشھ مي كنند خداوند تعلیمشان مي دھد.
زبان دل را نمي فھمند. و دل بواسطھ شیاطین محاصره شده و القاعات  اھل دل جملھ بزھكار و جنایتكارند. زیرا اصلاً 

مي پندارند. و انسان باتقوا با این حقیقت روبرو مي شود و خود را شیطان زدائي مي كند و آنگاه با دل  شیطاني را نداي دل
و خداي دل آشنا مي شود آنگاه كھ دل مجرد و پاك از غیر شده و آنگاه آغاز تقرب یعني نزدیك شدن بھ دل است و اطاعت از 

  ال تقوا حاصل مي شود.عرفان از كمدل و اھل دل شدن كھ مقام عارفان است. پس 
  

یعني متقین را  -قرآن »براستي كھ متقین مقیم در جنات نعیم ھستند.«پس بدان كھ مقام تقوا و متقین بس بزرگ است  -٢٣٠
غرق در عزت و آرامش و ثبات و یقین و قناعت و رحمت مي بیني. و جنات نعیم ھمان باطن نعمت الله (امام) است. پس تقوا 

تن جز در اطاعت از امام ممكن نمي شود. یعني تقواي سرخود ھمان زھد ریائي است و لقمھ را از پشت و پرھیز از خویش
خود دیني و علمي! پس متقین ھمانا حتي سر در دھان گذاشتن است. پس تقوا یعني اطاعت از امام نھ اطاعت از خود. 

  اطاعت كنندگان بي چون و چرا از امام خویشتند!
  

دارد از محبت امامش مقیم در بھشت وجود اوست و احساس خوشبختي دارد پس توقع خوشبخت  و كسي كھ امام -٢٣١
شدن از نزد ھمسر و فرزند و خاندانش را ندارد. یعني تنھا راه نجات از شرك عاطفي كھ عمیق ترین شركھاست ھمانا دل 

یاي رسول خدا) مورد محبت خدا قرار مي دادن بھ پیر طریقت است. زیرا بقول قرآن آنانكھ از رسول اطاعت مي كنند (اول
و اینست راه نجات از ظلم و شقاوت نژادي كھ اشد  گیرند و اینست احساس خوشبختي و بي نیازي عاطفي از عالم و آدمیان!

  ستمھا و شقاوتھاست.
  

أن انسانیت ھم آیا ھیچ آرمان مشتركي بین ھمھ آحاد بشري وجود دارد كھ بشریت را بر محورش متحد سازد و در ش -٢٣٢
جز دیدار با خدا چھ مي تواند باشد. این تنھا آرماني است كھ بشریت را بھ صلح و وحدت رسانیده و در آن بھ خدا  باشد؟

متصل مي سازد. و آرماني ھم مقدس تر و تعالي بخش تر از این نیست و آرماني بي چون و چرا و فلسفھ و حساب و كتاب 
استي واحد و موحد و مطلق! و ممكن! پس پیش بسوي دیدار با كسي كھ ما را آفریده و جز او و اختلاف و تفرقھ. آرماني بر

عاقبتي نداریم! پیش بسوي دیدار با مظھر كمال قدرت و رحمت! پیش بسوي جمال واحده بشریت! پیش بسوي نفس واحد 
  عالم و آدم! پیش بسوي دیدار با خدا!!

  
كھ ھر كس در دوران غیبت دعوي دیدار مرا نمود انكارش كنید. و از طرفي رماید مي ف عجروایتي از خود امام زمان  -٢٣٣

دیگر دھھا روایت وجود دارد كھ اگر ھر كسي خبري از ظھور امام زمان در ھر سرزمیني شنید از اوجب واجبات است كھ 
این نیز تناقضي آشكار  شود. ھر كاري را در جا رھا نموده و بھ آن سرزمین ھجرت كند تا بر صحت و سقم این ادعا واقف

كھ شبیھ تناقضات منطقي قرآن است كھ مؤمنان را ھدایت و كافران را گمراه مي كند. مسئلھ اینست  است در عرصھ احادیث
یتي كھ دال بر ؤسنتي و تاریخي اش ظھور كند پس بایستي ھر ادعاي رن معناي قرار نیست كھ امام زماني بھ آ كھ اصلاً 

شود تا آنكھ خلافش ثابت گردد و آنگاه ھم كھ بھ جبر ثابت شد دیگر در آن رحمت و نجاتي نیست و بلكھ ظھور باشد طرد 
سراسر قھر و غضب و ھلاكت است. این حدیث ھم دال بر حقانیت ادعاي ماست كھ قرار نیست كھ امامي ظھور كند مثل ائمھ 

خره كشتھ مي شود و قیامت كبرا برپا مي گردد. مسئلھ صادق كھ ھمھ شان ھم كشتھ شدند كھ این آخري ھم طبق روایت بالا
اینست كھ خداوند ظھور كند و دیدار شود در ھیبت یك انساني بھ نام امام. و اینست كھ اكثر روایات و علامات ظھور و 

  قیامت ھمسان ھستند ھمانطور كھ علائم این دو در قرآن ھم قابل تفكیك نیستند زیرا امر واحدي ھستند.
  

در آخرالزمان طبق آیات آخر سوره لیل كھ بارھا ذكر شده است. این آیات در آن  ستنجاتي جز در دیدار با خدا نی -٢٣۴
  جمال اعلاي پروردگار! واحد ھم ظھور امام زمان است و ھم لقاءالله. ظھور الھي انسان و ظھور انساني خدا:

  
اگر كسي ادعا كرد كھ خداي را دیدار كرده تصدیقش كن.  پس اگر كسي گفت كھ امام زمان را دیده تكذیبش كن ولي -٢٣۵

زیانكارترین مردم  ل بر حجیّت لقاءالله درمي یابیم از جملھ اینكھ:ااین ھمان ظھور امام است. حال بھتر دھھا آیھ قرآن را د
اعلاي خداست. پس ظھور  كساني ھستند كھ دیدار با خدا را انكار كردند. كھ این عین انكار امامت امام است زیرا امام عرش

حق «نزول حق از آسمان بر زمین!  امام و نجات و لقاءالله و قیامت امور واحدي ھستند و وجوه یك حق محسوب مي شوند:
  - قرآن» آمد و باطل رفت.
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ه باشد! در امامي ندیده است ھر چند كھ دید خداي را درك و دیدار نكرده در واقع اصلاً  یعني اگر كسي در امام زمان، -٢٣۶

این امر بسیار تفكر كن كھ قلب ھمھ معارف شیعي در عصر ماست. و اینست راز انكار دیدار امام زمان از زبان خود 
ھر كسي كھ در جستجوي دیدار خدا نیست قابل ھدایت «حضرت! یعني بھ جستجوي دیدار خدا باش تا بھ امام برسي. 

وي خدا مي آید پس ھدف بایستي دیدار خدا باشد نھ نجات دنیوي براي زیرا امام براي ھدایت مؤمنان بس -قرآن» نیست.
  احیاي دنیاپرستي كھ ھمان انگیزه عمده شیعیان در دعاي فرج است.

  
پس بدان كھ این امام زماني كھ عمده شیعیان در انتظار ظھورش ھستند با این آدرس ھاي مالیخولیائي، ھرگز ظھور  -٢٣٧

ندارد و محصول نفاقشان است ھمچون خداي ظن كھ ھواي نفس است. این خدا و آن امام دو  نخواھد كرد زیرا وجود خارجي
این امام وجود ندارد مگر اینكھ ھمان ابلیس نفس مشركان است. و نھ روي سكھ مذھب شرك و نفاق است. نھ آن خداوند و 

زیرا اگر براستي » مرا كرد انكارش كنید.در دوره غیبت كبرا ھر كھ دعوي دیدار «كھ  عجاینست راز این كلام امام زمان 
شفاعت  كسي امام زمان را دیدار كند خودش تجلي وجود امامش مي شود و نوري بر نور (نور علي نور) است و خود منشأ

  و ھدایت است و دیگران را بھ امام غایبي كھ دیده حوالھ نمي كند یعني خودش محل ظھور امام مي شود. در این معنا بمان!
  

یعني ھنگامھ قیامت در نزد خداست. پس ھر كھ بھ خدا رسد و دیدارش  -قرآن »علم السّاعھ در نزد پروردگار است.« -٢٣٨
» قیامت برپاست ولي آنرا براي مدتي پنھان داشتھ ام.«كند وقت قیامتش رسیده است و قیامت از پرده غیب رخ مي نماید 

  - قرآن
  

بود كھ قیامتم برپا شد و قیامت جھان را  عجو سپس دیدار با امام زمان  عیم علي اینجانب نیز نخست در دیدار با مولا -٢٣٩
بھ عینھ دیدم و شرایط و نشانھ ھایش را دریافتم و لقاي الھي رخ نمود. یعني لقاءالله و ظھور امام و قیامت جملھ واقعھ اي 

است و السّاعھ كھ بمعناي » واقعھ«مت ھمان واحد است و آن روبرو شدن با واقعیت جھان ھستي است و لذا نام دیگر قیا
  اكنونیت و حضور در جھان است و درك حضور خدا.

  
تقاضاي ظھور عاجل با لفظ السّاعھ است آنھم با تكرار بي پایان. این  نیزو دعاي عھد  عجدر دعاي فرج امام زمان  -٢۴٠

در قرآن است. یعني این نجات باطني » یجیب... امن«ظھوري از قلب دعا كننده و منتظر عاجل است و مصداق اجابت دعاي 
مي گردد و خودش مھدي  و فرج و گشایشي روحاني است كھ فرد را ھدایت نموده و مصداق واقعي كلمھ مھدي (ھدایت شده)

 -قرآن »آنرا كھ خدا ھدایت كرد پس شما اي مؤمنان بھ او اقتدا كنید.«عصر و جامعھ خویش است از براي طالبان نجات. 
آیا پیروي از خدا بھ ھدایت نزدیكتر است یا پیروي از كسي كھ «این ھمان پاسخ بھ سئوال خداوند است در سوره یونس كھ 

ت بسوي خدایش و خدایش را دیدار یعني پیروي از فرد مھدي كھ بھ نور باطني امام ھدایت شده اس» ھدایت شده است...
و از جملھ دوازده مھدي عرصھ غیبت است مھدي ي خدا نموده است و یك رده است و این دیدار او را حامل وجھ الله اعلاك

ظھور خود امام دوازدھم كھ  تا بھ آخرینش كھ صكھ پس از دوازده امام در ھر قرني رخ مي نمایند بقول حضرت رسول اكرم 
  ظھور جبري و قھري و جھاني است كھ مقدمھ قیامت كبراست.

  
زوماً پایان جھان است بلكھ قیامت كبراي تاریخ تمدن چند ھزاره اخیر است كھ قبل از این و قیامت كبرا ھم مپندار كھ ل -٢۴١

نوح كھ یك قیامت كبراي تمدن بشر  . مثل واقعھ طوفانبوجود آمدهدگر و تمدني دگرھم بارھا پدید آمده و نابود شده و یك آدم 
ه آدم و فرزند آدم بوده است و خاك زمین سراسر تا بود«كھ  عبر روي زمین محسوب مي شود. و بھ یاد این كلام علي 

  » .قبرستان بني آدم است
  

(قیامت) نیست. و خاصھ امروزه كسي كھ قیامت  علم الساعھاز بدان كھ عملي اساسي تر و حیاتي تر و با ارزش تر  -٢۴٢
  ي ندارد. چیزرا نفھمد ھیچ فھم درستي از ھیچ 

  
است. و امروزه » آریل«وراني فرا رسد كھ ھمھ خانھ ھا حامل شیطاني بنام آمده كھ د عدر روایتي از امام علي  -٢۴٣

مي نامند كھ كلمھ لاتین است و بمعناي كل تكنولوژي ارتباطات » آریل«اعراب بطور كلي شبكھ ھاي ماھواره اي و تلفني را 
خاصھ ارتباطات مدرن است  در ابلیسي بودن تكنولوژي مدرن و ادعاي مامدرن و ماھواره اي است. كھ دال بر حقانیت 

از علائم و شرایط ظھور و قیامت است درست مثل سیطره نفت بر انسان مدرن كھ رسول اكرم  يمخصوصاً اینترنت. و این یك
  -قرآن» .ھشدار كھ دوزخ آشكار شد« اھل دوزخ نامیده است كھ امروزه این دوزخ آشكار شده استاصلي آنرا غذاي 

  
آموزه ھاي شیطاني بھ نام آریل در نفس و صول القاء حرتباطات ماھواره اي و اینترنتي مدر حقیقت تكنولوژي ا -٢۴۴

دانشمندان مدرن است. یعني علوم مدرن و تكنولوژي مدرن قلمرو حكومت ابلیس مي باشد و لذا ھمھ تكنولوژي پرستان پیرو 
ھست و شیطان ھمراه  جیبيھر د و بلكھ در شیاطین و خاصھ شیطان آریل ھستند و آریل امروزه در ھمھ خانھ ھا حضور دار
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بود كھ این روایت را از دوستي شنیدم كھ  ھاست. و این تصدیقي بود كھ مولایم علي بر نظریھ ام نمود زیرا ھمین شب گذشت
  ق در حدیث بود. یخود اھل تحق

  
ده است و پرچم دار آنست یعني از ھر كھ در ھر مكان و زماني قیامت را درك و باور كند قیامت عصر خود را بر پا كر -٢۴۵

  علیین است. 
  

امام است در تجلي از وجود شیعیان مخلص خویش از دوازده كھ این دوازده مھدي عرصھ غیبت ھمان رجعت و بدان  -٢۴۶
الزمان است مثل رجعت حسیني و ت درباره رجعت ائمھ اطھار در آخرسنتي. و این مصداق دھھا روای و ھر ملت و مذھب

امثالھم. یعني این دوازده مھدي نوري از ولایت ائمھ معصومین ھستند در قوس صعود. و فقط ظھور مھدي حسني و 
دوازدھم بھ مثابھ ظھور جھاني امام زمان است كھ ظھوري قھري است و یازده ظھور دیگر قبل از آن ظھوري رحماني است 

اي مؤمنان «مان مسیح است! و مصداق این آیھ كھ یعني عیسوي است. و از این منظر این حدیث مفھوم است كھ: مھدي ھ
  » روح الله مأیوس مباشید. ھرگز از

  
ظھور جمال انساني قرآن است كھ از حضرت رسول اكرم منقول است و ما  ،نشانھ ھاي حیرت آور دیگري از قیامت -٢۴٧

  كھ ذكرش رفتھ است.  ودبر اینجانب در دو مرحلھ رخ نم قبلاً تحت عنوان عروس قرآن از آن بحث كرده ایم كھ
  

یعني ھر فرد و قومي كلام خدا و دینش را فقط از  -قرآن» .این كتاب اگر بھ عربي امّي نبود كسي ایمان نمي آوردو « -٢۴٨
طریق زبان مادري خود دریافت مي كند ھمانطور كھ اعراب ھم بواسطھ عربي. ولي اكثر مفسرین معنائي درست معكوس 

دال بر اصالت ذاتي زبان عربي دانستھ و اصلاً خود خدا را ھم عرب پنداشتھ اند. و لذا عبادت  آیھ را دریافت كرده اند و این
بھ زبان مادري را حرام و باطل مي دانند. این تفكر در شرك ھمھ مذاھب حضور دارد ھمانطور كھ بني اسرائیل ھم خداوند را 

  س دین و زبان است. ي و اسرائیلي مي دانند. این ھمان نژادپرستي در لبابرع
  

آري قرآن نخست بھ زبان عربي نازل شده است ولي محدود بھ این زبان باقي نمانده و در قرون و اعصار بر قلوب  -٢۴٩
باطني و عرفاني است بواسطھ ھمان روحي كھ  يمؤمنان دیگري از اقوام گوناگون ھم نازل شده و مي شود كھ این نزول

ھ بخواھد نازل مي كند. و ھر قومي قرآن زبان قوم خود را بدینگونھ مي یابد كھ البتھ ربطي یك از بندگانش ك خداوند بر ھر
بھ ترجمھ عربي قرآن بھ زبانھاي دیگر ندارد. یعني نزول قرآن در سراسر جھان در طول تاریخ ادامھ دارد و این ھمان وحي 

  ھاي قوم خویشند. و اینان مھدي -قرآن باره و سھ باره و... وحي مي شود.اي است كھ دو
  

دین راه تفكر و تعقل است و ھدایت حاصل نور عقل است در سراسر قرآن خداوند امر بھ تفكر و نظر و تعقل نموده  -٢۵٠
است و سرپیچي از امر خدا عین معصیت و گناه است و خداوند آشكارا كافران را متھم بھ عدم تفكر و تعقل مي كند و بدین 

ھمھ مفاسد و مظالم و كفرانھا حاصل عدم تفكر و تعقل در كار جھان و جھانیان است و دوزخ  واسطھ عذابشان مي كند پس
عذاب تفكر نكردن است. و آدمي بواسطھ كلمات و زبان تفكر مي كند و تفكر فطري و عمیق جز بواسطھ زبان مادري ممكن 

و بي ریشھ است. و لذا دین و عبادت نیست و در غیر اینصورت اندیشھ گري ترجمھ اي است كھ امري سطحي و مصنوعي 
  و كتاب آسماني ھر قومي بایستي بھ زبان مادرش باشد تا قابل تفكر و تعقل فطري گردد و بدینگونھ ھدایت بخش شود. 

  
ودن است و امري واجب تر از این در مپس بدان كھ گناه و عذاب و جھنم، جزاي عدم نظر كردن و تفكر و تعقل ن -٢۵١

پس گناھي برتر و اساسي تر از جھل و حماقت و بي عقلي نیست. پس جھل، جرم است و جزایش جھنم  .كتاب خدا نیست
  است. 

  
و اینست كھ طبق صدھا حدیث و آیات الھي برترین نیكي و عبادت ھمان تفكر و معرفت و حق جوئي است و عبادتي  -٢۵٢

الله ھم معرفت است و كمال معرفت لقاء ف از عبادتكھ بر محور تفكر و معرفت نباشد ابتلاي بھ شیطان مي آورد. پس ھد
است زیرا تقرب الي الله نیت ھمھ عبادات و اعمال مؤمنان است و ھدف از تقرب جز دیدار چھ مي تواند باشد. ولي چھ كسي 

   بر نمازش قصد دیدار با خدا مي كند؟ چھ كسي در دینش دیدار با خدا را جستجو مي كند؟ نھ در آخرت كھ در دنیا!
  

پس دیدار با خدا در قیامت كبرا  -قرآن» .آنانكھ در جستجوي دیدار با خدا نیستند دل بھ دنیا داده و گمراه مي شوند« -٢۵٣
نمي تواند دل آدمي در حیات دنیا را از ابتلاي بھ غیر خدا مصون دارد. یعني كسي كھ در جستجوي دیدار با خدا نیست 

شود. دیدار خدا در دنیا موجب مصونیت دل و جان آدمي از  دلش لانھ دنیا مي مذھبش بھ شرك و نفاق مي انجامد زیرا
الله در آخرت مشمول ھمھ رد. زیرا حیات دل از عشق بھ لقاءالله است در حیات دنیا. لقاءابتلاي بھ آن مي شود و دل نمي می

در دوره غیبت براي مؤمنان  ظھوري قھري است ولي ظھورخلایق است بھ جبر! درست مثل ظھور جھاني امام زمان كھ 
سراسر رحمت و شفاعت و كرامت است و ھدایت. و بدان كھ این دو ظھور توأمان است. بنده نیز متعاقب دیدار با امام بود 
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كھ پروردگارم را دیدار نمودم یعني بھ نور او بود كھ چشم بینا یافتم. در ھمھ دیدارھا نخست او را دیدم و سپس خداوند را در 
  متفاوت شھود كردم.  تجلیات

  
ام است و دو قیامت است و دو دو تا مردن است و دو تا ظھور ام ،ھمانطور كھ بھ قول قرآن كریم دو تا زندگیست -٢۵۴
  .حوائي از پروردگار...  –الله. و دو تا خلقت و دو تا دین در دو قوس و دو جھان و دو تجلي آدم لقاء

  
قابل پرستش نیست الا اینكھ قابل پرستش باشد زیرا الله بھ لحاظ لغت عرب مخفف ال الھ لا الھ الا الله یعني ھیچ چیزي  -٢۵۵

  است: لا الھ الاّ ال الھ!  
  

یعني ھیچ چیزي قابل توجھ نیست مگر آنكھ قابل توجھ باشد. زیرا پرستش اشد توجھ است. و چیزي قابل توجھ است  -٢۵۶
  الا اینكھ وجود داشتھ باشد. كھ وجود داشتھ باشد. پس ھیچ چیزي وجود ندارد 

  
ن خداست. پس جز خدا آم و كمال باشد و تھ باشد الا اینكھ قابل پرستش تماھیچ چیزي در جھان نیست كھ وجود داش -٢۵٧

نیست و ھر چیزي در صورتي قابل توجھ و قابل پرستش است و ھستي دارد كھ خداوند را متجلي سازد و عرش او باشد. و 
! یعني ھر ني اوست(ھو). پس لا الھ الا ھوسان كامل و ولي خداست كھ جانشین اوست در عالم ارض. یعچنین چیزي ھمان ان

یھ است. پس جھان ھستي قلمرو ظھور ھویت خداست و نھ انانیت آچیزي خودش نیست بلكھ نشانھ اي از اوست یعني یك 
  است: الا الله! » نھ خدا«است ظھور » الھلا «خدا. یعني جھان ھستي، او است یعني عرصھ ظھور غیب است عرصھ ظھور 

  
الله! و این بھ شھود رسانیدن خود ھستي كند و رخ گشایدش: لقاء و انسان بایستي این ھوي ھستي را تبدیل بھ -٢۵٨

  عرصھ غیب است.
  

ان است غیبت امام زمان در آخرالزمان عینیت زمیني غیب الغیوب آسمان است و عین پنھان بودن خدا از چشم مردم -٢۵٩
  و این دو امري واحد است. و اینست كھ ظھور و قیامت واقعھ اي واحد است. 

  
  امام خلیفھ خدا و درب خانھ اوست یعني باب الله! پس از این درب مي توان بر او وارد شد و دیدارش كرد.  -٢۶٠

  
. كھ این مدتي معین ھمان مدتي امام حضور خدا بر روي زمین بود كھ از چشم عامھ مردمان غایب شد تا مدتي معین -٢۶١

قیامت و ھم مھلت توبھ داشتھ باشند چون آنگاه كھ خداوند دیدار شد  است كھ قیامت پنھان داشتھ شده است تا مردمان باز
  برپا شد امكان توبھ نیست و مھلت بھ پایان رسیده است. 

  
كسي مرگ را مي چشد و سپس پروردگارش  ھر«الله ھست. آستانھ لقاء ي زندگي انسان است ومرگ بزرگترین معما -٢۶٢

و این باور عامیانھ كھ ھر كھ خداي را دیدار كند و یا حتي بھ خواب ببیند مي میرد درست است.  -قرآن» .را دیدار مي كند
پاك  آدمي بایستي از حیات دنیایش پاك شود تا خداي را دیدار كند پس ھر كھ در حیات دنیا از دنیا پاك شد دیدار مي كند. و

شدن از حیات دنیا و علائقش ھم بواسطھ مرگھاي رواني ممكن مي شود كھ در مخاطرات و بلایا و مصائب و خسرانھا پدید 
تا آدمي دچار چھار موت نشود دینش پاك نمي شود. یعني دین از دنیا پاك  عمي آید و دنیا در دل آدمي مي میرد. و بقول علي 

نفس مي شود و این  طفھ و موت آبرو! و این موتھا موجب تفرید و تجرید و توحیدمي شود: موت جان، موت نان، موت عا
   -قرآن» .و آن روز ھر كسي تك و تنھا بھ حضور پروردگارش مي رسد« الله است.شرایط لقاء

  
ایط و آدمي تا در شرایط وجودي امام قرار نگیرد امامش را درك نمي كند حتي اگر دیدار كند. و سمت و سوي این شر -٢۶٣

كمالش ھمان تنھائي نفس است كھ بمعناي پاك شدن نفس از دنیا و اھلش مي باشد. و این تنھائي باطني یا در مسیر تقوا و 
گري. كھ در حالت نخست است كھ تقرب الي الله پدید مي آید و در راه دنیاپرستي و كفر و ستم یا ید وآحق جوئي پدید مي 

د. و در حالت دوم آدمي تبدیل بھ غولي آدمخوار شده و با شیاطین محشور مي گردد. این درك امام و دیدار با خدا رخ مي دھ
دو قیامت است كھ در عصر جدید بسیار سریعتر و عمیق تر از ھر عصري رخ مي دھد تا آنجا كھ بھ قول قرآن كریم كودكاني 

   كھ پیر زاده مي شوند. كھ برجستھ ترین ویژگي پیري ھمان تنھایي باطني است.
  

امام، تنھاترین انسان جھان است و غیبتش از تنھائي اوست. و راز این غیبت آنست كھ ھر طالب نجاتي خود در وادي  -٢۶۴
  تنھائي بھ موقعیت وجودي امام برسد و خلیفھ امام شود و با خدایش دیدار كند. 

  
است و این ھموست: قل آسمان ھم خدگانھ ست و یاكھ یگانھ شد یگانھ را دیدار مي كند و یگانھ روي زمین امام  ھر -٢۶۵

  ھو الله احد! 
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الله است و بس! پس اگر امام جوئي عین خداجوئي و عشق بھ دیدارش نباشد بدان كھ راز غیبت ناجي، راز لقاءپس  -٢۶۶

ست. و ھر كھ بطالت و گمراھي است. امام غایب شده تا طالبانش را بھ دیدار با خدا برساند. نقب در وادي غیب، راز واقعھ ا
ت و وساطت و سخنگوئي نیست بلكھ وجودي است یعني بو این جانشیني بھ معناي نیا خداي را دیدار كرد جانشین امام است

ھ خود امام ھم نسبت بھ خداوند اینگونھ است یعني امام از وجود عارفان واصل است كھ فرج شیعیان مي گردد. ھمانطور ك
  لي اوست وگرنھ شرك است. جمحل ت

  
یك از شیعیان مخلصش  ھمانطور كھ خداوند مي تواند از وجود ھر چیزي متجلي گردد امام ھم مي تواند از وجود ھر -٢۶٧

متجلي گردد و گشایش و شفاعت و رستگاري و ھدایت طالبان نماید. و بدان كھ در ھر سرزمیني و قومي كساني ھستند كھ 
  و راه مي نمایند.  ھنددمحل این تجلیات مي باشند و طالبان را نجات مي 

  
ي شود و ھمانطور كھ خداوند از وجود اولیاي خود متجلي مي گردد امام ھم از وجود اولیاي خودش متجلي و ظاھر م -٢۶٨

الله اخروي ھم ت. ھمانطور كھ قیامت كبرا و لقاءو نجات جھاني اش قھري اس !ات رحمانيجننجات مي بخشد. و اینست 
  قھري است. 

  
طور كھ كساني كھ مي گویند ما خود خدا را اطاعت مي كنیم و مستقیماً مي پرستیم مشرك و ظالم و گمراه پس ھمان -٢۶٩
ن خداي ظن و این ھم امام ظن آنتظار مي كشند مشرك و ظالم و گمراه مي شوند. تند كساني ھم كھ خود امام زمان را اھس

   -قرآن» .رساند بدانید كھ ظن بھ حق نمي«است. 
  

   باشد فرج حاصل مي آید السّاعھ!ر این دعاھاي فرج ذره اي باور و شوق اگر د -٢٧٠
  

رب و امام شناسي و معرفت نفس كافي باشد از این  تولي بدان كھ انسان فرج یافتھ اگر فاقد معرفت حق و معرف -٢٧١
  گشایش تبدیل بھ دجال مي شود. 

  
و ش مي سازد نھ عافیت طلبي و شفاعت طلبي و رحمت طلبي آنچھ كھ آدمي را مستحق درك و دیدار امام و پروردگار -٢٧٢

داران و اینست كھ امام بھشت پرستي كھ معرفت جوئي و حق پرستي و درد فھمیدن و درد آدم نبودن است بھ باطن! 
 ميخدادیدگان حقیقي جملھ عارفانند و نھ حتي عابدان محض! زیرا عباداتي كھ فاقد نور معرفت است از آدمي یك شیطان 

  پرورد كھ راه خداي را سد مي كند و كل ھنرش تكفیر مردمان است و رد كردن مخلصان!
  

غیرقابل تحملتر مي یابند! زیرا كھ بدان كھ در بھشت جز عاشقان معرفت حق دوام نمي آورند و بھشت را از جھنم ھم  -٢٧٣
غیرعارفان مي شود و احساس نابودي بھشت قلمرو ظھور حق از طبیعت و اھالي آن است و این حق موجب ابطال وجودي 

  مي كنند.
  

جھان ھستي براي حق آفریده شده است و قلمرو ظھور آنست و انسان رسالت دارد كھ درباره این حق معرفت یابد  -٢٧۴
پس كساني كھ طالبان حق ھستند را خدمت مي كند و در تسخیر آنھاست و این ھمان وضع بھشتي است. ولي سائرین را 

ژي قلمرو این طرد و لعن جھان است نسبت بھ ي كند و بلكھ با آنھا مي ستیزد و جھان صنعت و دوزخ تكنولوطرد و رد م
  مردماني كھ بھ حق مسئولیتي ندارند و یا با آن در جدالند.

  
و طغیان طبیعت برعلیھ بشر مدرن بھ معناي ستیز و اعتراض جھان برعلیھ بشر ناحق و ضد حق اینھمھ اعتراض  -٢٧۵
مثل سونامي ھا و زلزلھ ھا و آتشفشانھا و سیل ھا و گرماي ناگھاني و سوراخ شدن لایھ اوزون و امراض حیرت  است

آوري كھ از بطن خاك و آب و ھوا و نبات و حیوانات بسوي بشر مدرن آمده است مثل سبزیجات و میوه ھاي مسموم و 
امراض عجیب عصبي و رواني و  انواع آلرژیھاي طبیعي وو جنون نھفتھ در دام و  سرطان زا و آنفولانزاي مرغي و گاوي

و غیره. و از ھمھ بدتر امراض و عذابھا و فریبھاي نھفتھ در بطن تكنولوژیھا. این بھ یك لحاظ بھ معناي آنست كھ  ایدز
 جھان ھستي خود را از مفاسد و مظالم آدمي پاك مي سازد ھمانطور كھ اگر غذاي مسمومي خورده شود جھاز ھاضمھ

  دھد و استفراغ و اسھال پدید مي آید تا بدن پاك شود.  واكنش نشان مي
  

و دوزخ قلمرو پاكسازي نفس آدمي از آفات و امراض و كفرھا و جھل ھا و ستم ھا و ناحقي ھاست تا از نابودي  -٢٧۶
زمین « بود شدن است.كھ در سمت این حق نباشد در معرض نا نجات یابد زیرا عالم وجود براي حق آفریده شده است و ھر

و حقي جز ظھور خدا و شناخت و لقاي او نیست.  -قرآن» .نھاست براي حق آفریده شده استآو آسمانھا و ھر آنچھ بین 
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آنگاه كھ « كھ در جستجوي خدا نیست ضد وجود است یعني در راه جھنم است تا از عداوت با وجود دست بكشد. پس ھر
   -قرآن» عذاب نازل شد ایمان مي آورند...

  
شادماني براستي كھ در نزد خداوند از براي دوستانش شرابي است كھ چون بنوشند مست شوند و چون مست شدند « -٢٧٧

ند ناب شوند و چون ناب شدند طالب شوند و دشوند و چون پاك شدند ذوب شوند و چون ذوب ش كنند و چون شاد شدند پاك
و چون وصل شدند متحد شوند و چون متحد شدند دیگر بین آنھا و حبیب  چون طالب شدند بیابند و چون یافتند وصل شوند

  -  ععلي  ».فرقي باقي نمي ماند
مسئلھ اینست كھ لقاي الھي را باور «ایمان بھ اینكھ خداوند دیدني است.  !این شراب معرفت و باور است، یعني ایمان

رخ مي نماید. و خود یگانھ شدن با اوست كھ خداوند از غیر پس اتحاد با خداوند ھمان حق است زیرا در این  -قرآن ».ندارند
كھ لقاي الھي در جھان را باور ندارد اصلاً حق عالم وجود را  جھان ھستي جز براي این واقعھ پدید نیامده است. پس ھر

ونھ گده اند. پس چباور ندارد پس اصلاً باوري بھ ھیچ چیز نمي تواند داشتھ باشد زیرا ھمھ چیزھا براي ھمین حق آفریده ش
ق سوره عصر! ایمان بھ خدا و صلح احق چیزي باور نشود آن چیز مي تواند باور شود. و این معناي ایمان است و مصدتا 

  با خلقش و رسیدن بھ حق وجود كھ اولیاي الھي ھستند و صبور ماندن بر این حق! 
  

جز دیدن او حقي در جھان و انسان نیست ھمان شراب  اصلاً باور بھ این حق كھ خداوند در عالم ارض دیدني است و -٢٧٨
  و مستي وصال است تا یگانگي و ظھور!

  
ھ ھمین معناست كھ در مذھب قرار نیست كھ فقط امامان ما خداوند را دیدار كنند. كمال نعمت خدا در اسلام درست ب -٢٧٩

و نعمت را بر شما كامل كردیم «و كاملتر از این است. ھمھ انسانھا مي توانند خداي را دیدار كنند. آیا چھ نعمتي برتر امامت 
مرا دوست بدارید تا چون « -ععلي  ».از من اطاعت كنید تا چون من شوید« -قرآن» .و راضي شدیم تا اسلام دین شما باشد

و خلق  و این آفرینش عرفاني - صرسول اكرم  ».خودتان را بھ اخلاق خدا خلق كنید« -در حدیث قدسيخداوند  ».من شوید
. پس اي ص رسول اكرم» .خداوند را با خداوند دیدم«دا شود تا او را دیدار كند. خجدید در عالم خاك است. و آدمي باید چون 

مسلمان باور كن كھ فرق تو با مسیحي و یھودي و بودائي ھمین است كھ در طلب دیدار خدا باشي و بس. وگرنھ مسلمان 
  نیستي!

  
پس  -۵۴فصلت » .پروردگارشان در شك و تردیدند در حالیكھ خداوند بر ھر چیزي محیط است بدانید كھ در دیدار« -٢٨٠

در ھر چیزي اول خدا و سپس «است كھ  عاگر خدا بر ھر چیزي محیط است ھر چیزي نمایانگر خداست و این عین كلام علي 
  كھ كوریم و این سرآغاز بینائي است.پس اگر او را در ھر چیزي نمي بینیم باید اعتراف كنیم » .آن چیز را مي بینم

  
و بر عرش یكسان شد (با جھان)... تا شاید بھ دیدار  افراشتت كھ آسمانھا را بي ھیچ ستوني برخدا ھمان كسي اس« -٢٨١

» .زمین و آسمانھا ھمھ براي اوست«یعني جھان ھستي براي دیدارش آفریده شده است.  -٢رعد» .پروردگارتان یقین كنید
  - قرآن» زیرا او از مخلوقش بي نیاز است.« ي براي دیدار اوست نھ اینكھ مال اوستیعن -قرآن

  
زیرا خداي را مي بیند و حقیقتي برتر از او نیست  -ععلي » .داشتھ شود بر یقین من افزوده نمي شودبر اگر پرده ھا« -٢٨٢

  كھ بخواھد بداند.
  

یعني جھان ھستي چراغي است  -٣۵نور» د چراغي است...اننخداوند نور آسمانھا و زمین است و مثل نور خدا م« -٢٨٣
خودش را در جھان معرفي كند و نیز خداوند كھ خدا نور درون شیشھ این چراغ است. آیا از این واضح تر مي شد كھ 

  یھ دلیل لازم و كافي براي دیدار خدا در جھان است. آدیدارش را در این جھان بما بفھماند. بخدا ھمین یك 
  

 یاخدا«یعني من ھم مي خواھم مثل تو باشم چون تو نوري!  -» .خدایا مرا نور قرار ده« و سپس رسولش مي فرماید -٢٨۴
نوري  چپم،نوري از  ،مراستنوري از  ،نوري در خون ،نوري در گوشت ،نوري در چشم ،نوري در گوش ،برایم نوري در دل

» .زا و بمن نور اعطا فرما و مرا نور كن بحق حق تو اي ارحم الراحمینو نوري از پایین من قرار ده و نور مرا بیفاز بالایم 
  - )ص(رسول اكرم 

خر مي خواھد كھ آیعني نخست از خداوند مي خواھد كھ براي ھمھ اعضاء و حواس و ھوش او نوري قرار دھد و دست 
مي تواند بود. و جھان ھستي براي ! و رحمت مطلقھ او كمتر از این نتر اصلاً وجودش را نور كند یعني خدا كند و خدائي

 ما را خدایا نور« ھمین رحمت مطلقھ اش آفریده شده است و خودش از مؤمنانش مي خواھد تا از او كمتر از این نخواھند.
  -٨تحریم » .كامل كن

  



٣٧ 
 

بھ نور زیرا ھدایت ھمانا خروج از تاریكي و ورود  -۵۴نور» ھر كھ از رسول خدا اطاعت كند ھدایت مي شود...« -٢٨۵
است و رسول خدا ھمان نور است یعني آن چراغي است كھ نور خدا در آن است. و ھر كھ بسوي نور برود نور مي شود 

ن كس است تا ورود بھ نور كھ باطن رسول است و اینست آاز كسي بھ معناي نزدیك و نزدیكتر شدن بھ زیرا اطاعت 
  كھ لقاي جمال نور است بواسطھ نور خودش! الله مي شودي! زیرا این نزدیكي منجر بھ لقاءرستگار

  
وجھ مشترك ھمھ آحاد بشري با خالق ھمانا صورت بشري است كھ تجلي اسفلي ھمان وجھ اعلاي خداست كھ چون  -٢٨۶

درباره صورت بشري توصیفي دارد كھ شرح ھمین آیھ است:  عآنرا دیدار كند بھ مقام رضا برسد (سوره لیل) و امام صادق 
صورت انساني بزرگترین حجت خدا بر خلقش مي باشد و كتاب خداست كھ با دست خودش نوشتھ است و  براستي كھ«

ساختماني است كھ با حكمت خود بنا كرده است و مجموع صور دو عالم است و عصاره ھمھ علوم در لوح محفوظ است و 
ھر خیري است براستي كھ صورت و حجت بر ھر منكري است و راه راست بر  صورت انساني شاھد بر ھر غایبي است

این سخن امام صادق حجت كامل و دلیل لازم و كافي بر ھمھ ادعاھاي ما  ».انساني راه كشیده شده از بھشت تا جھنم است
مال اعلاي پروردگار چون دیدار شود جمال خود دیدار كننده است در ھیبت و جدر این رسالھ عشق است و این ادعا كھ 

مي تا این جمال را دیدار نكند بھ مقام رضا و خوشبختي مطلق نمي رسد و حق یقین نمي یابد و رحمت عظمت كبریائي. و آد
ثار ما آمطلقھ خداي را باور نمي كند. و سپاس خداي را كھ این فضل كبیر را نصیب این حقیر فرمود و از این یقین است كھ 

ھمین ري كمتر از این بشر مدرن قابل بیداري و نجات نیست. باور مي سازد. و با باوش مي بندد و قلوب را منقلب و خدانق
سخن امام صادق بر حقانیت امامت آن حضرت و ھمھ ائمھ معصومین كافي است و باور بھ این ادعا كھ براستي امامان ما 

در كل تاریخ ھمان عارفان مطلق خدایند و ھیچ عرفاني بھ حق نمي رسد الا از راه نظر این فانیان ذات حق. و براستي كھ 
پیدایش انسان كامل ب امامیھ مذھب تربیت و بشري مقام انسان ھرگز بھ این حد تعالي نیافتھ بوده است. براستي كھ مذھ

  است. و واي بر ما كھ با چنین مكتبي روي بھ شرق و غرب عالم داریم و سرگردانیم.
  

امام را كھ واضح و شارح و آئینھ ھمھ اسرار و پس با نظر بھ این سخن امام معناي عشق را دریاب و راز جمال  -٢٨٧
در جمالش عیان است و صراط المستقیم ھدایت تا لقاي خداست و بھشت و نھان  اسرارمخلوقات دو جھان است و ھمھ 

 جانب رخ نموده است و ھري نیست. ھمھ این دعویھا براي اینوجھ جمال اوست و قرآن جز در جمالش خوانده شدن دوزخ دو
  مھدي!  و مي گویم و ھستم از لقاي جمال امام است از جملھ لقاء الھي كھ از نور جمال اوست از علي تاچھ دارم 

  
تقوا یعني پرھیز از خود و خویشتن داري و از خود  -١٠٢نآل عمرا» .تقواي خدا را رعایت كنید بھ اندازه تقوایش« -٢٨٨

گذشتھ است؟ خدا چقدر از خودش گذشتھ است؟ آنقدر كھ تو ھستي بھ ھمان اندازه اي كھ خدا از خودش گذشتن تا چھ اندازه؟ 
الله است كھ عین درس عشق آموزي از او را ببیني! این آیھ درس لقاء و او نیست. پس تو ھم بكلي از خود فنا شو تا

لي بر ادعاي مد و در قرآن عربي بازش یافتم! این آیھ نیز بھ تنھایي حجت كامآخداست. این آیھ ھم اینك بر قلبم فرود 
امر بھ » الله حق تقاتھ اتقوا« اینجانب در عشق خدا بھ انسان است و عشق انسان بھ خدا. و اینكھ تقوا بستر عشق است و

  عشق و فناست. 
  

، صورت بشري كتابي است كھ خدا بدست خودش نوشتھ و ھمھ علم لوح محفوظ در آن عپس اگر بقول امام صادق  -٢٨٩
 آن ھم چون طلوع كند و ذاتش رخ گشاید در صورت بشري باشد ھمانطور كھ رسول خدا مياست پس عجب نیست كھ قر

  زنده داران عارف رخ مي نماید.شب بر فرماید كھ قرآن در صورت بشري 
  

چون بھ كمال رسد و جمال یابد اینست كھ انسان چون در  ١٠٢و اما رعایت حق تقواي الھي در سوره آل عمران آیھ  -٢٩٠
 -ھ خود را نظاره كند آنچھ را كھ بیند جمال خدا داند چون از صورت خودش بھ انسان صورت بخشید. حدیث قدسيمقابل آئین

  و این تقواي جمالي در كمال اندیشھ است و كمال تقواي چشم است. و اینست حق تقواي الھي براي انسان!
  

آنچھ در دل است در  عي و چون بقول علي چون جمال خود را جمال او داني پس كتاب او را در صورت خود خوان -٢٩١
   صورت آشكارست پس اینست علم قلب كھ كمال علوم است. در این معنا بمان!

  
پس انسان، خدائي است كھ بر خدا بودن خودش غافل است و لذا تظاھر و تلاشي مذبوحانھ در اثبات خدائي خود مي  -٢٩٢

ھ دلیل بي تقوائي از آن جاھل و غافل و كور شده است. و آنكسي ھم او بكند چون این نیازي فطري و عین حقیقت است كھ 
كھ حق تقوایش را رعایت مي كند و خدائیت خود را در جمال و كمال و صفات مي یابد باز ھم آنرا انكار مي كند كھ این انكار 

تقواست كھ الله در انسان، این تقواست و لذا خودش را خدا نمي نامد مگر بھ امر خودش. و بھ دلیل ھمین حق  آخرین حق
ھم  كھ این من از خدا برترم یعني الله اكبر!و اینست كھ بایزید بسطامي مي گوید:  اكبر مي شود فتبارك الله احسن الخالقین!

پس در رندي عارفان بنگر و عشق  ون نور علي نور!چتقوائي برتر است كھ كمال مطلق تقواست یعني تقوائي بر تقواست 
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نیاید و لذا فتواي ارتداد و الحادشان صادر كنند كھ فتواي وایشان كھ بھ عقل عابدان جاھل درتق يان و جادوالھي در جانش
  سند تاریخ عناد با رحمت مطلقھ خدا!  درجھل خودشان است 

  
ا نیز تا ابد پس حقیقتي از تقوا بھ تو نمودم كھ قبل از این ھرگز بر كسي معلوم و معینّ و مبینّ نشده بود. در این معن -٢٩٣

  بمان! 
  

پس بدان آنكس كھ عشق خدا بھ انسان و عشق انسان بھ خدا را نشناسد ھیچ نشناختھ است خاصھ دین را و شریعت  -٢٩۴
را و عبادت را و تقوا را و از ھمھ مھمتر شناختن را نشناختھ است زیرا باور ندارد كھ خداي در عالم خاك دیدني است و 

ي كند پس او م هھمین دیدار آفریده نشده است. پس او چھ مي داند كھ از براي چھ بر خاك سجداصلاً عالم خاك جز براي 
  پرست! بمان! خاك پرست است نھ خدا

  
ي جز در او خیردا باقي نمي ماند یعني بقیة الله مي شود كھ خمي گوید انسان بھ مقامي مي رسد كھ از او جز  ععلي  -٢٩۵

  نیست.
  

ان است زیرا اصل قیامت یعني ظھور محمدي و لقاي الھي توأم - ص رسول اكرم» انگیختھ شدیمبر من و قیامت با ھم« -٢٩۶
  الله است.ھمان لقاء

  
قیامت بر پا نمي شود تا زمانیكھ مردي از اھل بیت من ظھور كند و جھان را پر از عدل نماید در حالیكھ پر از ستم « -٢٩٧

  مھ قیامت است.یعني ظھور امام مقد -صرسول اكرم » .شده است
  

و  سخن گفتھ است» ما«این كلام امام است زیرا خداوند بھ ضمیر  -قرآن» .پس منتظر باش كھ ما ھم در انتظاریم« -٢٩٨
مي خواند كھ او ھم بھمان شدت در انتظار دیدار مؤمنان وست كھ مؤمنانش را بھ انتظار فراخلیفھ اولي و ماي الھي امام و 

است كھ قیامشان با ھم است  ني الھي در قرآ» ما«م است و این أي الھي است كھ با لقاي امام تواست و این دیدار ھمان لقا
ش بر پا مي كھ معارف قرآني را دریابد قیامت یعني ھر» .اھل قرآن اھل قیامت است« و ظھورشان! و اینست كھ مي فرماید

از دیدار با  ع را دیدار مي كند. ھمانطور كھ امام رضا مي یابد و قیامت از خفا بیرون مي آید و خدايشود زیرا قیامت را در
بھ قرآن راه مي یابد خدا در قرآن سخن نموده است. پس ھمھ اینھا محصول معرفت است زیرا فقط اھل معرفت نفس 

  را یابندگان حقایق دینش معرفي كرده است.ھمانطور كھ رسول اكرم نیز اھالي معرفت نفس 
  

ي ھایش بفریو ایمان وارد نشده است و خودھ در غیر خدا و اولیایش ھیچ محبتي نیست بھ قلمرانسان تا باور نكند ك-٢٩٩
پایاني ندارد. زیرا محبت بمعناي دوست داشتن دیگران براي وجود خودشان است و این وجود ذاتاً دوست داشتني است زیرا 

ي و شھودي است كھ جز در اولیاي عارف نن مستلزم معرفتي یقییظھور خداست. پس ا از خداست و براي خداست و محل
نیست. پس محبت مولود چنین معرفتي است. پس بایستي از غیر خدا و اولیاي او توقع محبت نداشت چون ندارند. و این  قح

باور سرآغاز رھائي از فریب و شیطان عشق است. زیرا در جائي كھ محبت نیست یا شقاوت آشكار است و یا تظاھر بھ 
جھت بھ دام انداختن دیگران. و فقط اھل تقواست كھ از این كفر و نفاق مبراست و روابطش را بر وظیفھ عشقي دروغین 

آنانكھ تقوا پیشھ كرده و صبر «شناسي استوار مي كند و براي رسیدن بھ سرچشمھ محبت اولیاي الھي صبر پیشھ مي كند. 
و این ھدایت  -قرآن» اي ھدایت آنان مي فرستد...رولي را بنمودند و بھ لقاي الھي امیدوار بودند خداوند از نزد خودش رس

   منزه و بي نیاز مي كند و بسوي خداوند رھسپار مي سازد. جز بواسطھ نور محبت نیست كھ دل آدمي را از دنیا و اھلش
  

نیاز و  كھ براستي دوست داشتني باشد وگرنھ یا ترحم و رقت است و یاكسي را مي توان براي خودش دوست داشت  -٣٠٠
تجارت و یا تعشیق و مكر و بازي. ولي آیا براستي چھ كسي دوست داشتني است؟ آیا یك آدم حقیر و احمق و مفلس و 

فقط خداست كھ دوست داشتني است زیرا  چاپلوس و زشت و ناپاك و بخیل و متكبر موجودي دوست داشتني مي تواند بود؟
بي نیاز و بزرگ و مقدس و زیبا و جاودانھ و لطیف است و كسي كھ بھ خالق و مقتدر و پاك و سخي و عاشق و بخشنده و 

البتھ اگر كسي را براستي عاشق باشي «درجھ اي بازتاب دھنده این صفات باشد یعني اولیاي الھي. اینست كھ مي فرماید 
دوستش بدارد یعني خداي را پس آدمي باید در دیگران لااقل یكي از علائم خدا را ببیند تا  -قرآن» .خداي را شدیدتر عاشقي

ارند. پس عشق نور وحدت وجود است. و اگر جمال آدمي ددر خلقش دریابد و این مقام عارفان است كھ ھمھ را دوست مي 
ت و لطافت مكانون اصلي عشق است بقول امام صادق برترین حجت خدا بر كائنات است و مظھر تمامیت علم و رحمت و حك

جمال لوح محفوظ است یعني آئینھ ھمھ اسرار عالم وجود است. و انسان بمیزاني كھ اھل وجود  و ھنر و كرامت الھي است و
  و صاحب وجود است عاشق بر جمال ھمھ آدمھاست.  
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شرابھاي پروردگار براي مؤمنان كھ در قرآن آمده است كھ مؤمن را طالب و شیداي لقاي الھي مي سازد انواع و  -٣٠١
 از شراب معرفت، شراب نظر، شراب ذكر، شراب محبت، شراب شھادت (شھود)، شراب سماع،درجات دارند كھ عبارتند 
  از ھمھ مھمتر و كاملتر شراب جمال است یعني لقاءالله!و  ...شراب شفاعت، شراب دم و

  
ر با خدا . بي تردید این دیداصرسول اكرم » .شب چھاردھمرا در بي تردید خداي را دیدار مي كند ھمانطور كھ ماه « -٣٠٢

مربوط بھ قیامت كبرا نیست زیرا در قیامت كبرا ماه و خورشیدي در میان نیست و درنوردیده شده است. و این پاسخ پیامبر 
ي نابخشودني و جرمبھ كسي است كھ درباره لقاءالله پرسیده است ولي بسیاري از علماي بني اسرائیلي ما دیدار خدا را 

تي از مصادیق سد كنندگان راه خدایند. حال آنكھ دین محمد بھ این دلیل دین جاوید آخرالزمان ارتداد و الحاد مي دانند و براس
دیده ار نمود و علي نخستین مسلمان خداشد و نبوت را بھ كمال و نعمت را تمام كرد كھ راه لقاءالله را براي ھمگان ھمو

  است. و لذا ھر مسلماني باید علوي باشد وگرنھ محمدي نیست.
  

این آیھ نیز حجتي  -۵١مؤمنون» اي رسولان از پاكیزه ھا بخورید و اعمال صالحانھ كنید كھ من بر اعمالتان آگاھم.« -٣٠٣
پایان نیافتھ است و رسولان دیگري ھم مي آیند كھ جملھ حامل رسالت محمدي  ص دیگر بر این ادعا كھ رسالت با محمد 

شتھ كھ سخن نمي گوید زیرا آنان در بھشت خدایند كھ ھمھ غذاھایشان ھستند در درجات. وگرنھ خداوند با رسولان مرده گذ
پاك است و نیازي بھ اصلاح عمل ھم ندارند زیرا بھشت جاي عمل و اصلاح نیست و جایگاه پاكان است. و این رسولاني كھ 

كنندگان روح و مھدي مخاطب خداوند ھستند رسولان محمدي مي باشند و وارثان كتاب خدا در آخرالزمان ھستند و دریافت 
ھاي دورانند كھ احیاگران و تأویل كنندگان و شارحان دین محمد ھستند بھ زبان زمان. و این استمرار نزول روح و وحي و 
قرآن است در دورانھا و سرزمین ھاي گوناگون بھ زبان اقوام و زمانھاي گوناگون. زیرا ھر قومي بھ زبان مادري خودش 

و ایمان مي آورد و ھدایت مي شود. پس نھ نبوت پایان یافتھ نھ رسالت نھ وحي نھ روح و نھ نزول  كلام الله را درمي یابد
باطني است یعني از درون است یعني قلبي است  خرالزمانم. منتھي این امر در آو اینست راز جاودانگي دین اسلا قرآن.

یعني مؤمنان  -صرسول اكرم » من دست مي یابند. زین پس فقط رھروان معرفت نفس بر حقایق دین«بواسطھ معرفت نفس. 
  كھ درب این شھر است. عاھل معرفت در باطن خویش بر شھر محمدي وارد مي شوند بواسطھ ولایت علي 

  
این بدان معنا  -٣۵انعام» اگر خدا مي خواست ھمھ منكران را بر ھدایتش جمع مي نمود پس از جاھلان مباش.« -٣٠۴

ولي خداوند   -قرآن »ھمھ را آفرید و ھدایتشان را بھ آنھا داد.«كھ ھمھ مردم ھدایت شوند بلكھ  نیست كھ خدا نمي خواست
آنھا را بھ جبر بھ راه ھدایت نكشاند و اختیارشان داد كھ اگر نخواستند كافر باشند و از ھدایت روي برگردانند. خداوند نور 

خداوند «ختیار مي كنند و مابقي بھ آن پشت مي كنند ھمانطور كھ ھدایت را در فطرت ھمھ نھاده است ولي اندكند كھ آنرا ا
تا ببیند چھ كسي نكوكار است و كدام را برمي گزیند. یعني  -قرآن ».انسان را آفرید و تقوا و فسق ھر دو را در نفس او نھاد

نیست. و آدمي شر را بھ  است پس خیري جز اختیار و اختیاري جز خیر» خیر«وادي ھدایت وادي اختیار است كھ از مصدر 
جبر انجام مي دھد و نھ بھ اختیارش. و اینست كھ ھمواره منكر اعمال زشت خویش است زیرا خود را در آن مجبور مي بیند 

  و لذا گناھش را بھ گردن دیگران مي اندازد ولي بسوي خودش بازمي گردد.
  

اختیار بر خود مي شود و یا نفس خود را رھا كرده و  آدمي یا بواسطھ تقوا و پرھیز از ھواي نفس داراي احاطھ و -٣٠۵
  تحویل دیگران مي دھد و مجبور مي شود. 

  
آدمي یا بواسطھ تقوا بر نفس خود فرمان مي راند و صاحب اراده و ھویت خودي مي شود و یا اراده اش تحت سلطھ  -٣٠۶

س تقوا برخلاف ادعاي كافران نھ تنھا راه اجبار و نیروھاي بیگانھ قرار مي گیرد و بي خود و بازیچھ و مجبور مي گردد. پ
ریا نیست كھ تنھا راه اختیار و اراده و صداقت است. آنكھ نفس خود را مجبور مي سازد بر خود اختیار مي یابد. آنكھ نفس 

و ستم و  خود را آزاد مي گذارد تحت سلطھ بیگانھ قرار مي گیرد. پس آزادیخواھي بولھوسانھ شاھراه مجبوریت و جباریت
  سلطھ است.

  
ریاست پرستي و خودكامگي. این  تنوع طلبي، بازیگري، شھوتراني، شكمبارگي، نفس آدمي جولانگاه غرایز است: -٣٠٧

  نفس یا تحت فرمان عقل قرار مي گیرد و یا بخود وانھاده مي شود تا جولان دھد كھ در این جولان بھ اسارت غیر درمي آید.
  

است و رھبري خویشتن! و اما احكامش چیست؟ سراسر فضایل اخلاقي است حاطھ و كنترل بر نفس و عقل قدرت ا -٣٠٨
، صبر و عزت، اتكاء بھ نفس، شجاعت عدل، وفا، پاكدامني، گذشت، رحمت، صلح، محبت، ادب، مثل: صدق، سخاوت،

بشرط اینكھ تعقل شود. واحدیست و فطري است  اختیار و... . پس عقل حكم بھ دین خدا مي كند و اینست كھ عقل و دین امر
و اینست كھ نخستین مخلوق  -قرآن »خدا مردمان را بر فطرت خویش آفرید...«و این اخلاق الھي است و فطرت اوست. 

جمال  ع جمالي شود و لذا بقول امام صادق عقل است كھ نور فطرت خداست كھ در جھان متجلي شده است تا در انسان خدا،
  جامع ھمھ علوم و حكمتھا و كتاب خداست و برترین حجت خدا در عالم ھستي است. انسان
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پس انسان فاقد عقل و تعقل، انسان بي خدا و بي فطرت و جامع ھمھ رذایل است و بسوي نابودي مي رود. چون  -٣٠٩

دم فرمان رانده و بر آن وجود جز خدا نیست و خدا بواسطھ نور عقل بھ عرصھ ظھور رسیده است و بقدرت ھمین نور بر ع
مسلط گشتھ است و وجودش را بر عدم غالب كرده است. و لذا انسان بولھوس و بي عقل بسوي اسارت و انحطاط و نابودي 

آدمي بواسطھ عذابھا بخود مي حركت مي كند كھ بھ دوزخ مي افتد كھ دوزخ آخرین مانع او از نابود شدن است. ھمانطور كھ 
و ستمكاران بي ھیچ علمي «از خود بي خود مي شود و این عرصھ نابودي است.  بي عقل در رحمت، انسانآید ھمانطور كھ 

  -٢٩روم »از ھواي نفس خود پیروي مي كنند...
  

نفس آدمي كھ ھمان نقطھ منیت اوست ھمان نقطھ عدمیت اوست كھ اگر تحت فرمان نور عقل درنیاید وجودش را بھ  -٣١٠
  ھستي بخش عدم است. ،عدم مي كشاند. پس نور عقل

  
وجودپرست و نفس ھم عدم پرست است. احاطھ و سلطھ عقل بر نفس ھمان احاطھ و سلطھ وجود بر عدم  عقل، -٣١١
  است.

  
نشانھ گذاري كردن در مسیر تفكر است. و تعریف (عرفان) ھم شناخت  نقب زدن و جستجو كردن است. تعلّم، تفكر، -٣١٢

احاطھ و كنترل نمودن و رھبري كردن این شناخت در خدمت  پیدا كرده است. و اما عقل و تعقل، یافتھ ھائي مي باشد كھ علم
  فطرت و حكم خداست كھ ھمان واقعھ تقواست و فضیلت! و این راه و روش رسیدن بھ خداست و لقاي الھي!

  
آدمي را نابود مي كند ولي  يعقل زیرا بي -١٠ملك» .و گفتند اگر مي شنیدیم و تعقل مي كردیم اھل دوزخ نمي شدیم« -٣١٣

  لطف خدا بواسطھ دوزخ از نابودي نجات مي بخشد. زیرا عقل نور وجودیابي است.
  

و اوست كھ خلق را ابداع مي كند و سپس بازش مي گرداند كھ این آسانتر است. و او را در آسمانھا و زمین مثلي « -٣١۴
او را مثلي در جھان  پس  -قرآن »او را ھیچ مثلي نیست.«فرماید و باز مي  -٢٧روم» برتر است و اوست عزیز و حكیم.

آن مثل ھمانا امام است كھ وجھ اعلاي پروردگارست ھستي ھست كھ البتھ برتر است یعني برتر از ھمھ امثال دیگرست. و 
ھ باز پس داده ھیچكس را در نزد پروردگارش چیزي نیست ك«كھ از انسان در نزد خداست كھ باز پس داده اش مي شود. 

است  »مثل اعلي«ھمان » وجھ اعلي«این  - ١٩-٢١لیل» شود الا جمال اعلاي پروردگارش كھ بزودي خوشبختش مي سازد.
كھ ھمان علیین (علي واران) ھستند كھ جمال اعلاي خود در نزد خداوند را یافتھ اند در جریان باز پس گرداندن انسان پس 

سیر نزول (قوس نزول) است و بازگردانیدن خلق بسوي خودش ھمان قوس صعود و از خلقت اولیھ. خلقت اولیھ ھمان 
فرینش عرفاني. ھمانطور كھ علیین ھم بشري مثل ھمھ مردمانند رجعت است كھ سیر الي الله مي باشد در معرفت نفس و آ

ھم بشري مثل ماست و بدینگونھ و مي گویند او «خدا در میان مردمان!  يولي مثلي برترند یعني مثل اعلي ھستند. مثل اعلا
  در این آیات بمان و بسیار تأمل كن! -قرآن» كافر مي شوند.

  
و او را در آسمانھا و زمین مثل «علیین، مثل اعلاي پروردگار در میان مردمند و مثل اعلاي مردمان در نزد خدا.  -٣١۵
  ن مثل خدا ھستند!و علیی -حدیث قدسي» .مرا دوست بدارید تا مثل من شوید« -» .است ياعل
  

و این مقامي  -ععلي » در نزد خداوند شرابي است كھ چون بھ انسان بیاشامد دیگر فرقي بین انسان و خدا نماند.« -٣١۶
است زیرا وقتي از مثل سخن مي رود ھنوز فرق در میان است ولي حداقل فرق كھ ھمانا فرق جایگاه » مثل«برتر از 

مثل ھم ھستند ولي یكي نیستند زیرا در دو جایگاه متفاوت قرار دارند. ولي  ھ كاملاً وجودي است مثل فرق بین دو سیب ك
بگو او «پس ». نیست خداوند شھادت داده كھ جز او قابل پرستش » عاشقانش او مي شوند و اینجاست كھ مي فرماید:

  یعني دیگر خدا و مثلش در میان نیست بلكھ او خود خداست.». خداي یگانھ است
  

كافران مي گویند نھ! ھمانطور كھ نخستین كافر  آیا خداوند قادر نیست كھ در چیزي بھ تمام و كمال تجلي و رخ نماید؟ -٣١٧
یعني ابلیس گفت نھ و لذا آدم را سجده نكرد زیرا خلیفھ خدا بود و خدا از او ظاھر شده بود. یعني كافران این انكار و ناتواني 

اش مي دانند در حالیكھ بیان كفر و انكار و بخل آنھاست نسبت بھ انسان یعني نسبت بخود.  خدا را دال بر عظمت و كبریائي
آیا مي دانید كھ چرا نسل ھاي پیاپي از مردمان رسولان الھي را كھ براي ھدایتشان آمده بود انكار كردند و كافر «اینست كھ 

اسپاسي انسان نسبت بخویشتن است كھ عین عداوت او با و این كفر و ن -قرآن» زیرا گفتند او ھم بشري مثل ماست. شدند؟
خویشتن است بواسطھ القاي شیطان كھ خصم انسان است تا انسان را از مقام خلافت اللھي ساقط كند. او خصم انسان و 

یا مي آ« -قرآن» كافران كساني ھستند كھ میلي بھ دیدار با خدا ندارند.«خصم ظھور خداست. او چشم دیدن خدا را ندارد. 
  - قرآن» دانید چرا نشانھ ھاي خدا را انكار مي كنند؟ زیرا منكر دیدار با خدایند.
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كافران مي گویند خداوند نباید در زمین و آسمانھا باشد و این در شأن او نیست كھ در مكان جاي گیرد. زیرا مكان مال  -٣١٨
  -قرآن» زمین و آسمانھا براي خداست.«ماست. 

  
كھ دعوي دیدار با خداي كند كذاب است زیرا خدا در مكان جاي نمي گیرد. او خدا را عین مكان مي  یكي مي گفت ھر -٣١٩

دانست منتھي مكاني وسیع تر از ھر مكاني. او كبریائي و عظمت خدا را بھ طول و عرض و ضخامت و حجم و ارتفاع مي 
غ نداشت. خداي او درست بھ اندازه شكمش گنده دانست پس او خداپرستي ماتریالیست بود كھ موجودي گنده تر از خدا سرا

  بود كھ دو عالم ھم آنرا پر نمي كرد.
  

پس در  یك سئوال فیزیولوژیكي از این خداپرستان متعصّب كھ خدا را اینقدر گنده مي دانند كھ در كل كائنات نمي گنجد: -٣٢٠
ئنات گنده تر است بواسطھ چشم این آدمي كھ مثل یك قیامت كبرا كھ دیدار با او اجباري است چگونھ این خدائي كھ از كل كا

براستي كھ شیطان چھ تعلیماتي بھ این خداپرستان مقدس تر از خدا داده است.  میكروب زیر پاھاي اوست دیده خواھد شد؟
  د!تا تو را چشم نزنن !م شویخدا مي خواھد خود را آشكار كند و این خرمقدسین متعصب مي گویند كھ نامحرمي برو قا

  
آنانكھ نشانھ ھاي خدا را دیدند و «تا چشم حسود كور شود.  -قرآن» خدا در زمین ھست و در آسمانھا ھم ھست...« -٣٢١

  -قرآن» انكار كردند خداوند بر چشم و گوش و دلھایشان مھر مي زند و اینست عذابي عظیم.
  

افران و منكران دیدار با خدا در قبر زندگي مي یعني ك -قرآن» آیا كسي را كھ در قبر است مي تواني بشنواني...« -٣٢٢
و مرگ در خویشتن حاصل شقاوت آدمي نسبت بھ جھان بیرون و سائر انسانھاست كھ ھیچكس  قبر تن خود! كنند. كدام قبر؟

ل آدم بستھ است و محبت را در شأن خود نمي یابند و حقارت مي دانند. درا دوست نمي دارند و درب وجودشان بر عالم و 
  این آدمھا بتدریج سنگ مي شود و گوش آنھا كر و چشمشان كور مي گردد.

  
مي خواھند دوست بدارند و نھ دوست داشتھ شوند و بلكھ فقط مي خواھند پرستیده شوند آنھم بھ چاپلوسي نھ آنانكھ  -٣٢٣

  ترین جانوران ھستند بقول قرآن.بد و ریا. اینانند كھ در ظلمات نفس خود مدفون و گم مي شوند و دلشان مي میرد. و اینان
  

شریعت الھي جز یكدیگر آمده اند و بس. و كل بھ ھمھ انبیاي الھي فقط براي تعلیم و تربیت نفس بشر جھت محبت  -٣٢۴
و اگر شریعت منجر بھ محبت نشود بھ شقاوت مي انجامد ھمانطور كھ اگر نماز بھ تقرب الي الله نرسد  این مقصودي ندارد.

  .صیطان مي رسد بقول رسول اكرم بھ حشر با ش
  

  صداقت است. تظاھر بھ دوست داشتن مردم حداقل دوست داشتن است و مپندار كھ بروز دادن شقاوت نفس، -٣٢۵
  

و بدان كھ جنبھ عاطفي تقوا ھمانا تظاھر و تلاش براي دوست  -خداوند در آدمي تقوا و ناپاكي نھاده است. قرآن -٣٢۶
ورت ھدیھ و خدمت و رحمت و لبخند و ملاطفت بروز مي كند تا خدا دل را بھ نور محبت منور داشتن دیگران است كھ بص

كند كھ اجر این تلاش است. انسان باید ثابت كند كھ دوست داشتن را دوست مي دارد. و این ھستھ مركزي تقوا و تلاش 
     بقول قرآن! معنوي بشر است و آنكھ این تلاش را ندارد تبدیل مي شود بھ بدترین جانوران

  
تر از این ممكن ركسي كھ دوست داشتن را دوست نمي دارد پس چھ چیزي را مي تواند دوست بدارد! آیا عذابي ب -٣٢٧
  این عذاب عقیم است كھ عذاب كفران برترین نعمات خدا یعني محبت است كھ جز در اولیاي الھي نیست و مؤمنان. است؟

  
را دوست نمي دارد. و لذا ھیچ چیزي و ھیچ نعمتي را شاكر نیست. زیرا شكر از كافر كسي است كھ دوست داشتن  -٣٢٨

دوست داشتن نعمات خداست. و ھر چیزي در جھان نعمتي از خدا براي انسان است و خیري در آن است. پس كسي كھ 
مطلق است كھ پس از  دوست داشتن را دوست نمي دارد اصلاً زندگي و ھستي خود را دوست نمي دارد. و این كافري كامل و

كفران برترین نعمت خدا یعني محبت اولیاي الھي است كھ كور و كر و احمق و بي حس مي شود و رابطھ اش با عالم و آدم 
  - قرآن» آنانكھ پس از دیدن آیات الھي بسراغ شیطان رفتند...«و بلكھ با خودش قطع مي شود و اینست عذاب عظیم. 

  
و مؤمنانش نیست  ستم و خیانتي برتر از ناشكري و خیانت بھ محبت الھي در وجود اولیاء بدان كھ گناه و معصیت و -٣٢٩

كھ اگر بھ توبھ اي نصوح نرسد بھ عذابي عظیم مي رسد كھ نفس را عقیم كرده و مي میراند و مصداق این آیھ كھ 
  ».مردگانند مپندار كھ زندگانند«
  

  ت از محبت غریزي زناشوئي تا محبت خالصانھ مؤمنان و اولیاي الھي.و كلاً زنا، عذاب خیانت نسبت بھ محبت اس -٣٣٠
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زیرا مقصود دین خدا، محبت است پس ناشكري و خیانت در حق محبت بھ مثابھ اشد معصیت است و اشد عذابھا را  -٣٣١
  بھمراه دارد زیرا بمعناي خیانت و ستم بھ كل دین و نعمات الھي است. 

  
ن كھ ھر عذابي كھ مي كشي عذاب ادا نكردن حق محبت است از ھر نوع و درجھ اي. از محبت ھم بدان و بدا پس باز -٣٣٢

  والدین تا زناشوئي و تا دوستان و تا مؤمنان و امام. 
  

اگر دیدي كھ در قومي انواع مفاسد و معاصي غوغا مي كند بدان كھ در حق محبت ستم شده است از كفران محبت در  -٣٣٣
  فرزندان و زناشوئي و دوستان و نھایتاً كفران محبت مردان خدا. روابط بین والدین و 

  
كھ محبت اولیاي الھي ھمدیگر جاري مي شود ھ بدان كھ محبت نگاه خداست بھ بندگانش كھ از قلوب انسانھا نسبت ب -٣٣۴

ینش قرار داده و آنرا بھ مردم اكمل و اشد آن است و مستقیم ترین محبت است و نابترینش. و لذا خداوند امامت را غایت د
   -كمال نعمت خود بر بشر خوانده است. قرآن

  
فریده است پس ھستي آاست در تجلي نورالنور! زیرا خداوند انسان را براي محبت خود  ت، حضور خدا در جھانمحب -٣٣۵

دھد و امر بھ  ميآدمي جز محبت، گوھره اي ندارد و محبت ھمان نور ذات است كھ در برون از انسان وي را مخاطب قرار 
بت در ھر درجھ اي كھ باشد كمالش اینست: خدائي باش، جاودانھ باش، احد و صمد باش! وجود است. وجود الھي! پیام مح

و لذا انكار و كفران محبت عین انكار و كفران وجود جاودانھ خویش است و اینست كھ منكران اولیاي الھي دچار قحطي 
   مي شوند. وجود شده و بھ خودبراندازي مبتلا

  
  پس كسي كھ محبت را دوست ندارد وجودش را نمي خواھد و بھ خودش كافر است و ھستي ستیز است.  -٣٣۶

  
پس دوست داشتن كسي یعني اینكھ كسي را بخاطر وجود محض او دوست بداري و وجود محض جز خدا نیست. و لذا  -٣٣٧

من و پاك و عارف و شاكر و الھي مؤیعني اینكھ كسي را دوست داشتن حقیقي یعني اینكھ كسي را براي خدا بخواھي. 
  بخواھي. و اینست دوست داشتن و لاغیر! 

  
ت امري فراسوي خیر و شر است. ھمانطور كھ وجود چنین است و خدا! و لذا محبت راه رسیدن بھ وجود و بآري مح -٣٣٨

  دیدار با خداست. 
  

ا محبت شناسي مستلزم راه یابي بھ وادي بي چون و چراست محبت ھمچون وجود، امري فوق چون و چراست و لذ -٣٣٩
كھ حاصل اطاعت بي چون و چرا مي باشد و صبر در آن. و موسي در رابطھ با خضر بي صبري كرد و نتوانست اطاعت بي 

  ا ببیند. نیافت تا جمالش رگوھره بي چون و چرائي وجود را درچون و چرا كند و لذا توان دیدار با خدا را ھم نیافت زیرا 
  

پس راه رسیدن بھ خدا و لقاي الھي ھم اطاعت بي چون و چرا در قبال منشأ محبت یعني اولیاي الھي است. در این  -٣۴٠
  معنا بمان! 

  
و اتفاقاً بي صبري و اعتراض موسي در قبال اعمال خضر مربوط بھ خوانا نبودن اعمال خضر با شریعت موسي بود  -٣۴١

بزرگ در رویاروئي با مربوط بھ اولیاي الھي و عارفان  وت و ولایت است كھ محور ھمھ مسائلو این تلاقي و تناقض نب
علماي رسمي شریعت است و عدم تعامل و درك علماي شرع از اعمال و معارف اولیاء و عرفاست. و این ھمان راز تقابل 

آشكار مي كند و علماي شرع در پوستھ علماي شرع در قبال ظھور امام زمان است حال آنكھ امام زمان مغز شریعت را 
گاه كھ ھدایت بسوي مردم آمد بھ انكار نپرداختند الا اینكھ بھ سنت قدما رجوع كردند و  ھر« سنتي شرع متوقف شده اند.

این بدعت كھ بھ ھمین دلیل رسول اكرم مي فرماید كھ در ظھور مھدي موعود اكثر مردمان مي گویند  -۵۵كھف» .كافر شدند
جدیدي است و لذا انكار مي كنند در حالیكھ عین اسلام است. و این دھریت علوم دیني و سنتي است كھ مانع ھدایت و امر 
  است. 

  
یعني مقصد كمال دین و دین  -قرآن» .یم الا اینكھ رحمتي براي جھانیان باشينگزیداي رسول تو را بھ رسالت بر« -٣۴٢

از درب محبت فرا مي رسد. یعني جھاني شدن اسلام فقط از وجھ رحمت كامل و جھاني یعني اسلام، جز رحمت نیست كھ 
  آنست و اینست حق این رسالھ كھ تبیین عشق قرآني و قرآن عشق است. 
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این تلقین دعاست كھ خود خداوند بھ مؤمنانش القاء كرده است كھ  -٧۴فرقان ».پروردگارا ما را امام متقین قرار ده« -٣۴٣
و معصومین است پس امامت امري منحصر بھ فرد  عند و مي دانیم كھ امام متقین از القاب علي مقام امامت را طلب كن

  نان این حق حاصل نمي شود. آمعصومین صدر اسلام نیست ولي آنان خورشید این امامت ھستند و جز در اتصال با 
  

. و امام تقوا بودن بمعناي غیبت است همت متقین ھمان جانشیني امامان معصومین در دوراقرار گرفتن در جایگاه ام -٣۴۴
  مظھر فقر با فخر بودن است در ھمھ عرصھ ھاي حیات دنیا. 

  
ولایت و محبت انبیاء و اولیاي الھي در جان مؤمنان ھمچون روغن زیتون مباركي است كھ نھ شرقي و نھ غربي  -٣۴۵

ل شیعیان است كھ نوري از نور ولایت حق است از د عاست كھ بناگاه بخودي خود مشتعل مي شود و این ظھور ولایت علي 
ن نوري است كھ در آخرالزمان بھ نور مطلقھ حق در ظھور امام زمان آكھ بواسطھ اش سائر مؤمنان ھدایت مي شوند و این 

  ملحق مي گردد. 
  

دور عارفان و  خداوند ھمواره شقي ترین مردمان را بر اطراف محبان الھي جمع مي آورد و احمق ترین آنھا را بر -٣۴۶
ناپاكترینشان را بر محور وجود متقیان و متكبرترینشان را بر مدار خاشعان گرد مي آورد تا حجت را بر خلق تمام كند و 
خودشان را در آئینھ وجود اولیاي الھي نشانشان دھد كھ آیا مي خواھید ھمین كھ ھستید باشید و یا از اھالي محبت و معرفت 

  بھ توبھ و تغییر دارید پس از اولیاي حق اطاعت كنید تا شقي و احمق و پلید نباشید.  و تقوا باشید. اگر میل
  

در نزدشان است و سرنوشتي  ھنفرستاد مگر اینكھ حق آنچھ را ك قوميطبق قول قرآن كریم خداوند رسولي را بھ نزد  -٣۴٧
نیستند تماماً حق و عدل و بلكھ رحمت  ند و ھستند ورا كھ بھ آن مبتلایند دریابند و تصدیق كنند كھ ھر آنچھ كھ دارند و ندار
وي سنت پدران بپرھیزند. یعني پیروي كنند و از پیرخداست و اگر میلي بھ تغییر سرنوشت خود دارند بایستي از رسولان 

   محور نباشند. خود
  

ي آنھاست و اگر بي ھیچ دست و پاي افراد و جوامع بشري بستھ است راز بقا ھیعني غل و زنجیر ھاي عذابي كھ ب -٣۴٨
تغییر و توبھ اي در ماھیت افكار و امیال آن غل و زنجیرھا و عذابھا برداشتھ شود از ھستي ساقط مي شوند. زیرا آن غل و 
زنجیرھاي باورھا و آرزوھا و اعمالشان است كھ آنھا را از نابودي بازداشتھ است. چون آن امیال و اعمال سراسر ظالمانھ 

  و زنجیرھا بھ مثابھ عدالت خودجوش وجود است كھ تعادل آنھا را حفظ مي كند.  است پس این غل
  

بھشت موعود قلمرو رھائي از غل و زنجیرھا و جبرھا و عذابھا و مھارھاست و عرصھ اراده بھ قدرت و كن فیكون  -٣۴٩
اند و در آنجا جز كسب و اعتلاي زیرا اھل بھشت از ستم و ناپاكي منزه شده  -قرآن» .در آنجا ھر چھ بخواھند ھست« است.

  معرفت حق فكر و ذكري ندارند كھ وظیفھ ذاتي انسان است. 
  

یعني ھمھ جبرھا و زجرھا و عذابھا و زنجیرھائي كھ بر وجود آدمي پدید مي آید حاصل بي معرفتي او در حق وجود  -٣۵٠
است. و لذا بھشت كھ قلمرو آزادي است جایگاه فریده شده و در این جھان چھ كاره آخودش مي باشد كھ نمي داند براي چھ 

عارفان حق است كھ رسالت وجودي خود را یافتھ اند. پس مپندار كھ بھشت جایگاه عیاشان و بولھوسان است بلكھ منزل 
ست. یعني آنانكھ در ھمھ چیزھا تفكر مي كنند كھ از براي چیست و چھ رابطھ اي با خودشان اعاشقان معرفت و حقیقت 

وجود  مسخرنھاست را بھ عبث و بازي نیافریده است بلكھ بر حق آفریده و آچھ بین  سمانھا و ھرآخداوند زمین و « دارد.
   -قرآن» .انسان نموده است باشد كھ دریابید و ھدایت شوید

  
ر انسان در یعني ھدایت حاصل رابطھ بر حق انسان با جھان و جھانیان است از زمین تا آسمان. سیر الي الله یعني سی -٣۵١

جان جھان. زیرا ھر چیزي آیت الھي است و بسوي خدا راه مي نماید. پس ارتباط با جھان عین رابطھ با خداست و عدم 
ظر انسان است و این بمعناي جھان در نارتباط انسان با جھان و جھانیان و زمین و آسمانھا، بمعناي عبث و بازیچھ بودن 

  ودش مي باشد. انسان در نزد خعبث و بازیچھ بودن 
  

آنانكھ ایمان آورده و اعمال خود را بھ صلح رسانیدند بھشتي را بھ ارث مي برند كھ بھ وسعت زمین و « -٣۵٢
   -قرآن» .آسمانھاست

الله است. و صلح با جھان جز از طریق است یعني محضر خدا و آستانھ لقاءآنكھ بھ صلح با جھان رسید آن جھان بھشت 
یرا جھان ھستي در تسخیر انسان است. چون بھ اتحاد با مردم رسیدي جھان تسلیم توست و این صلح با مردمان نیست ز

» سلام«پس نخستین دیدار با خدا دیدار تجلي اسم  -قرآن» .در بھشت ھمھ بھ یكدیگر سلام مي كنند«است. » سلام«مقام 
  الله است. لقاءم دین قیامت و آخرالزمان و است و این اساس قیامت است. و اینست كھ اسلا
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وي حق است لھمان درك امام است كھ علي واران دورانھایند. و این دیدار جمال ع» وجھ اعلاي رب«درك و دیدار  -٣۵٣
  خداوند را بھ ھمین جمال دیدار نمود. ھمانطور كھ رسول خدا ھم در معراجش، 

  
ن و علیین و عشاق علي ھم در درجات تجلي مظھر ظھور جمال اعلاي خداوند است و ھمھ علي وارا عبدان كھ علي  -٣۵۴

  قرار دارند.  مالاین علویت ج
  

ً نشان مي  -٣۵۵ وصف حیرت آور امام صادق از اسرار و مقامات و علویت و كبریائي جمال انسان كھ ذكرش رفت، دقیقا
فاتي كھ امام درباره نسان در قیامت صغرا و كبرا رخ مي نماید و آنھمھ عظمت و مقامات و صادھد كھ خداوند بھ جمال 

ً متعلق بھ كبریایي وجود حضرت حق است كھ از انسان رخ نموده است كھ از وجود  صورت انسان بیان فرموده اند تماما
  اولیاي الھي عیان مي شود كھ كمالش از امام زمان در ظھور جھاني آشكار مي شود و لذا زمینھ قیامت كبراست. 

  
ان را  تجلي لوح محفوظ و ھمھ علوم الھي مي نامد بدان معناست كھ این جمال ھمان ، جمال انسعوقتي امام صادق  -٣۵۶

كسي است كھ كتاب آفرینش را نوشتھ و علم ھمھ عالم را بیان كرده است و او جز خدا نیست. و این تصدیق آن حدیث قدسي 
  است كھ خداوند از صورت خودش بھ آدم صورت بخشیده است. 

  
و آسمانھا و ھر آنچھ كھ بین آنھاست مسخر وجود انسان است مسخر جمال انسان است زیرا امام و اینكھ كل زمین  -٣۵٧

ھر چھ در جھان است متحصن در وجود «ین حجت خدا بر جھان ھستي نامیده است. و اینكھ ر، جمال انسان را برتعصادق 
ردگارشان در عالم ارض جز سجده بر جمال متحصن بر جمال انسان است. و سجده عالمیان بر پرو -قرآن» .امام آشكار است

  ».ماه و خورشید ھمین آئینھ مي گردانند«انسان كامل نیست كھ بقول حافظ 
  

و آنچھ كھ نور حق را از جمال اعلایش در درك اسفل السافلین متجلي مي سازد و انساني را محل ظھور این جمال  -٣۵٨
ن ترجیع بند قرآن است كھ بیش از پنجاه بار آمده است یعني ایمان است كھ مكررتری نقرار مي دھد امري بس ساده و روش

زیرا آنكھ بھ صلح  -۵۵نور » .آنانكھ ایمان آورده و اعمال خود را بھ صلح رسانیدند جانشینان او در جھانند«و عمل صالح: 
ل خاكي انسان متجلي مي كند دم رسید مسجود جھانیان قرار مي گیرد و ھمین سجده است كھ نور الھي را از جماآبا عالم و 

  كھ مركزیت این تجلي ھمانا تجلي جمال خدا از امام است.  -قرآن» .و در آنروز خاك بھ نور پروردگارش منور مي شود«
  

آیا در خود تفكر نمي كنند كھ خداوند آسمانھا و زمین و ھر آنچھ بین آنھاست را جز براي حق نیافریده است و مدتي « -٣۵٩
   -٨روم  ».ئلھ اینست كھ دیدار پروردگارشان را منكرندمعین. ولي مس

فریده شده ھمانا ظھور جمال خداست در خلیفھ اش یعني آدم. و چون آپس واضح است كھ این حقي كھ جھان ھستي برایش 
مي كنند. د و با جھان بازي ننمي یابدني باشد پس اصلاً حق ھستي را دراین حقیقت را باور ندارند كھ خدا در عالم ارض دی

الله استوار است. و آن فلسفھ و حكمت و عرفاني كھ بر این اصل بنا نشده باشد دیني ھستي شناسي دیني و قرآني بر لقاءپس 
یا براستي كدامیك از آیعني ھستي شناسي و امام شناسي امري واحد است.  است.و اسلامي نیست و این ھمان اصل امامت 

  ستند. حق ھ نفلسفھ ھاي اسلامي داراي ای
  

و بدینگونھ ھمھ امامان و  -٣٠زخرف» .و چون ایشان را حق آمد مي گویند این طلسم است و ما باورش نداریم« -٣۶٠
  بوده اند.  ياولیاي حق در تاریخ متھم بھ جادوگر

  
ً اپس بدان كھ شفاعت و كرام -٣۶١ ادت را بر عب» احسان«از جمالشان است و اگر رسول خدا اصل  ت مردان خدا تماما

طبق قول  بدین معناست كھ جمال امام حيّ » خداي را چنان عبادت كن كھ گوئي مي بیني اش...« جمالي قرار داده است كھ:
عصاره ھمھ علوم و اسرار قرآن است پس اھل صلوة جمال امامش را بھ مثابھ جمال قرآن و جمال صلوة در  امام صادق،

ذاكر بصورت جمال انساني آشكار قرآن نیز بر شب زنده داران  سول اكرم،دھد. چرا كھ بقول رمقابل روي خود قرار می
  شود كھ این جمال نویسنده آن یعني حضرت حق است در مراتب تجلي.می
  

نماید راكش بصورت انساني بر اھلش رخ میپس بدان كھ ھر چیزي در دو عالم و ھر معنا و حقیقتي نیز در حد كمال اد -٣۶٢
  اره آن امر است.و این كمال معرفت درب

  
و اینكھ كمال ھر صورتي در جھان ھستي ھمانا صورت انسان است و كمال ھمھ صور بشري ھم صورت انسان كامل  -٣۶٣

ھر كھ مرا «است و در سیماي انسان كامل است كھ ھر مؤمني جمال اعلاي پروردگارش را مي یابد و خوشبخت مي شود. 
  -ععلي و  صرسول اكرم » دید خداي را دیده است.
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پس اگر كل عالم ھستي براي صورت انسان آفریده شده و خدمتگزار آنست آدمي حق ندارد خود و جمالش را صرف  -٣۶۴
غیر خدا كند و بایستي جمالش را روي در روي حق قرار دھد تا مظھر ظھور او شود و این ھمان اصل و اساس عفت و 

روي خود را تسلیم روي خدا كنید كھ اینست مذھب ابراھیم حنیف «عصمت است كھ درباره زن دو صد چندان مھمتر است. 
غیر خدا اختصاص دھد و براي  یعني اساس شرك اینست كھ جمال و ھویت جمالي خود را بھ  -قرآن» كھ از مشركان نبود.

ي جمالش را در جمال انسان را سجده مي كند و انسان بایست غیر او جلوه گري كند و بھ غیر خدا بفروشد. كل جھان ھستي،
  آئینھ خاك تسلیم حق كند و لاغیر!

  
انسان اگر با جھان در صلح و دوستي باشد ھمھ چیزھا او را بسوي خدایش رھنمون مي سازد تا لقاءالله. و این  -٣۶۵

خداي را بپرستید و برایش شریكي قرار ندھید و اینست راه «صراط المستقیم سیر الي الله و سعادت در دو عالم است. 
  -قرآن» راست.

  
امر الھي را تحریف و مخدوش سازد ولي ا شریك خداوند قرار مي دھد تا اودرست است كھ آدمي ھر كس یا چیزي ر -٣۶۶

ت و یبراي نفس خودش مي خواھد و نھ آنھا. پس در واقع تنھا شریك دائمي و ثابت براي خداوند كسي جز منرا ھمھ شركاء 
در امر خدا یا امام! پس اگر آدمي تسلیم ھر شرایط و وضعیتي باشد و با ھیچكس و  بولھوسي فرد نیست. یعني دخالت خود

ل میخلاف اراده شخصي و  چیزي جدال نكند تا خودش را تحمیل كند این ھمان عمل صالح و مسلماني است یعني ھمواره بر
 نكند و تسلیم باشد حتي اگر بر خلاف نفس اوست جدال نفساني خود عمل كند آنجا كھ مخیرّ است و آنجا ھم كھ امري بر

خلاف باورھاي دیني شخص او باشد. یعني ھمواره دیگري را بر خود ترجیح دھد. و غایت این از خودگذشتگي و تسلیم و 
ر و موسي در قرآن شاھدیم كھ خضر او را امر بھ اعمالي ضخلاف باورھاي دیني شخص خود را در داستان خ رضا حتي بر

  شریعت او بود شریعتي كھ عین ھویت نبوي او بود. نمود كھ آشكارا خلاف
  

ھر چیزي كھ در آدمي منجر بھ منیّت و خودبیني و خود برتربیني شود شیطنت و گمراھي است حتي اگر عبادت و  -٣۶٧
 ھمانطور كھ در موسي كلیم الله نسبت بھ خضر رخ نمود و این خودبیني مانع خدابیني او شد و نیز مانع كسب باشدشریعت 

علم لدنّي گردید. زیرا خداوند مظھر ایثار مطلق است در عالم خلقتش. پس كسي توان دیدارش را دارد كھ از خود گذشتھ 
باشد بھ تمام و كمال. تا بتواند او را در جھان دیدار كند زیرا جھان مظھر از خودگذشتگي اوست. پس كسي كھ خودپرست 

ا ھم نمي تواند درك نمود و از جھان بیگانھ است یعني كور است. و این یك است نھ تنھا او را نمي تواند دید كھ خلقش ر
مي تواند امامش را دریابد و تصدیق منطقي و عقلاني است. ھمانطور كھ انسان بمیزان تقوا و از خود گذشتگي  حقیقت كاملاً 

  كند. 
  

نسبت بھ دارندگان آن كینھ و  عي و عاطفي،زیانكارترین كافران كساني ھستند كھ بدلیل ناتواني اقتصادي یا اجتما -٣۶٨
عداوت نموده و نداري و ناتواني خود را در حین اشد بخل و حرص، بھ حساب دین و عرفان و برتري خود مي گذارند و بھ 
یل دیگران تھمت مي زنند و شبانھ روز از دیگران رھائي ندارند. و اینان منافقاني كھ اكثر عامھ مستضعفین بي ایمان را تشك

مي دھند ھستند كھ رنجورترین و معذبترین مردمانند كھ فقر خود را در حین حرص و حسد دال بر ایمان مي دانند و بي 
عاطفگي خود را در حین عداوت و شقاوت و نفرت از ھمگان بھ حساب تقوا و جدیّت و بلكھ مبرا بودن از نژادپرستي مي 

د مي كنند در حالیكھ برایش التماس مي كنند. اینان در چنان نفاقي غرقند كھ بازي و لوس بازي قلمدا تيگذارند و محبت را قر
  چون محبتي ببینند عداوت مي كنند و تھمت مي زنند و آنرا ریا و دسیسھ مي پندارند. اینان بدبخت ترین مردمانند.

  
ي زند و بلكھ انتقام مي ستاند بیند كینھ مي كند و تھمت مبكسي كھ بھ كسي ھرگز محبتي نكرده چون محبتي خالصانھ  -٣۶٩

زیرا با این محبت كل ھویت شقي اش رسوا شده و بطالتش عیان مي گردد. مگر اینكھ توبھ كند و جھاد نماید تا ظرفیت درك 
    و اولیاي الھي. محبت را بیابد. و اینست راز عداوت عامھ مردمان با انبیاء

  
و این وضع حال  -٢حج» كھ مست نیستند بلكھ این عذاب شدید خداست.و در آنروز مردم را مست مي بیني در حالی« -٣٧٠

عامھ بشري در سراسر جھان است كھ از فرط پریشاني و منگي و دغدغھ و ھراس و حرص و شقاوت و شھوت روزافزون 
زنند و نھ  شده اند كھ نھ مي شنوند و نھ مي بینند و نھ حرفي مي گوئي كھ مست و مدھوشند در حالیكھ دچار نوعي اغماء

  احساسي دارند. مردگانند مپندار كھ زندگانند.
  

این مستي آخرالزماني مستي ناشي از شقاوت است و شقاوت بھ زبان ساده یعني اینكھ از بدبختي دیگران احساس  -٣٧١
جملھ خود  خوشبختي كني و از خوشبختي آنان احساس بدبختي نمائي! براستي چند نفر را مي شناسید كھ اینگونھ نیستند از

  شما!
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آیا مي داني ماھیت چیست؟ آتشي سخت سوزاننده است! ماھیت  ١٠-١١القارعھ» و ما ادریك ماھیھ؟ نار حامیھ!« -٣٧٢
 ً اصالت ماھیت مورد بحث است كھ براستي فلسفھ اي دوزخي است ھمانطور كھ كل  ۀفلسف ماھیتِ  یعني چیستي! در اینجا دقیقا

سفھ ماھیت ارسطوئي است كھ بھ صنعت انجامید كھ ظھور دوزخ است و سراسر آتش تمدن مدرن و فني جھان حاصل فل
است و سوزاننده تن و دل و جان و روح بشر است. فلسفھ اصالت ماھیت در نقطھ مقابل اصالت وجود است كھ حكمت 

  توحیدي اھل معرفت و وحدت وجود مي باشد.
  

بھ جھان و انسان است كھ اولي بھ علوم فني و مدرنیزم و ظھور  چیستي گرائي و ھستي گرائي دو نوع نگاه و تفكر -٣٧٣
  ناري جھان انجامیده است و دومي ھم بھ ظھور نوري ھستي كھ ھمان تجلي حق و لقاءالله است.

  
ور و ظھور خداست. و بھ غیر از این بھ جستجوي ھر چھ حضجھان ھستي و ھر آنچھ كھ در آنست چیست؟ عرصھ  -٣٧۴

ھایش باشي بھ آتش آن مبتلا مي شوي. پس ماھیت جھان عین وجود آن است و وجودي جز خدا نیست. و در جھان و پدیده 
  لذا ھر چیزي نشانھ اي از حضور خداست و اینست غایت چیستي ھر ھستي اي!

  
درن درست بھ ھمین دلیل است كھ پدیده شناسي غیر الھي بھ آتش انجامیده است یعني علوم و فنون حاكم بر جھان م -٣٧۵

  كھ سراسر آتش و دوزخ است. 
  

و لذا ھر چیزي ھمانست كھ ھست. ولي ھستي چیست؟ خداست! پس چرا او را نمي بینیم؟ زیرا كوریم! پس بایستي  -٣٧۶
و شیطان گفت آنان را گمراه مي كنم و بھ «علاجي بر این كوري نمود نھ اینكھ پدیده ھاي الھي را تغییر و تبدیل نمود. 

دراز مي اندازم... و امرشان مي كنم تا آفریده ھاي خداي را تغییر دھند. و ھر كھ شیطان را پیروي كند بھ آرزوھاي دور و 
و چھ خسراني آشكارتر از زندگي صنعتي كھ حاصل تغییر و تبدیل جھان است این  -١١٩نساء» خسراني آشكار مي رسد.

امیده است. فلسفھ اي كھ بھ غیر خدا براي مخلوقاتش انج» نار حامیھ«ھمان پیروي از فلسفھ اصالت ماھیت است كھ بھ 
و « -١٢١نساء» كھ سرانجامشان دوزخ است كھ از آن رھائي ندارند.«معنا و ماھیتي جستجو مي كند و بھ آتش مي رسد. 

در  اما آنانكھ ایمان آورده و با جھان بھ صلح رسیدند (یعني دست از تغییر و تبدیل و تباه سازي جھان كشیدند) بزودي
ولي این وعده الھي بر « -١٢٢نساء» بھشتي وارد مي شوند كھ جویباران در آن جاریست و در آن جاودانگي مي یابند.

یعني كتاب پرستان و علم و فن پرستان مخالف این كلام خدا ھستند زیرا  -١٢٣نساء» وفق آرزوھاي شما و اھل كتاب نیست.
در حالیكھ آنچھ در نزد كافران است «ن تبدیل را رشد و علم مي پندارند. پرستنده صنعت و عاشق تبدیل جھان ھستند و ای

آیا بازیچھ اي رسوا كننده تر و مھلكتر از  -قرآن» علم نیست بلكھ بازیچھ اي است كھ بواسطھ آن رسوا و ھلاك مي شوند.
  آورتر است.خروي بمراتب عذاب در جلوه  دنیوي. و اما در جلوه اصنعت ھست این ھمان نار حامیھ است 

  
را بھ دعا  بھ جاي خداوند چیزي« -قرآن »آیا ندیده اي آنكسي را كھ ھواي نفس خودش را خدایش قرار داده است.« -٣٧٧

آنكھ كسي را بھ دعا مي خواند كھ زیانش  مي خواند كھ نھ زیاني بھ او رساند و نھ سودي و این گمراھي دور و دراز است و
پس درمي یابیم كھ اینان اھل دعا و نماز و شریعت ھستند ولي بي  -١٢-١٣حج» سازي است.و دم ملتر است كھ بد یاورتمح

ھیچ امام و ھدایت و اطاعتي. و خدایشان ایده خدا در ذھنشان است و بر این پندارند كھ با خدا رابطھ مستقیم دارند. اینان 
نكھ ھیچ حجتي بر این ادعا داي ما در دل ماست بي آمتشرعین بي امام زنده و عارف مآبان بي پیر و اطاعتند. و مي گویند خ

  داشتھ باشند.
  

این بدان كھ آنكس كھ با خداست و خدا با اوست كل زندگیش وقف دین و خدمت بي مزد و منت بھ خلق است و  -٣٧٨
طف او وجودش شفاعت و رحمت و كرامتي براي كافر و مؤمن است و مؤمنان بھ نور او ھدایت مي شوند و اسیران بھ ل

آزاد مي گردند و بیماران بھ كرم او شفا مي یابند و بیكسان بھ محبت او از تنھائي نجات مي یابند و دوزخیان بدست او از 
  آتش بیرون مي آیند. از نژاد پاك است و جز خدا یاري ندارد. و غیر از این فریب و جنون و شیطنت و دجالیت است.

  
با حرفي مي پرستد پس اگر بھ او خیري رسد آرام مي شود و چون رنجي یابد  و از مردم كسي ھست كھ خداي را« -٣٧٩

و این خداپرستي عامھ مردمان است كھ خدایشان جز كلمھ خدا  -١١حج» خرت زیان كرده است.رویگردان است. در دنیا و آ
  ن است در اعمال زندگي!تن نیست و پیرویشان از نفس خودشاو خدایا خدایا گف

  
را بایستي با آیات و بینات آشكار دروني و بروني شناخت و پرستید كھ برترین و آشكارترینش وجود اولیاي خداوند  -٣٨٠

  رحمت و بركات او.اوست كھ وجھ الله ھستند یعني روي او و سوي او و منشأ 
  

 - ۴۶حج» نھ چشم. آیا در زمین سیر نكرده اند تا دلھایشان فھیم و گوشھایشان شنوا گردد. آري دیدن از دل است« -٣٨١
اكثر مردمان از ھوش و حواس پنجگانھ خود در جھان بھره نمي گیرند. یعني نھ نگاه مي كنند نھ گوش مي دھند نھ مي 
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بویند نھ مي چشند و نھ لمس مي كنند تا دلشان دریابد و فھم كند كھ چھ خبر است در این جھان. و این جھان از براي چھ و 
زمین و آسمانھا و ھر آنچھ بین آنھاست در تسخیر وجود انسان است و خداوند نعمات «ا كیست و خودشان چیستند. زیر

این تسلیم و تسخیر جھان است در خدمت ھوش و حواس و ادراك بشري تا » ظاھري و باطني را بر انسان كامل كرده است.
خر وجود است. كل جوھره و اول و آ بشر را بسوي پروردگار راه نماید كھ علت و خالق و ظاھر و باطن عالم ھستي است و

یافتھ  را با ھوش و حواس خود دریابند و در كھ جھان و جھانیان قرآن كریم چیزي جز توجھ دادن جھان بھ انسان نیست
ھاي خود تفكر كنند تا بسوي خدا ھدایت شوند و این ھدایتي از قلمرو ظاھر بھ باطن جھان است. و این كامل كردن نعمت 

طني درباره انسان خود قرآن است. یعني قرآن مظھر كمال نعمات ظاھري و باطني خدا بھ انسان است كھ خود ظاھري و با
انسان تجسم این كمال مي باشد كھ عصاره كامل ھمھ این نعمات ظاھري و باطني مي باشد ھمانطور كھ صورت انساني 

نور باطن عالم است. و انسان كامل ھم كسي است  عصاره ھمھ صور عالم ھستي است و دل انسان ھم كانون درك و دریافت
نور معرفت و حكمت و عرفان و اشراق و تجلي است كھ كلش  خوردار شود و آن بھكھ این نعمات كامل را دریابد و از آن بر

 ھمان قرآن است. و لذا انسان كامل قرآن زنده است و زندگي قرآن است و قرآن ناطق است و بلكھ قرآن مصوّر و مشھود
است ھمانطور كھ خداوند در كتاب قرآن درك و تصدیق مي شود در وجود انسان كامل ھم شھود مي گردد و لذا خداوند آیات 
و بینات خود را بر مردمان آشكار مي كند تا بدانند كھ او حق است یعني انسان كامل حق است اگر باور بھ دیدار خدا در 

  - جھان داشتھ باشند. قرآن
  

 ،ي چقدر درباره آنچھ كھ مي بینیم و مي شنویم و مي بوئیم و مي چشیم  و لمس مي كنیم و احساس مي كنیمآیا براست -٣٨٢
تفكر مي كنیم و بھ یادشان مي آوریم و در حكمت و رازشان مي اندیشیم بھ لطافت و عطر گلھا و عظمت كوھھا و افسون 

درباره جمال انسانھا و كردارشان تأمل مي كنیم! مگر اینكھ  دریا و جنگل و كبریائي آسمان و مزه میوه ھا و از ھمھ مھمتر
بھ این حقیقت باور داشتھ باشیم كھ خداوند در جھاني كھ آفریده حضور و ظھور دارد و دیدني است و جز بھ این منظور 

عھ و تعالي نیافریده است. فقط چنین باوري است كھ قدرت و عمق حواس و ھوش و ادراك و احساسات و تفكرات ما را توس
مي بخشد و تمركز و ھدف مي بخشد و وجودمان را بر محور واحدي رھبري و ھدایت مي كند بسوي دیدار خالق جھان و 

و لذا كور و كر و گنگ و احمق باقي مانده اند و  -قرآن» ندارند. ولي اكثر مردمان بھ دیدار خدا باور و شوقي «انسان! 
ست ترند و بسیاري سنگ ھستند و از سنگ ھم بیجانتر. و این درجات ھوش و ادراك بسیاري بھ لحاظ فھم از حیوانات ھم پ

  در عالم وجود است.
  

ین و باھوش ترین و شنواترین و بیناترین و بویاترین و خوش ذوقترین و لطیف تر پس بدان كھ انسان كامل، -٣٨٣
جود جھانیان است زیرا از طریق درك كردن جھان احساس ترین موجود عالم است و لذا قطب عالم امكان و مسگویاترین و با

بھ جھان ھستي مي بخشد. و درك جھان یعني تبدیل ماده جھان بھ معناي مطلق آن كھ نور محض است. و این نور خداست 
  كھ مسجود و معبود عالمیان است.

  
مي آفریند و باز ھم مي شكند  این كوزه گر دھر چنین جامي لطیف مي سازد و باز بر زمین مي زندش و جامي زیباتر -٣٨۴

و این ساختن و شكستن تا ابد ادامھ دارد و این معناي الله اكبر است. و ھر كھ ذات الله اكبر و تعالي مطلق را دریافت و در 
الله  این یافتن و شكستھ شدن بھ فناي خود رسید در قبال او بقاي ابدي مي یابد و خود مظھر الله اكبر است. انسان كامل،

  یست بلكھ محل ظھور الله اكبر است.ن
  

آن  بدان ھر آنچھ درباره انبیاي الھي گفتھ شده شامل حال ھر مؤمني نیز مي تواند باشد بشرط آنكھ جداً طلب كند و بر -٣٨۵
اصرار ورزد و خالصانھ بخواھد و نھ مشركانھ و بھمراه امور دنیوي. اینجانب خود حجت درستي این ادعا ھستم زیرا در 

 بھ انبیاي الھي مقامات معنوي آنان را در دل خواھان بودم و بھ بسیاري از آنھا و بلكھ برتر از آنھا رسیده ام و این حبّ 
مستلزم باور بھ رحمت مطلقھ خداست كھ ھر چھ خواھد تواند و ھر چھ خواھي اجابت كند و این وعده او در كتابش مي 

  باشد.
  

» بیامرز و بمن سلطنتي بخش كھ ھیچكس جز مرا لایق نباشد كھ تو بخشنده ايپروردگارا مرا » و سلیمان گفت -٣٨۶
ولي از صمیم قلب خواستن و با خلوص و یقین و اطمینان طلب كردن اصل مسئلھ آدمي در رابطھ با خداست. یعني  -٣۵ص

شناسند كھ مقام جانشیني  بزرگترین مشكل انسانھا اینست كھ اولاً نمي دانند كھ چھ باید بخواھند زیرا شأن خود را نمي
العلل ھمھ  خداست یعني مي توانند و باید از خدا كمتر از خدا را نخواھند و كمتر از این كفر و غفلت و جھل است. یعني علت

ت كھ مقام و قدر خود را نمي داند و باور ندارد. و این جز بواسطھ معرفت نفس حاصل نمي آید. و بدبختي ھاي بشري اینس
شده، نشده است. و این بدلیل  نمعرفت بشري ھرگز قدر و منزلت آدمي اینگونھ كھ در آثار اینجانب معلوم و معی در كل تاریخ

غایت كرم و لطف و فضل خدا در حق بنده بوده است. و از او مي خواھم كھ ھمھ اكمل این معارف و مقامات الھي انسان را 
و كمال لطف و محبت و رحمت مطلقھ خود حجت مجسم ھمھ معارف ھم از وجود بنده بھ عرصھ ظھور رساند و مرا بخودي 

كھ مختص خود این بنده باشد تا ھمھ انسانھا باور كنند كھ در نزد خدا چھ مقامي فوق تصورشان دارند تا آنرا اش قرار دھد 
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انھا داراي این طلب كنند و مقام ھر كسي در نزد خدا مختص خود اوست زیرا خداوند احد و صمد و بي تاست پس ھمھ انس
ھیچكس را در نزد خدا چیزي جز جمال اعلاي خدا نیست كھ چون بخواھند «كبریائي او ھستند و باید آنرا بخواھند. 

یعني ھر كسي یك خداست در نزد خدا. آنھم خدائي بي ھمتا كھ باید آنرا طلب كند تا  -١٩-٢١لیل» خوشبخت مي شوند.
 بھدمي نسبت بخودش نیست. و این عین كفرش نمي شود. پس مشكلي جز كفر آراضي شود و آدمي بھ كمتر از این راضي 

  خداست.
  

ي كھ یك مؤمن بایستي از قرآن بیاموزد دعاي سلیمان بدرگاه خداست. كھ اگر این را بیاموزد ھائیكي از مھمترین درس -٣٨٧
بھ خود طلب كند یعني جمال اعلاي خداي را از بدبختي و حقارت دنیا نجات مي یابد. و اما مھمتر از آن دعاي خدا را نسبت 

  براي خودش كھ در نزد او بھ امانت است طبق آیات آخر سوره لیل.
  

یك مؤمن قرآني بایستي ھمھ مقامات معنوي و الطاف حق درباره انبیاي الھي را براي خودش بخواھد و بلكھ برتر از  -٣٨٨
اي فرزند آدم پس كي «كھ توقعات انسانھاي مؤمن را الھي سازد. . و قرآن جز این منظوري ندارد عآن را ھمچون سلیمان 

بھشت قلمرو كن فیكون است یعني اراده مطلق و مطلق قدرت اراده. زیرا  -حدیث قدسي» رحمت و بھشت مرا طلب مي كني.
  در بھشت ھر چھ بخواھي محقق مي شود. و این قدرت خلاق خداست.

  
نموده است پس انسان باید آنرا  اھري و باطني موجود در عالم را بھ انسان اعطاءخداوند مي فرماید كھ ھمھ نعمات ظ -٣٨٩

از آن انسان است. ولي آدمي چھ حقیر است كھ حتي از  طلب كند. یعني ھر چھ نعمت در جھان است در عالم ظاھر و پنھان،
  نعمات حیواني خویش ھم محروم مانده است زیرا آنرا نخواستھ است.

  
كن بندگان ما ابراھیم و اسحاق و یعقوب را كھ ھمھ صاحبان قدرت و بصیرت بودند و ما آنان را بھ خصلتي و یاد « -٣٩٠

و این آن رزقي «كھ این یادآوري جز این نیست كھ مؤمنان را دعوت بھ این مقامات مي نماید.  -۴۵-۴۶ص» .ویژه ساختیم
زد خدا بي حد و حساب و بي پایان است. ولي دل آدمي یعني نعمات و ارزاق انسان در ن -۵۴ص» است كھ تمامي ندارد.

واي پس «سنگ شده است و لذا نھ قدرت درك نعمات را دارد و نھ توان اراده كردن آن را. چرا كھ از یاد خدا غافل شده اند. 
بسا آدمي  و چھ -٢٢زمر» بر آنان كھ دلشان بھ دلیل ترك یاد خدا، سخت و شقي شده است و اینان آن گمراھان آشكارند.

حتي بر سر نماز ھم بھ یاد ھر كسي جز خداست و حتي بھ وقت خدایا خدایا كردن ھم بھ یاد خدا نیست. پس یاد خدا چیست و 
  چگونھ است كھ دل را زنده و لطیف و ھوشمند و حق طلب و خداجو مي كند.

  
اشد یاد خدا محسوب نمي شود و فقط یاد منظور نداشتھ برا آن دعا و نماز و ذكري كھ دیدار با خدا حتي پس بدان  -٣٩١

دنیا و امیال دنیوي است. و فقط یاد خداست كھ دل را احیا و الھي مي كند. یاد ھر چیزي خود آن چیز را در آدمي حاضر مي 
  ھمنشین كسي است كھ او را یاد مي كند.  وندسازد. و لذا فرموده است كھ خدا

  
یعني یاد خدا براي اكثر مردمان یاد نیست بلكھ باد است یعني  -قرآن» .اننداكثر مردمان خداي را بھ حرف مي خو« -٣٩٢

  حرف! 
  

در دلي كھ دنیاست یاد خدا با روزي ھزار ركعت  -قرآن» خدا ندارند دل بھ دنیا مي دھند...با آنانكھ میلي بھ دیدار « -٣٩٣
نماز را براي یاد خدا بر پا «(ذكر) مي كند.  یاد خداآید. پس فقط نیت دیدار خداست كھ نماز را تبدیل بھ  نماز ھم پدید نمي

كسي جز از طریق تصور و تجسم  او نمي تواند بود. ھمانطور كھ یاد ھربا و یاد خدا جز اراده بھ دیدار  -قرآن» .دارید
ت كھ دل را جمالش ممكن نمي شود. پس نیت دیدار خدا با تصور جمالي از یكي از اولیایش تنھا راه تبدیل نماز بھ ذكر اس

د و دل را بھ تسخیرشان مي شو نن و خناسایطازنده بھ حق مي كند در غیر اینصورت چھ بسا نماز موجب تقرب بھ شی
  مي آورد و شقي مي سازد. در
  

پس آنكھ خداي را بھ یاد داشتھ باشد مسلماً خدائي مي شود و خداي را مي جوید و از خدا مي خواھد و جز خدا را  -٣٩۴
لھ خدایگونھ زندگي مي كنند. یعني مظھر رحمت و عزت و صمدیت و كرامت حق مپس آنانكھ اھل یاد خدایند ج نمي خواھد.

   ھستند بھ درجات ذكر. 
  

و كساني كھ بھ جاي او اولیائي « -٩شوري» .آیا بھ جاي او كسي را ولي خود ساختھ اند پس خود خدا ولي آنھاست« -٣٩۵
   -۶شوري» .بر آنھاست را پرستش مي كنند خداوند خود حاكم

یات آشكارا حق ولایت و امامت مردان خدا را بر مؤمنان نشان مي دھد. و بلكھ حتي درباره حقانیت خود آن اولیاء آاین 
نانكھ دیگران را ولي خود آو  «ست كھ كسي را ولي خود نموده اند.سخني در میان نیست و بلكھ اساس كار نیت این افراد ا
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صادق باشند تحت ھدایت  اگر این مؤمنان با ولي خود ». نھاست و دروغگویان را رسوا مي كندآھد بر كرده اند خداوند شا
  خود خدایند و بسوي لقاي الھي مي روند از درب وجود این اولیاء. 

  
نچھ كھ از سوي خدا بھ سوي شما نازل شده آقبل از آنكھ عذاب بناگاه و بي خبر بر شما نازل شود از بھترین « -٣٩۶

كند كھ برترین  ید آن چیزي است كھ یاد خداي را زنده آبھترین چیزي كھ از خدا بھ سوي بشر مي  -۵۵زمر» .اطاعت كنید
اقتدا كنید بھ ھدایت كساني كھ خداوند « منین اھل معرفت ھستند كھ باید پیروي شوند.ؤآوران ھمانا اولیاي الھي و ماین یاد

   -قرآن» .ھدایتشان كرده است
  

 ».برد و اینان فاسقان ھستند شاننند كساني كھ خداوند را فراموش كردند مباشید كھ خداوند ھم خودشان را از یادما« -٣٩٧
 عاگر فراموش كردن خدا ھمان فراموش كردن خویش است پس خدا ھمان ذات خود انسان است و این قول علي  -١٩حشر

راموش كند خود را فراموش كند و لذا قدر و منزلت و خود انسان است. پس ھر كھ خدا را ف است كھ: خدا ھمان خودِ 
ل گردد و در ابتدائي ترین نیازھایش درمانده و علیل شود. و بدین ذاز یاد برد و ذلیل و رنیازھاي والاي انساني خود را 

ه مصلین زیرا بھ معناي دائم الصلوة شدن و مقیم الصلوة شدن است و در زمرمعناست كھ معرفت نفس برترین عبادت است 
ً دچار  سگشتن. پس اگر نماز و ذكر خدا موجب معرفت نف نگردد و آدمي سالك سیر الي الله و از اھالي عرفان نشود حتما

  ابتلاي بھ شیطان شده و مصداق فویل للمصلین است. 
  

اكثر مردمان ایمان « د كھ وجود داشتھ باشد.ند؟ زیرا اصلاً باورش ندارنچرا اكثریت بشري میلي بھ دیدار با خدا ندار -٣٩٨
مگر مي شود كھ انسان باور كند كھ مخلوق است و عاشق دیدار خالقش نباشد. آدمھا یك داستان مي خوانند  -قرآن ».ندارند

یلند كھ نویسنده اش را دیدار كنند ولي خواننده قرآن مایل بھ دیدار با نویسنده آن نیست. اكھ واقعي ھم نیست ولي شدیداً م
یا براستي چرا چنین است در حالیكھ عامھ آن را. آاور دارد و نھ وجود نویسنده باین كتاب و داستانھاي آنرا  زیرا اصلاً نھ

مردمان اكثر داستانھاي قرآن و كتابھاي آسماني را مي دانند. پس اكثراً كافرند با اینكھ ادعا مي كنند كھ خدا و رسولان و 
  ند. ددار با خدا مي بودند. و جملھ رستگار مي شكتب آسماني را قبول دارند. وگرنھ در عشق دی

  
بخودش ندارد. چرا  يچرا آدمي خداي را باور ندارد و مشتاق دیدارش نیست زیرا خودش را باور ندارد و شوق -٣٩٩

داستانھاي قرآني را باور ندارد زیرا داستان زندگي خودش را باور ندارد. چرا چشم دیدن خدا را ندارد زیرا چشم دیدن 
  ودش را ندارد. خ
  

 - ١١٠كھف » .كس مشتاق دیدار خداست باید اعمال خود را بھ صلح برساند و براي خداوند شریكي نگیرد پس ھر« -۴٠٠
پس عین  -۵۴فصلت» دارد. خداوند بر ھر چیزي احاطھ «بھ صلح رسانیدن اعمال خود با جھان و جھانیان است زیرا و این 

پس رویكرد صالحانھ با ھر  -١١۵بقره» .بھر سو كھ روي كنید روي خداست«زیرا صلح با ھر چیزي.  صلح با خداست در
بر بھشت وارد نمي شوید مگر اینكھ خداوند صابران «گرفتن است. ر چیزي عین رویكرد بھ خداست و روي در روي خدا قرا

بر بلایا و مجاھدان راه خداست. الله است كھ از آن صابران ورود بھ بھشت ھمان لقاء و -قرآن» .و مجاھدان را امتحان كند
و ستم قرار مي گیرند و بھ لحاظ اقتصادي و زیرا سالكان راه حق در زمین بواسطھ كفار و منافقان مورد تھدید و آزار 

الله مي باشد. و در این ن ورود بھ بھشت است كھ عرصھ لقاءسیاسي و اجتماعي محصور و محبوس مي گردند. و این امتحا
  لاست نباید بھ غیر خدا پناه برد و بھ ظالمان روي نمود كھ این عین شرك است. راه كھ سراسر ب

  
و بدان كھ صلح با جھان و جھانیان بھ قصد اثبات خود و فراخواندن جھان بھ خویشتن نیست و چاپلوسي و ھمرنگ  -۴٠١

الله است. زیرا خداوند در اءت و بھ نیت تقرب الي الله و لقجماعت شدن براي عافیت نفس نیست بلكھ براي رضاي خداس
ن مي فرماید در زمین و آسمانھا حضور دارد و ھر چیزي را در برگرفتھ است و ظاھر و باطن  آجھان است و ھمانطور كھ قر

یعني براي رسیدن بھ خدا باید از خود گذشت و اینست راه صلح  ،پدیده ھاست. پس در یك كلام این صلحي بر اساس تقواست
بدان كھ در این راه ظالمان و اشقیاء و پیروان شیطان و دشمنان خدا با تو بھ عداوت مي پردازند تا تو را بھ و  .با جھانیان

این عداوت مبتلا كنند تا دلت را بھ ظلمت كینھ بمیرانند، حال آنكھ بھ قول قرآن كریم براي ورود بھ بھشت بایستي دلھا از 
  المان قتال كني نباید از روي كینھ باشد بلكھ از عشق دیدار با خدا باشد. كینھ پاك باشد. پس اگر لازم شد كھ بر علیھ ظ

  
در یك كلام كل راه رسیدن بھ خدا و دیدارش ھمانست كھ در سوره عصر آمده است زیرا آنچھ كھ بین انسان و خدا  -۴٠٢

  صبر بر آن.  حائل است زمان است و از این ظلمت نمي توان گذشت الا بھ ایمان و صلح و اتكاء بھ حق و
  

الله نمي شود. و پاكي و بي نیازي ل ھدایت الي الله و لایق لقاءتا دل از دنیا بي نیاز و پاك نشود مشتاق روي خدا و اھ -۴٠٣
دل از دنیا ممكن نمي شود الا بھ نور محبت قلبي بین مؤمنان و اولیاي الھي. ھمانطور كھ در قرآن كریم بارھا ارتباط قلبي 

و خداوند بر آنان منت نھاد و قلوبشان را بھم مربوط ساخت كھ « ه استداساس ھدایت و رستگاري قرار دا بین مؤمنان را
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و نیز درباره اصحاب كھف كھ راز ھدایت و  -١١و۶٣انفال ».كار مي نمودند نمي توانستند اگر ھمھ دنیا را صرف این
 ر موسي كھ بدون این ارتباط قلبي ایمانش را از دست ميو درباره ماد ١٣-١۴كھف .نجاتشان ھمان رابطھ قلبي بین آنھا بود

   -١٠ قصص .داد
  

آدمي طبعاً ھر چھ كھ بھ آرزوھا و نیازھاي دنیویش برسد نھ تنھا از آن بي نیاز نمي شود كھ بستھ تر و دریوزه تر و  -۴٠۴
و اھلش منزه سازد تا دل بتواند بھ  مي تواند دل را از دنیا مخلصگداتر مي شود. فقط نور محبت و رابطھ قلبي با یك مؤمن 

و  اي روحاني شودبد و متفكر و بصیر و صاحب اراده رسالت الھي و اخروي خود بپردازد و حق حیات و ھستي اش را دریا
  عمرش را تماماً براي وسوسھ ھاي مادي تباه نسازد. 

  
ا تمنا مي كنند بالاخره قبل از آنكھ بمیرند كھ آنانكھ براي حصول دین خالص مرگ ر مھمانطور كھ در قرآن مي خوانی -۴٠۵

الله مھیا مي از دنیا پاك مي كند و براي لقاء خداي را دیدار مي كنند. و این تمناي مرگ نوعي موت اراده است كھ نفس را
ل بنده نیز درست در چنین شرایطي از زندگي بود كھ ھجرت كردم و بھ محض ورود بھ منزلگاه جدید مواجھ با نزو .سازد

بھ یاد آور كھ مرگ را تمنا مي كردي قبل از اینكھ دیدارش كني پس دیدارش «روح و برپائي قیامت و لقاي پروردگارم شدم. 
و  -۶انشقاق» .كني اي انسان اگر بھ درستي براي دیدار خدایت بكوشي او را البتھ دیدار مي« -قرآن» .كردي از روبرو

   -قرآن ».ي مرگ را مي چشد و سپس بھ دیدار خدا مي رودھر كس« تجربھ مرگ براي دیدارش ضروري است
  

و این چشیدن مرگ ھم انواع و درجات دارد. رسیدن بھ پایان اندیشھ دیني و درك و تصدیق این حقیقت كھ اندیشھ  -۴٠۶
حقیقت چند كھ سراسر حكمت و عرفان باشد. و این موت اندیشھ است. رسیدن بھ این  ذھني بشر ھرگز بھ حقي نمي رسد ھر

دارد و تصدیق حق این شكست قلبي. و این موت عاطفي است. رسیدن بھ این  كھ كسي تو را در این جھان دوست نمي
حقیقت كھ دین خالص در این دنیا ناممكن است در عین عطش بھ آن. و این موت كل دنیاست در دین. و رسیدن بھ این 

ن عطش دیدار. و این موت عرفاني است. و از پس ھر موتي یك حقیقت كھ بدون دیدار خدا ھیچ یقیني ممكن نیست در عی
   -طلاق» .براستي كھ خداوند بھر كاري قادر است« ممكن مي شود و سالك اعتراف مي كند كھ ،امر محال

  
و علاوه بر موتھاي معنوي موتھاي جسماني ھم براي سالك در مراحل متفاوت گذر از دنیا رخ مي دھد ھمانطور كھ  -۴٠٧
و دیدار با امام  عقعھ نزول روح براي اینجانب رخ نمود و نیز در واقعھ عروج روح. ھمچنین در واقعھ حشر با مسیح در وا
   ي نو!ي نو و ھویتبا خلق اره حیاتي نو بھ این بنده بخشیدببھ واقع رخ نمودند و خداوند دگر در چند نوبت. این موتھا عجزمان

  
یاري جوئید بواسطھ صلوة «انھ و خاشعانھ ھم ممكن نیست الا بھ شوق دیدار با خدا. و بدان كھ نماز صادقانھ و صابر -۴٠٨

 كھ دیدار پروردگار را باورنید یعني آناآكاري بس بزرگ است و جز بر خاشعان ممكن نمي كھ و صبر بر آن. و بدانید 
  ۴۵- ۴۶بقره » .دارند

  
اینجانب در  -١۵یونس» از این بیاورید و یا آنرا تبدیل كنید...آنانكھ دیدار ما را نمي خواھند مي گویند قرآني غیر « -۴٠٩

ا آشكارا تبدیل و تحریف كرده اند. الله ركھ چگونھ ھمھ آیات مربوط بھ لقاءترجمھ ھاي فارسي قرآن بھ وضوح شاھد بودم 
وده اند. براستي كھ از جمال ترجمھ نمرا ھم بھ ھمین گونھ » وجھ الله«و لفظ لقاءالله را رضاي خدا ترجمھ كرده اند  اكثراً 

خدا و دیدارش چھ بیزارند. و اكثرشان مفسران قرآن و مبلغین اسلام و تشیع محسوب مي شوند و حجت ھاي دیني نامیده 
شده اند و بلكھ مرجع اصول عقاید نام گرفتھ اند و میزان اسلام و قرآن تلقي مي شوند و متخصص تشخیص التقاط و حامي 

  اسلام ناب!!
  

الله و آخرالزمان شناسي جھاني و لقاء بدان و آگاه باش كھ اسلام ناب و تشیع علوي در این دوران جز بر درك قیامت -۴١٠
ممكن نیست و جز این حرفي براي مردمان جھان ندارد و جز بواسطھ چنین معارفي ھم امام شناسي پدید نمي آید الا اینكھ 

  و شیطان آریل نماید.غوت و دجالیت و تكنولوژیزم خرافھ و تخدیر باشد و مردم را تسلیم طامذھب 
  

اگر آرزو و آرمان یك انسان مؤمن در حیات دنیا دیدار با خدا نباشد چھ چیزي مي تواند او را خاصھ در عصر مدرن  -۴١١
تذكر شده نسازد. قرآن كریم نیز مكرراً این حق را م نابودشیاطین نو بھ نو مصون دارد و و از ابتلاي بھ ھزاران وسوسھ 

وگرنھ باور بھ » و قابل ھدایت نیستند... آنانكھ میلي بھ دیدار با خدا ندارند دل بھ دنیا مي دھند و تباه مي شوند...« است كھ
چند كھ این دیدار بھ جبر بر ھر مؤمن  الزمان نجات بخشد ھرر نیست دل و روح انسان را در آخرقاد يلقاءالله در حیات اخرو
ب آن رخ مي دھد. زیرا در عاقید و در آن ھنري نیست. و بدان كھ لقاءالله محصول درك امام است و متو كافري رخ مي نما

درك و دیدار با امام است كھ انسان صاحب روح شده و دلش پاك و زنده مي گردد و بصیرت یافتھ و مھیاي لقاي الھي مي 
  ت.سشود. براي اینجانب نیز جز این نبوده ا
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این رسالھ درباره امكان و ضرورت لقاءالله در حیات دنیا اساس و اصل رسالت ایماني و عرفاني ام  اصرار بنده در -۴١٢
خداوند روحش را بھ ھر یك از بندگانش كھ بخواھد نازل مي «بوده است و مابقي آثارم بھ مثابھ حواشي و مقدمھ آن است. 

   -قرآن ».كند تا مردم را براي دیدارش ھشدار دھد
  

  - ٢٣عنكبوت» .ھ بھ نشانھ ھاي خدا و دیدارش كافر شدند از رحمت من نومیدند و آنان را عذابي دردناك استآنانك« -۴١٣
كھ خلقت عالم و آدم از رحمت اوست و كمال رحمتش اینست كھ از  و كمال رحمت خدا ھمان دیدارش در حیات دنیاست. چرا

ین دیدار و دریافت تمام و كمال و جمال رحمت مطلق صورت و روح خود بھ آدمي ھستي بخشیده است پس دیدار جمالش ع
است و لذا جز بھ دیدارش خوشبختي و رضائي حاصل نمي آید. و مقام رضا كھ كمال معنویت انسان است جز از دیدارش 

  را دیدار كند.سوره لیل. پس انسان بھ مقام رضا نرسد مگر اینكھ جمال اعلایش  ١٩-٢١حاصل نمي شود. بھ مصداق آیھ
  

و اگر در مذھب شیعھ، بي امام را كافر گویند كھ نھ خدا دارد و نھ نماز و نھ ایمان بدین دلیل است كھ امام مثل اعلاي  -۴١۴
 - قرآن »است. يو او را در زمین و آسمانھا مثل اعل«خدا در عالم ارض است و سمت و سوي اوست و وجھ اعلاي اوست. 

ً بھ یا كھ تو را بھ یاد خدا اندازد امام  د خدا مي اندازد و خدا را باور مي كنند. پس ھرو فقط امام است كھ انسانھا را قلبا
توست بھر درجھ از ایمان و عرفان و كرامت كھ باشد براي تو امام ھدایت است. پس او را اطاعت كن وگرنھ از زیانكاران 

  خواھي بود. 
  

حق ذاتي اش تھي است و آنچھ مي ماند خرافھ و شرك و الله در حیات دنیا، از مذھب شیعھ بدون اصل لقاءپس بدان  -۴١۵
بھ حق مذھب شیعھ را عین تصوف حقھ مي داند و تصوف حقیقي را ھم جز نفاق است. و اینست كھ علامھ سید حیدر آملي 

  شیعھ نمي داند و مابقي دعواي الفاظ و متشابھات است كھ شغل اھل نفاق است. 
  

الله بودند جملھ اھل لقاء عو علي  صو دانشگاه تصوف اسلامي در كنار خانھ رسول  و اصحاب صفھ كھ نخستین پایگاه -۴١۶
سلمان و كمیل و میثم  ھمچونبودند كھ در آئینھ دو روي شمس و قمر جمال محمد و علي پروردگارشان را دیدار مي كردند 

  و عمار و مقداد و بلال كھ نخستین فارغ التحصیلان این مكتب ھستند. 
  

   -قرآن» نكھ منكر دیدار خداوند ھستند ھمھ اعمالشان باطل است...آنا« -۴١٧
و صورت آدمي مثل اسفلي آن جمال اعلاي پروردگارست و آنكھ مشتاق  -قرآن» .ھمھ بر صورت خود عمل مي كنند«چرا كھ 

یرا جھان جمال خدا نباشد منكر جمال خویش است پس اعمالش بھ عبث و نابودي مي رود و بي ھدف و بي ریشھ است ز
براي ظھور جمال الھي انسان آفریده شده است و بھ دیدار با كمال آن مي رود. پس انساني كھ میل و باوري بھ دیدار خدا 

  ندارد انساني بي ریشھ و بي ھدف و پوچ است. 
  

ھ قلمرو سخن مي گوید مربوط بھمھ آیاتي كھ از رضاي خدا نسبت بھ بنده و رضاي بنده بھ خداوند كھ پس بدان  -۴١٨
الله و قلمرو آن است مثل سوره بینھ آیات عاقب جنت است زیرا جنت حاصل لقاءالله است در درجات تجلي. و لذا اكثراً متلقاء
جز این بدست نمي آید.  ي ھمید و بھشتآاز سوره فجر. زیرا رضاي آدمي جز از لقاي الھي حاصل نمي  ٢٨-٣٠و آیات -٧-٨

  و یا اولیاي او.  عججود امام است امام زمان این ھمان واقعھ نجات بھ بركت و
  

   -١فرقان ».افزون آمد آنكھ نازل كرد فرقان را بر بنده اش تا عالمیان را ھشدار دھد« -۴١٩
فرقان چیست كھ موجب افزون شدن خدا در جھان است. مگر خدا كم است و دچار نقصاني است كھ بدینوسیلھ افزون گردد! 

ورد و لذا با ھر خلقتي بر آفرید و بھ عرصھ ظھور آخداوند با خلقت جھان ھستي در حقیقت خودش را قبلاً نشان داده ایم كھ 
افزون » تبارك الذي...« مي شود ترخویشتن افزود و این معنا در دھھا آیھ از قرآن آشكار است كھ در خلقت ھر چیزي مبارك

ي در ماھیت عالم و آدم است كھ بمعناي علم فرق و ئوا... ولي فرقان یك بركت و افزوني باطني و معنوي و محتشد آنكھ
وجود موجودات  و كھ اساس حدود» حد« تفكیك و تفاوت است كھ البتھ از تفكیك موجودات مادي آغاز مي شود یعني از

 است. این نور فرقان است كھ بواسطھ آن آدمي حدود و مرز و فرق بین موجودات عالم را درك مي كند و سپس این فرق را
مي یابد و خیر و شر پدید مي آید و عاقبت ظلمت و نور تفكیك مي شود و ھدایت و الم معاني و صفات و خواص ھم دردر عو

  گمراھي حاصل این فرقان مي باشد. 
  

ولي افزوني خدا در قلمرو فرقان چگونھ است؟ زیرا ھر موجودي بھ تنھایي حامل و داراي كل قدرت و معناي كائنات  -۴٢٠
ري داراي شري است و بھ عكس. بدین ترتیب با نور فرقان است است و ھر ذره اي حامل خورشیدي است و ھر خی لامتناھي

كھ ھر موجودي و بلكھ ھر ذره اي بھ خودي خود عین كل كائنات است و لذا جھان ھستي بي نھایت برابر مي شود و این بي 
  نھایت عین حضور و ظھور وجود پروردگار است در خلقش.

  



٥٢ 
 

ان درك مي شود كھ در عین حال ھر جزئي از عالم مترادف كل آن است و قو این تكرار و كثرت عالم بواسطھ نور فر -۴٢١
نھ بمعناي تكرارش كھ بمعناي بدعت و برتري و تعالي است و نو بھ نو شدن تا بي نھایت. كھ این بي نھایت شدن وجود ھم 

بھ اثبات رسیده است كھ ھر » برخالي«ھ و نظری» فركتال«در ھندسھ  حقیقت كیفیت. و امروزه ایندر در كمیت است و ھم 
فني  -جزئي از عالم نماینده كل آن است حتي بھ لحاظ صورت و فرم. این بیان ھندسي فرقان است كھ واضح ترین بیان علمي

  فتبارك الله است. 
  

زه مخلوقاتش در كم و خداوند بھ انداھمانطور كھ در مكتب وحدت وجود عرفاني و وحدت موجودات مي گوئیم كھ  -۴٢٢
حضور و ظھور و تجلي و وجود دارد و این یعني جھان ھستي و ھمھ اشیاء عین خدایند بشرط آنكھ ما  ت،كیف موجودا

  افزون آمد آنكھ فرقان را نازل كرد... . ان است:قالعین باشیم و دریابیم. و این بیاني از فرداراي نور عین و قرة
  

منظر است كھ علم حضور در معرفت عرفاني از اھم علوم ذوقي و مكاشفھ اي است كھ مؤمن اھل معرفت و  از این -۴٢٣
مي  عابد. و این كمال مراقبھ است كھ علي ینظر در ھمھ حال از چشم ھوش دلش وجھ الله را در باطن خود كشف كند و ب

یعني براي ھر فردي در ھر   -قرآن» آن در مقامي است. ھر«زیرا خداوند » اي مؤمنان خداوند را مراقب باشید.«فرماید كھ 
آن از یك جایگاه وجودي و از یك عرش و كرسي خاص متجلي است كھ یك جایگاه انفسي دارد و یك جایگاه آفاقي كھ ظاھر 

  -قرآن» ان آشكار مي كنیم...تما نشانھ ھاي خود را در درون و برون«و باطن آن شأن الھي است براي فرد سالك. 
  

بھ مثابھ عرش و كرسي خداست كھ  یعني اشیاء و انسانھاي محیط یك سالك ھر یك در ھر آن و ھر روز و شبي، -۴٢۴
خداوند از آن منظر رخ مي نماید و علم حضور اینست كھ سالك این شأن و مناظر الھي را ھر آن دریابد و جستجو كند. 

  -١١٠كھف» بھ صلح برسند و برایش شریكي قائل نباشند.آنانكھ دیدار خداي را جستجو مي كنند باید با جھان «
  

در این آیھ منظور از شرك اینست كھ براي ھیچ چیزي وجودي مستقل از خدا و غیرخدا قائل نباشي یعني براي وجود  -۴٢۵
صلاً خدا شریكي نشناسي و جز خدا را موجود نداني و ھر چیزي را نشانھ حضور و ظھورش بداني. در حالیكھ كساني كھ ا

دیدار خدا را در جھان منكرند این حكمت وحدت وجودي را شرك و بت پرستي مي دانند در حالیكھ خودشان امامان شرك 
  ھستند و نمي دانند.

  
رسیده باشد كھ جز خدا وجودي بھ این باور ذھني  انسان وقتي با جھان و جھانیان بھ صلح و دوستي مي رسد كھ قبلاً  -۴٢۶

  ره عمل صالح كھ یك حقیقت عرفاني و وحدت وجودي است كھ ذات توحید است.ندارد. و اینست گوھ
  

اینست گوھره بنیادین تفكر توحیدي و عمل صالح و جستجوي دیدار با خدا و تنھا باوري  جز خدا چیزي وجود ندارد: -۴٢٧
تند الا جمال خدائي كھ صاحب ھمھ چیزھا نابود ھس«كھ در آخرالزمان منجر بھ نجات و دیدار با امام و خداوند مي شود. 

   -٢۶-٢٧رحمن» تجلیات و كرامات است.
  

سوره كھف دستورالعمل تمام و كمال سیر الي الله و راه و رسم لقاءالله است و عصاره مكتب وحدت وجود  ١١٠آیھ  -۴٢٨
ت.  اصل نظري است كھ یك اصل عملي دارد و یك اصل نظري! كھ علت و معلول ھمدیگرند. اصل نظري پشتوانھ عمل آنس

آنست كھ جز خدا وجود ندارد و اصل عملي ھم اینست كھ پس با عالم و آدمیان در صلح و دوستي باشید زیرا خدا با مؤمنان 
و اینست  دوست است پس با دوست خود دشمني و جدال نكنید. و این یعني عمل صالح! پس صالحین لایق دیدار با خدایند.

  بندگان صالح ختم مي كنیم چرا كھ اینان بندگان خدادیده ھستند و نماز ھم معراج مؤمن است.كھ نماز را با سلام و صلوة بر 
  

بلكھ ھر چیزي عین خود  آري ھیچ چیزي شبیھ و مثل و ھمتاي او نیست -١١شوري» ھیچ چیزي مثل او نیست.« -۴٢٩
  -قرآن» كورند و این دلھاست كھ كور است.«ولي افسوس كھ  اوست و مظھر اوست

  
  - ١١٠كھف »پس اگر مي خواھید خداي را دیدار كنید صالح باشید و برایش شریكي قرار ندھید.« -۴٣٠

  
ن انسان است زیرا كل است و این اساس ناصالح بود كل جدال و جنگ آدمي با عالم و آدمیان براي تصاحب اشیاء -۴٣١

ھستي و ھر آنچھ در آن است حضور و  و مالكي نیست و این مالكیت حضوري و وجودي است یعني جھانعالم را جز ا
اینست  موجودیت اوست در بي نھایت تجلي و ظھور كھ دوبارش ھم یكسان نیست. پس آیا مي توان خداي را تصاحب كرد؟

افزون آمد آنكھ فرقان را نازل كرد بر بنده اش تا مردم را ھشدار «راز ھمھ فلاكتھا و ستمھاي بشري یعني اراده بھ مالكیت! 
و مالك خودشان نیستند « ١-٢فرقان» ت و سلطنت اوست...كلھر چھ بین آنھاست ھمھ مُلك و مم زمین و آسمانھا و دھد. و

  - ٣فرقان» ھیچ نفع و ضرري را و نھ مرگ و زندگي را...
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ر و اما عالیترین و اشرف مالكیت و سلطنت و حضور خدا ھمانا انسان است. یعني احاطھ و اراده و حكمش در آدمي د -۴٣٢
اوج شدت و حدتّ و قدرت و عظمت مطلقھ است و این معناي خلافت است. یعني كمال ظھورش انسان است. یعني او در 
آدمي بیش از ھر جاي دیگري احساس وجود دارد و موجودي مطلق است و اینست كھ انسان خودش را خدا مي داند و این 

مخلوق است و این حقیقت  -بھ نموده است. و این یگانگي خالقو مشتا راز كفر انسان است كھ از جھل اوست كھ امر را بر
  -قرآن» بر عرش یگانھ شد.«عرش است زیرا 

  
ذات حق مي انسان اگر خداي را در خود بشناسد و دریابد و با او یگانھ شود و یگانگیش را یقین نماید مظھر ھوي  -۴٣٣

ند ھرگز از منیت خودش با ھیچ رسولي ھم نگفتھ است كھ شود و چون شد دیگر نمي گوید كھ من خدا ھستم زیرا خود خداو
 د الله انھّ لا الھ الا ھو! شھادت داده است خداوند كھ خدائي جز او نیست! یعنيمن خدا ھستم مگر از پس پرده ھویتش: شھ

و قیامت و  در این معنا تا ابد بمان و ھمھ عمرت را تأمل كن كھ مغز قرآن است و ولایت و امامت»! من«خدا اوست نھ 
  ھدایت و توحید!

  
آیا مي توان گفت كھ خداوند این سخني بس حیرت آور و قابل تأمل است.  -٢فرقان» خداوند ھمھ چیز را آفرید.« -۴٣۴

مش. یاگر بگوئیم آري عین دروغ است زیرا آن چیز آفریده شده است كھ مي شناس چیزي را در خلقش از قلم انداختھ است؟
شده است. و اما معناي دیگر این آیھ آنست كھ خداوند ھمھ آن چیزھائي را كھ در ذھن خود داشتھ پس ھمھ چیز آفریده 

آفریده است و دست آخر ذات مطلق خودش را در انسان صورت بخشیده است و خلیفھ اش ساختھ است و مأموریتش داده تا 
شناسي غیر از روش معرفت نفس و عرفان او را بشناسد. و این خداشناسي جز در خودشناسي حاصل نمي آید. و ھر خدا

شناخت صفات و ایده ھاي خداست و نھ خود خدا. و لذا خداپرستي از طریق صفاتش، عین شرك است و بھ پرستش  عملي،
  مي رسد كھ بت پرستي است.  اشیاء

  
در عالم است سجده  خداوند ھمھ چیز را آفریده است حتي عدم را كھ ذات اوست و آن صورت آدم است و لذا ھر چھ -۴٣۵

بواسطھ صورتش! و بنگر كھ این صورت چون بھ خاك مي رود و جمالش را از است بر صورت آدم مي كند و مسخّر آدم 
  دست مي دھد براستي جمال عدم را آشكار مي كند كھ ھمان اسكلت صورت آدم است.

  
ره ھاي بنیادین و فیزیك ذروزه در ھندسھ فركتالي است یعني عدم است. این نظریھ ام خلاء ماده اولیھ ساختار جھان، -۴٣۶

خلاء است و در فیزیك ذره اي » برخالي«كاملاً بھ اثبات علمي رسیده است. ھمانطور كھ ماده اولیھ اشكال ھندسي در نظریھ 
ناي ھستي ھم ضد ماده است. این امر اثبات كننده ادعاي آفرینش ھستي از نیستي است. بدین معنا كھ ھر آن، عدم در زیرب

حضور دارد یعني عدم، نابود نشده است و بقول قرآن ھر آن كھ خداوند اراده كند جھان را محو مي كند و نیستي، ھستي را 
  در خود مي بلعد. بھ زبان ساده تر، زیربناي عالم، نیستي است و ھستي ھم روبناي آنست.

  
ولي از منظر حكمت دیني ھمان ذات است یعني وجود  و اما نیستي از منظر ادراك محسوس بشري ھمان نابودن است -۴٣٧

مطلق و ازلي حضرت باریتعالي است. در واقع عالم ھستي از زمین و آسمانھا و ھر آنچھ در آنھاست عالم صفات است و 
ین تغییر و تبدیل و تباھي و نابودگي. و ھر كھ در قلمرو تقوا و تطھیر و تزكیھ و تسبیح نفس خود از ابتلاء و اسارت ا

صفات پاك شد جمال ذات را دیدار مي كند كھ بھ لحاظي ھمان جمال نیستي است نیستي كھ ھمان ھستي پایدار و ثابت و احد 
و صمد است ولي این جمال ذات جز بواسطھ صفات، درك و دیده نمي شود كھ مثل اعلاي ذات در صفات است. مثل اعلاي 

فات و كائنات. و اینكھ ھمھ موجودات بلاوقفھ مشغول تسبیح و تقدیس ھستي در نیستي. و این است قدر و معناي عالم ص
صفات خود بسوي ذات احدي ھستند امكان بقاي در عالم صفات را مي یابند و بدین طریق روبناي عالم بھ زیربنایش متصل 

ق نفي خود بھ ذات مي گردد و نیستي ھستي نما با ھستي نیستي نما متحد مي شود و اینست راز بقا. یعني صفات از طری
  متصل شده و امكان بقا مي یابند. 

  
ھستيِ «درك ھمانطور كھ قبلاً در سائر آثارمان از ابعاد و موضوعات متفاوتي نشان داده ایم غایت معرفت در  -۴٣٨
 مات و ادراك محسوس بشري در عالفھمان صورت ص» نیستي  ھستي«ھ ید كآحاصل مي » ھستي نیستي ِ«و » نیستي

تر ھمان وجود محض و ذات باریتعالي مي باشد كھ وادي غیب است. و رازي حیرت آور» ھستي نیستی ِ«است. ولي تعینات 
مي یابي. و این بھ لحاظ معرفت توحیدي نیز درست » ھستي نیستي ِ«ین عرا در قلمرو ادراك ذھني » نیستي ھستي ِ«اینكھ 

و در ھر صفتي كل ذاتش حضور دارد در نزد اھل معرفت و  است زیرا صفات خدا مظھر ذات اوست در ظرف مكان و زمان.
  تسبیح. 

  
و تسبیح راه و روش رھائي از فناي صفات است و الحاق بھ بقاي ذات. یعني راه خروج از ھستي نیستي است و  -۴٣٩

اصل از قلمرو ورود بھ نیستي ھستي! و این ھمان راه گذار از دنیا بھ آخرت است. ولي بدان كھ فقط بواسطھ نور معرفت ح
  نھ از طریق لعن دنیا و آخرت پرستي خیالي.  است كھ جمال ذات را دیدار مي كنيصفات و عالم تعینات 
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این ھمان گذار از ظلمات بسوي نور است. ظلماتي كھ نور مي نماید و نوري كھ ظلمت پنداشتھ مي شود و لذا ھمھ از  -۴۴٠

اگر « ي نور است كھ در اندیشھ جاھلان، عین ظلمت است. و لذا مي فرمایدمرگ ھراس دارند زیرا درب ورود اجباري بھ واد
زیرا خدا نور است و مرگ درب خروج از ظلمات ماده و صفات  -نآقر» .آرزوي مرگ نمي كنیددوستان خدا ھستید پس چرا 

در ورود بھ این است و مدخل ورود بھ وادي نور ذات. ولي كافران كھ عمري بازیچھ شیطان و ظلمت پرست بوده اند 
   -قرآن» .خدایا ما كھ در حیات دنیا بینا بودیم پس چرا اینك كوریم«یم كور مي شوند و لذا مي پرسند روشنائي عظ

  
ل خدا نور است و كلمة الله، كلمھ اي است كھ بھ سوي نور مطلق رھنمون مي كند و جان ذاكر را از ظلمات درك اسف -۴۴١

  لا برنده است: كلمة الله ھي العلیا! لا مي برد زیرا كلمة الله باالسافلین بسوي اعلي العلیین با
  

ن دنیوي بر مي گرداند و ھكلمھ الله چون از ذھن بھ دل برسد و قلب را بشكافد نور آخرت را بسوي ظلمات دنیا و ذ -۴۴٢
اشد كھ در اینصورت ذكر ید بشرط آنكھ ذاكر در جستجوي لقاي الھي بآاندیشھ روشن مي گردد و انسان روشنفكر پدید مي 

   -قرآن» آنانكھ در جستجوي دیدار خدا نیستند دل بھ دنیا مي دھند...« سازد.ي نور الله مییا مي زداید و مجلاّ دل را از دن ،الله
  

انسان ذاكر اصابت مي كند انفجار نور رخ مي دھد و ظھور الله از ولي الله  چون كلمة الله بر نقطھ ذات ھوئي و اما -۴۴٣
و این مذھب عشق است كھ اساس » بین خالق و مخلوق فرقي نمي ماند« عكار مي شود و در اینجاست كھ بھ قول علي آش

  دین است. 
  

یعني ھر جا كھ اكراه و اجبار است  -بقره» .ھیچ اكراھي در دین نیست. و بدینگونھ فرق رشد و انحطاط بیان شد« -۴۴۴
و اولیاي او چراغي  ي خداست و اطاعت بي چون و چرا. چرا كھ خدا نور استدین نیست. پس دین راه عشق بھ خدا و اولیا

عشق حق نیست جائي كھ را  ان خاصھ در آخرالزمان آندھند. پس بد ھستند كھ این نور را در دسترس اھل زمین قرار مي
ھر چھ كھ تاریخ بھ جلوتر مي  در دین ندارد و با ریا و اكراه و حساب و كتاب دنیوي ھم تبدیل بھ منافقي دیوانھ مي شود. و

در روي ھم قرار مي گیرند زیرا در آخرالزمان نفاق  يرود مرز بین كفر و دین آشكارتر شده و كفر خالص و دین خالص رو
روز بھ روز شاقھ تر و ناممكن تر مي شود. پس راھي جز دین خالص نمي ماند كھ ھمان مذھب عشق بھ خدا و اولیاي 

  اوست. 
  

خرالزمان جز این دیني نیست كھ ھمان دین آو در  -قرآن» .د را بسوي وجھ الله كنید كھ اینست دین قیامتروي خو« -۴۴۵
ن امامت آبھ اوج كمال و سھولت رسیده است كھ كمال نعمت خدا بر بشر است و  صت كھ در دین محمد سابراھیم حنیف ا

ھمان دین قیامت است دین عشق جمالي حق و اولیاي اوست است. و وجھ الله ھمان اولیاي خدایند. یعني دین آخرالزمان كھ 
  الله است. ءكھ دین لقا

  
ست و نجاتي نیست و سعادتي ي خداوند خالق دیني نیاین را بدان و باور كن كھ امروزه جز جستجوي جمال اعلا -۴۴۶

و « تھ است در سوره لیل.ید. و این قول خود خداوند در كتابش مي باشد كھ بارھا در این رسالھ ذكرش رفآممكن نمي 
   -۴احزاب »خداست كھ سخن راست مي گوید و ھدایت مي نماید.

  
پس حق نزدیكان و درماندگان « -٣٠روم» .راست گردان رویت را براي دین حنیف ابراھیم... كھ اینست دین قیامت« -۴۴٧

   -٣٨روم » .ند و اینانند رستگارانو بیچارگان را ادا كن كھ این بھتر است از براي كساني كھ روي خداي را مي خواھ
  

مي فرماید مردمان در دین سھ دستھ اند: گروھي براي ترس از دوزخ و عذابھا  عھمانطور كھ مولاي عاشقان علي  -۴۴٨
گروھي ھم براي طمع بھشت. و اندكي ھم فقط براي خدا روي بخدا مي كنند. گروه اول ترسوھایند و روي بخدا مي كنند. 

خدا نمي تواند باشد زیرا با انند و گروه سوم خداپرستانند. خداپرستي بر حق و خالصانھ جز عطش دیدار گروه دوم تاجر
پرستي مي رسد و پرستش ذات مطلقش كھ عین عدم پرستي خواھد بود مگر اینكھ بھ دنیا پرستش صفاتش كھ شرك است و

آنانكھ روي پروردگارشان را «خالص و نجات بخش. با توجھ بھ جمال حق باشد و عشق دیدار جمالش كھ اینست دین قیّم و 
و اینست دین برپا و  -١١۵بقره» پس ھر كجا روي كنید روي خداست...... « -قرآن» .جستجو نمي كنند قابل ھدایت نیستند

و ا كرد كیست زیباترین دیندار؟ آنكھ رویش را تسلیم خد«قائم در قیامت كھ آسانترین و زیباترین راه نجات و ھدایت است. و 
و لذا  -ابراھیم كھ گفت: جز خدا ھمھ دشمن من ھستند! قرآن - ۵١٢نساء   ».زیبا شد و دین ابراھیم حنیف را پیروي كرد

دشمن ولایت وجودي و امامت انسان ھستند و ابراھیم باني این حق است كھ ھمان  روي جز بھ خدا نكرد. آري غیر خدا ھمھ 
خدائي باشد و جز خدا نباشد. و بدان كھ ھمھ دشمن این حق تو ھستند خاصھ  حق انسانیت انسان است كھ وجودش ھمھ

ھ بھ پیروانش تعلیم و این دعاي امام است كھم اني اسئلك من جمالك جمالك! لنزدیكترین و محبوبترین كسان. و این یعني: ال
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ھر كھ «اسلام است و لذا فرموده  خدا جز جمالش را طلب نكنند. و اینست كمال نعمت خدا بر بشر كھ ھمان مي دھد كھ از
   -قرآن» .غیر از اسلام را دین خود سازد از او قبول نمي شود

  
در درونت ھر كھ باشد در بیرون ھم بدنبال ھموئي و مبتلاي اوئي. پس مگذار كھ در دلت جز خدا یا ولي خدا باشد تا  -۴۴٩

طریق اولیاي الھي دلت را از تسخیر اجنھ و شیاطین و  در بیرون ھم رھرو او باشي و بھ او برسي و دیدارش كني. پس از
  خناسان نژادت برھان تا ولي خدا دلت را بھ نور خدا بینا سازد. 

  
ھر كھ جز خدا یا اولیاي او صاحب دلت باشد خصم تو خواھد شد و خصم او خواھي شد زیرا دل نمي تواند غیر حق  -۴۵٠

  اینست سرّ عذاب عشق غیر الھي كھ دل را مي سوزاند و چھ بسا مي كشد.  را دوست بدارد لذا با او در تضاد مي افتد و
  

بھر سو كھ روي كنید روي « و اما بدان كھ در قیامت پنجاه ھزار سالھ ایم پس جمال حق آشكارست كھ خود فرمود -۴۵١
ان را مست مي بیني ولي مست و در آنروز مردم« گاه و ناآگاه. و اینست كھآو دلھا او را مي بیند خواه ناخواه و » .خداست

افزون قلوب بشري در روز و اینست راز بیقراري  -قرآن» .نیستند بلكھ این عذاب پروردگارست كھ بسیار شدید است
دمي دل خود را مي شناخت خداي آت بدلیل عدم معرفت درباره دل خویشتن. زیرا اگر زمان. و اینھمھ بروز جنون و جنایآخرال

چشم سر دیدار مي كرد. اینست كھ در آخرالزمان معرفت نفس تنھا راه ایمان و نجات و ھدایت و  را ھم مي شناخت و با
  خداشناسي است و معرفت قلب غایت معرفت نفس است. 

  
و ھمین ظھور جمال پروردگار است كھ نفوس بشري را از درون و برون دو قطبي كرده است كھ این وضعیت  -۴۵٢

فرنیا نموده كھ ھویت دو شخصیتي است كھ رایجترین نافقان را دچار بیماري اسكیزوو مروانھاي كافران و مشركان 
شخصیت موجود در جھان مدرن مي باشد و ھمچنین خانواده ھا، گروھھا و طبقات و جوامع و تمدنھا و مذاھب را نیز دو 

ر صفوف شیاطین كھ بر علیھ شقھ ساختھ است كھ حاصل رویاروئي انسان مدرن از یك سو با جمال حق است و از سوي دیگ
  این ظھور در نفس آدمي جدال و نبرد مي كنند. 

  
عالم ارض «كھ این وضعیت جھاني در غایتش بھ ظھور جھاني امام زمان مي انجامد كھ تحت الشعاع نور این ظھور  -۴۵٣

ست ا كھ مقدمھ قیامت كبرانور خدا متجلي مي گردد و جمال حق از ھمھ سو عیان مي شود كھ این قیامت اھل زمین است  ھب
           . »و آنروز بسیار نزدیك است

  
                                                                                                         ٨/۵/١٣٩١  

  
 علي اكبر خانجاني                                                                                                        


